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سی ى 


والا حضرت‌شهز ادها حمدشاهو و الا حضرت خا دول به نگ حضرت على کرم الته وحهه دعا کر دند 


والا حضرت شپزاده احمدشاه و همسر‌شان والاحضرت خاټول ساعت ده و چبلد پنج دقیقه شا م جمعه ۱۷ حمل به 7 رامگاه e E CoE‏ 
تشر یف برده‌پسازاتحاف ادعیه‌ودرود بروج آن‌شخصیت بزرگ اسلام برای ترقی‌وسعادت مملکت وملت افغان تحت قیادت اعلیحضرت‌معظم ممایونی پادشاه محبونما تام ۳ 
ترد 1 / 


اه 


والاحف.رت شباهدشت مریم ,والا حضبرت‌شبزاده شاه محمود ووالاحضرت محبو ب غاز یړ 


نیز باو الاحضر تين همراه بودند . 


عده کثیری ازامالی شہرمزارشر بف که‌در قسرمت های مختلف پارك وصحن روضه شاه 


ولایتماب اجتماع نموده بودند مقدم‌والاحضرت رایا الب وکن خاواابار اسیاسات بر 5 
کردند . 


شیاغلی عبدالعزیز والی‌بلج درین موقع شرف معیت والاحضرات را داشت . 

قراريك حبر قبلی والاحضرت شسبزاده المد شاه و همسیر شان والاحضرت خاتول 
ساعت بازده وینحاه دقبته دود پنجشنبه توسط طبازه باختر افغان الوتنه 
ءو اصلت فر عودند 


«مز آرشر یف 


والاحضرت شا هدخت مریم » والا حضرت تمزاده شاه محمود :زوالا ےرت موب 
غازی باوالاحضر تین عمراه می باشند . 

در نزديك طیاره از والا حضرت ۰ نباغلی عیدالعز پزوالی بلخ» تورن‌جنرال سید |نورشاه 
فوماندان قوای عسکری . باغلی محمد سرود اکبری ء«شساغلی سید یحبی عمر ساغلیولی 
محمد رحیمی شاغلی شیاه محمد ونیاغلی عبدالله و کلای‌مزارشر بف دولت آباد حار بو لك 
نہر شماهی وشورتییه درولسی جرکه وښاغلی محمد ابراهیم ارژکانی سنا تور ولا یت بلج 
استقبال نمود ند 

درین هوقع دسته مای 8 تو سط اطفال بوالاحضرات تقد یم نرد 

و لاحضرت شہزاده احمد شاه سلام‌قطعه تشر یفانی زا قبول وآنرا معاینه فرمودند. 

بعد والاحضر تین کے ر تن سر ی رده و 

درمیدان هوایی مزار شریف. دوّسای‌دوایر قضات .صاحیمتصبان ,ومعاز یف مزار شریف 
باخانیمپای شان برای استقبال والاحضر ت حضور برمرسانیده دود ند 

والاحضرات سیاعت دوازده وپانزد» دفیقه آزمیدان‌هرانی توسطمو تر جانب‌اقامتگاه بهشہر 
»زار شریف تشر یف فرما شدند در جاده‌های شمر موکب والاحضرات از طرف شیریا ن 
مزارشریف باحرازت استقبال گردید 





یت حیسم میم متسه ر ہیی 





والاحضرت شبزاده احمد شاه اطفالی‌راکه‌به نمايندگی از شببریان مزاد شریف دسته‌های 
گل‌دا به‌والاحضرت شان تقدیم هی نمایندموردلطف قراد داده اند . 








شاغلی محمد موسی ثفیسق‌صدراعظم روزچار شنبه پانزده‌حمل‌در اجنماعی اشتراك نمود که بر ای‌شرح برد گرام های وزارت ها ی 
مختلف حکو مت بهوالیان ولابا ث مملکت ترتیب یافته بود این‌اجتماعآغاز بك پرو گرامیست که طبق آن وزار ت داخله‌آرزد دارد بر ای 
مين مو لر بت‌در اداره تطبق مو لر او امر وپرو گرا مپای وزارت خا ن4هاو اطلارع وزراء از مشکلات ونیا زمندی های محبط رالبان از بر و ۳ م ۱ 
های حکو مت وهدایات وزراعدرباره تطبیق آن آگا هی مستقيم حا مل نماید 

والیان ده ولایت بعد از اینکه O‏ ی 2 wT e‏ 
به بیانات »ښاغلی صدراعظم درمورد | : و 
طرر کار سن اداږه مر کر ی داداږه 
ولابات اعمیت و نقضی‌والبان‌درخدمت 
گذاری به مردم گو شس دادندباهر 
بك | زاعضایحکو مت به‌صور ت 
مفصل در باره پرو گرام های 
مربو طه شان تبادل افکار نمودند 

قرار يك خبر دیگر والیان عصر 
روز جار شنبه پانزده حمل به‌صوب 
ولادات خود حر کت نمودند . 





شا غلی محمد موسی شفیسق صدراعظم درحالیکه دراجتماع‌والیان راجع په طرز کار » ادا وه 
مر کزی‌وادار ه ولابات‌صحت‌ممکنند. 
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صحت از خانه آغازمی باید 


این شعار از طرف موسسبه‌صسحی جپان به مناسبت دو ز 
بین‌المللی صحت که همه‌سائه‌دد (۷-ابریل) تجلیل مشود 
امسال انتخاب گردیده است. 


روز شنبه ۱۸ حمل‌مصادف باروز بین‌اامللی صحت بودکه 
درسراسر جبان و در کشورما با ابراد بیانیه ها و نشسر 
مقالانی دربن زمینه تجلسیلگردید . 


شعار «صحت‌از خانه آغاژمی بادد» یکباد د یگر اهمبت 
خانواده ونقش آنرا در زندگی‌اجتماعی هوبدا می سازد.ءزیرا 


برای پیشبرد يك زندگی‌مرفه‌ونشکیل يك جا معه سا لم 
اعضای خانواده ها ناگزیر اند بارعابت شرایط حفظ الصحه 
جلو امراض گو ناگو نی راکه‌افراد يك جامعه را ندید دی 
کف E‏ 

اگر یکیاژ اعضای خانواده به بیماری ساری مبتلا است 
دبگر اعضای آن در صو رتیکه به خطر های ناشسی آز حنین 
بیمازی‌هاآگاه نبوده به نظافت‌منزل تداوی امراض وو قا په 


صحت خود علاقمندی نشا نند هند بیمان مرض مبتلا هی 
شوند وباتماسی که هر يكاز اعضای خانواده با اجتماع 
تیرا ون از منزل دارد بیما ری‌را از ساحة منزل خار ج‌ساخته 
به اجتماع بزرگتری پخش‌می‌کند . 
سحا نیست اگر بگو ثیمصحت از خانه آغاز می یاید» 
خانه حائیست که افرادآن‌ناگزیر ند در پاکی و نظا فت 


آن بارعایت حفظ الصحه »تہیه‌آب آشا میدنی و آماده‌ساختن 
غذای صحی‌سسم فعالوعاملانةبگیرند» تا ازيك ژند گی‌مرفه 
وحسم سبالم سر خوردار گردند َ 


برای سالم زیستن» دوپبلوی داشتن و سایسل و 

امکانات يك‌زندگی مرفه‌رعایت‌نظافت وپاکی از جمله ار کان 
E‏ 

یار موم شمار ميرو د .در ځاله ایکه همه چیز هست» 

ولی آعضای آن کمتر به‌رعایت‌شرا بط حفظ الصحه آثشا 


هستند هر گز سلامت کا مل‌حسمی و روحی سراغ شد ه 
نمی نواند ولی آنجا که‌وسایل کم است‌اما هريك از اعضای 
خانواده سبمی فعالی در پاکی‌ونظافت منزل و یه غذا ی 
صحی میگیرند و طریق‌مجادله‌ومبارزه با امراض را بخو بی 
میدانند زندگی دبتری وجودخواهد داشت . 

ما در حالیکه از این شعار بر ملیوم «رصحت از خانه‌آغاز 
میشود» استقبال مینما ئیم.از خانوا ده های محترم 
خواهشمند یم محیط خانه داکانون صحت‌ساخته درسلامت 
جامعه خودنقش موتری‌بگیرند. 
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افغا نستان و هندد رساحه کلتور ی‌وعرفانی 
با هم همکا ری‌بیکنند 


تربیه پرسونل فنی برای شعیات کلتوری وعرفانی تہیه اسنادان ویکنعداد لسوازم 
لابراتواری برای تدریس زبان انسگلیسی در پوهنتون کابل وکورس موسیقی وزارت‌|طلاعات 
و کلتور تبادل پروفیسیران» استادان ومتخصصین درسایسن»_ تکنا لوژی ,آرشیف وار کبولوژی 
واطلاعات وشیورت کات برجستة پرو گرام تبادلات کلتوری وعلمی راتشکیل میدهد که‌در 
دملی جدید بین نمایند گان پا صلا حیت افغا نستان وهند امضاء شد برای سا لبای 
۲ طبق این پر کرام مندعلاوه بر تبیه‌سی سکالرشپ برا ی شاگردان افغانی 
درسا حات سسرینما توگرافی .موسیقی» آرشیف ار کبو ویب کت لوزی ری 5 
برخی لوازم لابراتواری ودرسی مکاتب وترمیم ماشبنہای تایپ وتکثیر ودستگا ه«های سرد 
کننده هوای تعمیرات »برای بعضی شقوق‌هم‌مانند تدر پس‌وتبیه لابراتوار تربیوی زبان 
انگلیسی وموسیفی و سپور ت متخصره‌ین‌می فر سرند وهم بکعده لوازم سرانخت هندرا تسلیم 
میدهد . 

تبادل نمایشگاه های آثار هبری ,هیات های هنر مندان آار مطبو عانی ومایکروفلم 
مای نسح خطی مورد علافه طرفین نیزشامل ابن پر و گرام دوساله می باشد . 

هند کار هیات باسیتانشناسان خود رابااشتراك باستاند‌ناسان افغانی‌دربامیان کمافی- 
السابق دوام خواهد داد وبعداز ختم حفاظ بودای بزرگشر بامیان عطالعاتی درمورد پاك 
کار ی‌ومحافظه برخی مغاره مهای دره فولادی‌انجام خواهد داد . 






ښاغلی‌محمد خا لد روښان معیسن وزارتاطلاعات و کلتور حبن ملاقات‌باښاغلی نورالحس 
وژبر معارف هند ۰ 


ساغلی‌محمدخالد روشبان معین‌وزارت‌اطلاعاتو کلتور که‌در راس يك هیات مرکب‌از پوهاند 
میر حسمن شاه رلیس پوهنخی ادبیات »ساغلی‌غلام سیخی دانشجو »معاون ادار: روابطفرهنگی 
وزارت خارجه وشیاغلی غلام حضرت کوشان رئیسس تشرات وزارت اطلاعات و کلتور يك 
هفته قبل برای انجام‌مذاکرات وامضاء‌پرو گرام‌تبادلات کلتوری وعلمی بین افغانستان وهند 
به‌دهلی جدید. رفته بود هنگام مواصلت‌به‌میدان هواپی بین‌المللی کابل به‌نما بنده‌باختر 
آژانسس گفت که‌وی ضمن ملاقا تیکه پاښاغلی کجرال وزیر مطبوعاتی حکومت هند انجام‌داد 
بامو صوف درمورد تبادل اخبار ومعلوما تمورد علافة طرفین ومخصوصا دویدست کوفتن 
يك‌پرو کرام تولید فلمپای سینمایی مشترك افغا ن‌وهند مذاکره نمود وباغلی گجر ال 
موافقه وهمکاری نزديك وزارت مطبوعات‌هندرادر زمینه وعده وا : 

وزير مو صوف عمانطور موافقذ خودراعندالوصرول يك‌یادداشت رسمی به‌ارسال يك 
ی به‌مطبعة دولتی کابل جہت آششامیاختن مرید کار کنان افغانی باماشین طباعتی 
روتاری‌هموار بستر-آن مطبعه اظبار نمود . 





بنظر باغلی کجرال زمینة خوبی برای تبادل پر گرامبای دادیویی بین طرفین‌موجود 
است‌وهمنهه تلویزیون درهند وافغلانستان توسیعه یافت امکانات همکاری در پرو کرام 
وتخنيك بین هردو اور فراهم شده خواهد ٿو الست ۰ 











بقلم 


داکتر ظاهر صدیق 





9دتدام‌بعداز متار که 


بعد ازانکه بتاریخ هشت حمل کار 
کمیسیون جار عضوی نظامی درو یتنام 
پایان یافته واسرای جنگی همه رها 
شدند وآخرین دسته قوای امریکایی 
نیزخاك ویتنام جنو بی دا ترك گفنند 
علا قمندان جر يانات بين المللی 
و ناظرین انکشا فات جنوب شرق 
آسیارا! بیشتر سه سوال بخود 
مشغول داشته است . 

۱ حگونه میتواند در وبنتام 
اوضاع استقراد یافته وصلح ویتنام 
درلاوس و کمبودیاء بسط بابد . 

۲- چکونه رقاینبا ی قبلی نظامی 
در ویتنام بممکار بهای‌آینده‌میتواند 
مبدل شود ؟ 

۲ ارات آرامشس هند چین‌سایر 
مسابل بین‌المللی خصو صا مسایل 
حادآن ازچه فرار خواهد بود. 

استقرار او ضاع در ویتنام و هم 
آرامش او ضاع در کشور های‌لاوس 
وکمبود یا بیشتر مر بوط ۱ سست 
بحگو نگی انکشا فات ویننام. در 
ویتنام جنوبی باینکه قدمای او ل 
برقراری اور . بنددرآنکشورمسلسل 
برداشته شد اما هنوز این خوف‌در 
سراسر ویتنام جنوبی‌احساس میشود 
که‌قوای ویتنام شمالی وویتکا نگہا 
آرام نخوا هند نشست وفشار شانرا 
برای آوردن نو ضاع بخواسته خود 
دوام خواهند داد» خصوصا که‌خبر 


های از سو قیات‌وسیم نظامیو بتنام 
شمالی از طربق خط هوچی من که‌از 
لاوس مبگذردانتشار بافٹ وو یتکا نگہا 
دراگ ا قلمرو نحت اداره خوداز 
فعالست از به سسته اند 
مذاکرات دو دوزه وانتیو رئیس 
جمپور ویننام‌جنوبی بارئیس‌حممپور 
وسایر رجال مسوول امريکايي در 
کلیفورنیا اواسط این هفته‌هم بیشتر 
از جہتی ثنظیم شده بود تا حکومت 
سیگون از پشتیبانی ایالات متحده 
امریکا در صورت کدام هجوم قوای 
وبتنام شمای وویتکا نہگا از نزديك 
اطمینان حا صل شد - جانب امریکا 
درحال حاضر ازدو نوع همکاری‌خود 
باو یتنام جنو بی صحبت میکند» دز 
قدم اول مساعدت مالی در حندود 
پنحصد ملیون دالر ودر صورت کدام 
یدید مسلحانه‌ار طرف ویتنام‌شمالی 
مساعدت طا رات امر یکابی برای 
عقب زدك جنین حمله‌بی . 
اگرچه ازحلقه های مسئوو لامریکا 
باین عقیده میباشند که هانوی‌خطری 
را از ناحیه کدام هجوم ناگپانسی 
بروبتنام جنوبی قبول نخوا هد کرد 
اما دعست عامه وحلقه های رسمی 
وبتنام جنوبی بامشاهد »پیش آمد 
های قبلی ومو جوده تاحال نتوانسته 
اند خود را از خطر چنین هجومی 
ءطمئن ومصون بیابند . 


90۵5 40۵ 0 000O 


لا رف حا و در وتنام 
حجنو بی صرف در صور 2 سس 
میباشد که تمام جوانب سواد 
موا فقتنامه صلح زاییر و ی کنند 
وبا رامش اوضاع در آنجا زمینه را 
طاوری مہیا سسااز ند كەدر لإ 2 سصی 
وکمبودیا نیز صلح بمیان آمده 
یثواند . 


نس نت سملسله آر قام در مورد 
تلفات و مصارف در جر بان جنگ‌ده 
ساله وبتنام این حقیقت رانمایانمی 
سازد که اکنون بايد آنیمه رقابتا 
درحصه تجپیز دو جانب در جریان 
حنگك برمکاری‌در حصه آبادیو بتنام 
وحوزه هند چين مبدل شودقر اراین 
ارفام کهالبته نمیتوان آنرا کا ملا 
واقعی خواند امریکا (۲۰۰۰) نفر 
تلفات دادوصد هزار ملیون دالسر 
مصرف کرد همچنان ویتنام جنو بی 
پنحصد هزار نفر تلفات داده‌خسارات 


هنگفت مالی بان کشور وارد آمدو 
تقریبا و پندام شحل خرابه را تخو د 
گرفت . همجنان گفته می شوداتحاد 
شوروی در جر بان این جنگ دو 
هزار ملیون دالر به ویتنام شمالی 
كمك کردو بدرجه‌دوم آن مساعدنهای 
جمپوزیت مردم چین بوبتنام‌شمالی 
فراز میگیردو بتنام‌شمالی وویتکانگها 
هردو در جریان اين جنگ یك‌ملیون 
نفر تلفات دادندو خرابی و بتنام 
E:‏ کمتر از خرابی های قسمت 


حثو ب نود 


قرار تذکر منابع امریکایی. 
واشنکتن آماده است برای اعمار 
مجدد ویتنام پنجم‌زار ملیون دا لر 
کمك کند اما بای شرط که‌هانو ی 
بفعالیتی علیه منافع ویتنام جنو بى 
دست نزند وهم کشور های حوزه, 
حصو ا لور های عضو اتحادبه 
جنوبشرق آسیا کهروز دو شنبه 
کنفراانسنی را هم برای این کمك‌هادر 
کوالا لمپور دایر کردند با سار 
شور های حبان تاحال در حصه 
همکاری باوبتنام اظبار آمادگی کرده 








| ند. امنهر صورت تاحال رقابت در 
زمینه عمکاری برای اعمار واسکان 
مجدد در ویتنام باندازه رقابت در 
ساحات نظا می نبوده است. دبده 
شود ماهہای آینده درین حصه چه 
تمایل از طرف کشور ای دارا | 
خصو صا آنہا کەسلاح شان درین 
جنگ طولانی بکار رفته بنظرخواهد ۰ 
حورد . ۱ 


امادز حصه سوال سومی‌هما نطور ۱ 
که‌در آغاز بر قراری اربند ویتنام ] 
توقع میرفت اثرات اين مو ضوع [ 
برسایر مسایل حاد بین المللی‌چون ۱ 
بحران شرقمیانه وافزا پشی درر | 
همکار یبای جپانی آنی دس | 
نود مشکل شر قمیانه نه تنمیابر 
جایش ماند بلکه در روز های اخیر 
وخیمتر هم شده امستت این بحران 
بافعا لمت های خر" بکارانه‌اسرائیل 
وسیعتر میشودواکنون حکو مت 
اسر اتیل تصميم گر فته پلان اسکان 
يهود يان دادر قلمر و های عربی که 
8 حون ۱۹7۰۷ از | اشعال ۲ 


کرده تطبیق کند . 


درعین حال بحران نیم قا ړه 
هم بحال خود باقیمانده ودر قاره 
افربقا سوال تبعیض نزادی و هم 
اختلا فات سر حدی مردم اکثر کشور ۲ 
های آنقاره داچون‌شابقر نج میدهند 8 
باینصورت الرات صا عويتنام جز | 
بصورت نسمی در همان کشور در / 
سایر مسایل جمانی خصو مت 


دو ضوعات بیچیده ومہم مشپو د | 


نیست سار احتمال دارد هنوز يړ 


جربا نات هندجین توحه قدر تبای 

دز ر کت رابخود معطوف داشته ود ر | 
آینده سلسله فعالیت‌های پیپم‌درحل 

بحرا نات بین المللی آغاز شوب‌اگر 

چنین باشد» مايه اميد وار بست‌در 

غير آن نا امیدی در زمینه سل 

بحرا نات بي ن‌المللی دور خواهند | 
کرد الات او واه و ورت 

جپان امروزنیست. 











HEEEEEREEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEES 


پیغمیر اکر م رص) از غنا يسم 
جنگی مقدار زیادی به صفوان‌بخشید 
وآن قدر بااین دشمن دير ين و سر 
سخت خویشی‌عنایت فر مود که او 
گفت کسیکه نز د من مغبوض تراز 
مس ی از و ی 

نو شته اند صفو ان طور ی در 


کمند احسا ن پیغمبر اسلا مرص) 
اسیر شد که تازنده ود ته حت 
بط عتصیر مال تفه ند بر ای 
اعتلای اسلام کار کرد کنون ی 


a‏ نت هداستان مسلم و 
شین حودعمیر بن و هب بطو ر مختصر 
اشاره شود واین داستال از تا ب 


«محمد بیغمبری که/ازنو با بدشناخت» 


نقل میشود این کتاب که نوبسند ه 
آن« کو نستان ویر بل » گیو کمو» 
دانشمند رومانی است شایدناکنون 
نظبر آن کتاری محققا CS SE‏ 
حال ساده و روان در با ره پیغمبر 
اسلام (ص) هیجستشرقی ننوشنه 


بايد تذکر داد کتب تار یخی که ده 


قلم دوستان , اجان وبا دشمنان 
دانانوشنه شود از اعتبارسماقطاست 
ویدان اعتماد تشاید اما کتابی ر اکه 
یکنفر عالم‌متبحر بی غر ض فقطبرای 
تاریخ وتنہا برای محقق مینو سد 
قابل تو سه است توقع آن است که 
باپدهر مسلمانی بك جلد ازاین کتاب 


رمز پیرد ری اسلام 


((مر د یکه‌س یکو ید پیغم‌بر است نبا ید خو دش جامد اش را بشو ید , ۰۰ .)) 


ES 


را در خانه خود داشته باشد تا هم 
خودشان وهم فرزندان شان به‌تاریخ 
دزخشان رسول اکرم (ص) و سایر 
بزرکان‌صدر اسلام از زبان بیگانگان 
نیز آشنا شو ند وبا تحلیل ها ی که 
از نظر روان شناسی وجا معه‌شناسی 
همجه محققیسن شایسته وار حمند 
درباره رهبرا ن اسلام کرد اند 
استفاده کنندودر عصر بکها نتشارات 


گمراه کننده و میتی بر ۱ غراض 
سبیاسی و مذهبی عقاید مردم را 
نپدید میکند به زبان علمو فمو 
ا جه و باس تسیا 
وراسخ ات 

باری داستان ایمان آود دن عمیر 


تن فحت که اردان سر سخضت 
بیغمبر اکرم رص) بود طبق نوشته 
اين مولف معرو ف رو مانی چنیسن 
است کهادو 
در حنگت بدر در صدد افناد تاکسی 


لیما لو سا 


رایبدا کند واورا وادار ساز دبعم 
ام والربه قفا برقناندتا باس 
که تلف اسلام در مین مر جلد 
سغیان و 
رضوان بن اميه در پی این کار بر 
آمد ند تاآدم ی رااحیر کنند و به 


خاموش شود او با 


آدو 
ا 


مدینه بفر ستند آنا مل ستيه 
محمد (ص) در مدینه ز ند کی بسیار 


گمرودار 


: ا در ماه قار و 
ساده دارد در کاه‌اوفار غاز گبر 


حاجب و دربان ودروازه اش بروک 


۱ کي‎ ۱ A 
NF ea. 


1 
دا إت . 


ابو لہب برای‌قتل پیغمیبر بہتر 
ازهمین عمیر بن وهب نیافت برای 
اینکه عمیرمردی‌بودهم بيباكوجسور 
وهم پسرش در جنگ بدر بدست 
مسلمانان به اسسیری ر فته و عقده 
بخصو صی از محمد رصم د ردل 
EES‏ 


اہو لیب معبت ابو سفیان ورضواان 


عمبر را حصوصی ملا قات کردندو 
اورانه این کار ودا شتند . 


سس از ۲ که عفر این نار را 


قبول کرد ترا کا شتند راز شان 

فاش نشود عمبر قصد مد ينه کر داما 
زوی کار چنین جلوه‌داد که بر ای 
فد به اکن له م‌دینه مير ود ۳ 
فرز ندشس رااز اسعری در ای دا 
ادو لیب مخار چ سفر و نفقه عا بله 
اش دا فراهم کرد عمیر مکه‌راابه‌عزم 
هك دنه نرك بت به محر د ورود یه 
مدییفه سرلاغ بسغسر زا گر قت 
گفنند پیغمبر درخانه‌خود است ۱ و 
مستقیما روانه خانهپیغمىر اکر م ص) 
شدهمینکه به در سرا رسد بدو ن 
اذن‌واردشد دید بیغمبر (ص) ردای 
خویشی‌را خودشس می شو ید چشم 
پیغمبر به عمیر افتاد فر مود :یامن 
کار دار 


عمیر بدون‌اینکه آری نگوبد گفت: 


امرغیر عادی مي‌بینم کسبکه ادعا ی 


بیغمبری منکن خودشن به دست 
خودحامه اشس را می شو یك . 








بيغمبر فر مود : 
عادی | 
عمیر گفت- مردی که میگوید 


پیغمیر است نبایدخودشس جا مه 


برای جه غير 


اشں را بشو ید این کار رابا ہد 
۶ لت وکتیر آناو E‏ 
«ص) فرمود : من غلام وکنیز ندارم 
کار های مربوط به خودرا خودم‌انجام 


ميدهم وبتو اطمیتان مید هم که‌اگر 
بیغمبری‌زدا ی خود ش رابشو بد 
این کار ماذ ح پیغمبری او نیست 
اکرم(ص) هوضو ع‌صحبت 
را تغیر داد وگفت : من میدا نم که 
برای انحام ار انحا آمده ی 1 


لد دعم 
پوپ 


عمیر گفت: بلی من آ مدوام پسر م 


ر"از اسمارت نجات دهم بگو آبا 
جقدز ببردازم ؟ 

یمین فرمود درو ۲ ميکر ی نو 
برای رهایی پسر ت نیامده ای‌بلکه 
برای کاد دیگری آمده ای تو مامو ر 


شده ای تا مرا بکشی دقنی عمبر 
ی 
خنجری راکه به زیر جا مه پنہا ن 
داشت بیردن کرد و بهزمین‌زد . 
گفت یا محمد ! جز سه تناز 


ن دا شنید رطبق روات ) 


احالی مکه که مرا مامور بەقتل س 
کر ده‌اند احدیازاین راز خبر نه 
داشنت و من بقین دارم آن سه نفر 
موضوع را به هیحکسین نگفته انزد 


تو از کجا خبر شده ی؟ 


باقیدارد 
صفعحه ه 






DININ: 


ورزر اطلاعات و کلتور در سك 
مصا حبه مطبو عاتی که در مور د 
قیمت دبزل وبطرول دابر شده‌بود 
دلایل حکومت را مبنی بر بالا بردن 
قیمت بطرو ل ودیزل توضیح نمود. 

وی خاطرنشان ساخت که اصلا 
بلندرفتن خیلی جزبی قیمت بطرول 
ومخصو صا دیزل کدام‌تاثبری بالای 
ثیمت کرایبه انسانی واموال وا رد 
نمی کند زیرا ازیکطر ف مو سسات 
ترانسیورتی که تاحال عادر 
شاری ازین *مدرك بدست می‌آوردند 
یك کسر جزیی را در مفاد خاله 
خو شس متحمل خواهندشد واژحانب 
وسایل ترانسپور تی مجیزباماشین 
دیزلی مساشندازین لحاظ بتحا ه 
بول‌افزودی در قیمت ديز ل هیچ 
گر نه دلیلی دربلند بردن قي 
کرایه شده نمیتواند وزیر اطلاعا ت 
و کلتور گفت:درموردحملو نقل‌انسانی 
اکنون بك کمیته خیلی مقتدر 
کارمی ند امید است‌بزود تر بن 
فرصت يك سلسله پلان‌های قانع 
کننده ومفید رابرای مردم بد هیم. 

شاغلع کشککی بجواب سو الى 
اظبار- داشت که دولت بمنظور جلو 
رک از سوء استفاده هاو خود 
سر دسا قبلا تدابیری اتخاذ نمودهو با 


سس 





همین 


موسسات ترانسیور تی به تما سی 
شده و ازمردم توقع دارد تااز ج 
گونه همکاری دریغ نکرده ومنا فع 
عمومی مملکت رادر نظر بگیرند . 

دوی این اصل مجله ژوندو ن 
خواست نظر بکعده از حمشپریا ل 
را دردن مورد احذ بدارد تا دسده 
شود نظر مردم درین باره جیست؟ 

چ 8 ۵ 

شاغلی محمد عبسی کار گر مسلکی 
دستگاه برق حرارتی مزار شر شف 
که تازه وارد کابل شده بودیحواب 
سوال نماینده مجله چنین گفت : 
بلند رفتن قیمت یطرو لودیزل 


ر 


سبر از نيمه شب اول حل 


٩ صفحه‎ 


افزودی قیمت پطرول 
و دیزل آنقدر سا را 


تقلب تانکدار ان به 
خساره‌با تمام‌می شود 
بمجر دبلند رفتن قیمت 
بطرول‌ود یزل سرو دس 
هاولار ی‌ها ی بين 
ولایات به اضافه ستانی| 


و بلند بر دلن‌قیمت‌کر ایه ا 


سبادرت‌و رزیده‌اندو 
کسی نیست کها زآنهاباز 
خوااخت ید 
افز و دی ناچیزد رقیمت 
پطرو لو دیزل بمنظو ر 
با زبه‌سفاد خودساست 





















LLL LTT امن‎ 













اعلان گردید کرچه درنظر اول يك 
تشوشی رانزد ,موتر داران خلسق 
کرد اما اکر خوب دقیق شویم د ر 
مفادی کهازناحبه اعمارشاهر اه 
عصری واسفالت شده بد سست 
ی خبلی‌وخیلی نا چیز است. 

وا سوه بو سوت بیاد دارم 0 3 
قبل از اعمار شا هرا های فعلیی 


علاوه از ینکه يك موتر مسافر بری 
از مزار شریف تاکابل جندین‌شبانه 
روز داه‌پیمایی‌می کرد ودر هر پیره 
رفت وآمد صد هالیتر تیل نسست 
یه حال بیشتر مصر ف می لمو د 
محبور ود,درعرض راه جندین بار 
مضبارف: و ا ےی 
برزه‌حات رانیزمتحمل گردد. درحالیکه 
شر دف تاکایل علاوه 


٩ ۱‏ اور e,‏ 
امرور از مرار 





اي 











ازاینکه در مصارف بطرو لودیز ل 
مورد ضرور ت موتر تقلیل فاحشسی 
رخ‌داده از درك استملاك‌پرژه جا ت 
موتر نیز خساره عاید شان نمیشود 
ودرظرف جند ساعت مح دود از 
مزار شریف بکابل مواصلت می کند 

ساغلی محمد عیسی افزود ؛طود 
متال يك موتر لاری که قبلابر ای 
رفت وآمد جار صد ليتر تيل مصرف 


می کرد امروز چارم حصه آنرا که 
عبارت از یکصد لیترشود مص فمی 
کید پسس بلند رفتن دو افغانسی 
در قیمت بطرو ل وینجاه پول د ر 
قیمت دیزل در مقابل مصر فی که 
قبلا بك موتر متحمل می کو دا 
خیلی ناچیزبوده » بر همه مو تر 
داران‌است تا در مقایل این بلند 





ژوندون 









مو اي ۶ 2 ۹ ۱ 

ار تیداجخبر دور 0۸9 ۱ 
باد ر نظر داشت مفاد گر افیی 
خساره‌سندنمی‌سا زد که ونقل ولا یات‌بدست می آورند معنی ی ککسر د رمفاد 
وسا یل حمل و نقل راتشکیل 


ي 


مت نطر و ل ود بز 


0000000000 0900995000900090 9۵0و 


رفتن قیمت پطرو ل ودیز ل که‌بازهم 
غير مستقیم به سود خود شا ن 
تمام می‌شود باید نفع عامه را در 
نظر گرفته ومراعات نمانند . 


شاغلی محمدنبی راننده فنکسسی 
که‌فعلا به شغل دیگر ی مصرد ف 
است اظپار داشت : راستشن ر ا 
تردن مدت ا سالی تاه 
وظیفه تکسی رانی داشتم واز کابل 


به‌ولایات مسافرین را نقل می دادم 
مفاد سر شاری‌نصییم می‌شد . دريك 
ببره رفت و آمد از کابل کک 
مزار شریف وبرعکس آن که دو 

ررز را دربرم یگرفت‌صاحب دوهزار 


افغانی می شدم که این بو ل مفا د 
خالصم بود واگرامروز هم به‌شغل 
سابقم مصرو ف می بودم‌در مقا بل 
این لند رفتن قیمت کدام آدعای 
اضاقه ستانی نداشتم . زیر | 
از مفاد خالصم صر ف يك مبلغ 
تاجیز کم می شد ویسی . 

يك مامور وزار ت معادن وصنایع 
کار ام نمسای توافت 
چنین اظہار نمود: من از خودکد! م 
موتری ندارم ولی حون همه روز ه 
سروکارم با سرویسن های شہر ی 
است از دوی تجر به می وانسم 
بگویم که‌تاثیر افزو دی ناجیز د و 
قیمت بطرو 3 و مخصو صا ديز ل 
فقط در عایدات خالص بابه عبار » 
i ِ ng:‏ چیه 


€ 


شمارا 


که شر کت های حمل 


| موتر های مجهز باماشین ها ی د یزل یکه اکثر یت 


دیگر مفاد خالص موتر داران است. 
من‌هميیشه به‌چشم سرمی بینم که‌هر 
سرویس لین شہری که من در آ ن 
رفت وآمد دارم در هر پیره نم از 
کم هشتاد نفر رانقل می دهند ته 


باین اساسن دريك مرتمه رفست 
وآمد یکصدو شصت نفر مسا فر می 
داشته باشد و حون هر نف 


بك افغانی می پر دازد هر پبره رقت 
وآمد آن یکصدو شصت افغانی می 
شود که اگر همین بسس روز انه 
پانزده ببره داشته باشد در آنصورت 


در هزار جار صد افغانی عا بدا ت 
دارد اگر مصار ف هر پیره رفت 
دآمد را شش لیتر دیزل قبول کنیم 
درآن صورت در مقابل دوهزار وچار 


صد افغانی عایدات صر ف ششصدو 
حفتاد وبنج‌افغانی مصار ف تلل 
خواهد شد که بادر نظر داشت مصارف 
دربور کلینر ونگران وعوارض غير 
مترقبه موتر باز هم روزانه بش از 
کپزار وینحصه افغا ی مفتا د 
خالص بجیب آنہا می افتد ودر ین 


صورت در مقایل یکہزارو وپنجصد 
افغانی فاد خالص صر ف حیل و 
پنج افغائی نسبت به سایق بیشتر 


برای تیل می پر دازند . جال شما 
ازروی این حساب می توانید خو د 
تان قضاوت کنید کهجه تاثیری بر 
آنہا وارد می کند. 


پیغله راضیه ایثار معلمه عکسب 
درخانی نظرشس دا آینچنین ایسرا ز 
نمود بلند رفتن قیمت بطرو ل و 
دیزل هر گاه بالای دیگر مواد تاثیر 
نیندازد» در حقیقت یکتوع کمکسی 
ات که مستمپلتین آن برای انجام 
بیشتر خدمات عامه دولتی » مسی 
نمایند.من خودم به این عقیده استم 
که باید برای پیشر فت واعتلا ی 
شور خویشس همه حموطنان با ید 
سیم شو ند و هرکسن از طربسق 
ممکته بر ای انحام پروژه ای تکشافی 
کشور که به پول ضرور ت است‌و 
بگفته شاغلی کشککی وزير اطلاعات 
وکلتور بك راه مشرو ع عایدا ت 
است همکار ی‌نمایند و روی این 
اساسی افزو دی دو افغا نی درقیمت 
بطرول وینجاه بول در قیمت‌دیز ل 
بذات خود سمیم شدن همو طنان 
مارا درین راه نشان می دهد . 

۰ e. e 

می گوید: 

بلند رفتن قیمت پطرو ل گر چه 
درامورترانسه و رتی مرکز کسدام 
تاثبری وارد نکرده اما قراریکه 
شنیده می شود قیمت کرایه حمل‌و 
نقل مسافرین واموال در اطر ۱ ف 
کشور للندرفته است واید مقامات 
مربوط جلو این, نوع خود سری مارا 
طوریکه وعده داده‌اند بگیر ند . 

و یگفت در همین جند روژیرادرم 


ښپاغلی محمد «کبر 


کهازبکی از ولایات کشور بکا بل 
اه ت بل رفن راب ۳ 
مات وات «قرار کفت د 
بمجرد بلند رفتن مبلغ خیلی جزیی 
قیمت بطرو بل ودیز ل موتر دارا ن 
ولابات درقیمت کرایه حمل ونقل 
مسافرین‌واموال تقریبا سی با چہهل 
کسمی 


نبود که علت راازاشان بر سد 


قبصد افزود نموده دودند و 


هن از قاقات مسر لا حد. ۳۳ 
تا توسط شعبات مربوط در ولا بات 
مراقبت جدی نمایند تا موتر داران 
به تعمیل نظر حکو مت از خودسری 
ها در مورد بلند بردن قیمت کرایه 
احتناب ورزند . 

‌ 


شاغلی محمد اکبر ایوبی خیا ط 
جنین اظبار نمود : ازینکه حکو مت 
متظورانکشا ف وتکمیل برو ر ه 
های اقتصادی خویش جنین تجو بزی 
را اتخاذنمود ہ اند منیم پت ت 
بك هموطن این اقدام را بك کا ر 
نيك می دانم زیرا بااین‌بول ناجیسز 
که طبقه حاتر Ea‏ 
خویشس می پردازند قسمت عمك ه 
بروژه‌های اتکضافی مملکت تکمیل 


صفحه ۷ 











«..سیاری از مردم.در موحبای يك زندگی مطلقاً مادی گم شده‌اند.» 


پوست قمپوه بی‌دارد ولا غر 
اندا م است . موهای سرش‌سپید 
میزند .بااینبمه پر نیرو واستوار 
به نظر میرسد ۰ با انگلیسی‌روانی 
صحبت میکند.در حالیکه‌چشمپایش 
درخشش خاصی داشت > گفت : 


- سالپا میشود که از شور ی 
به کشوری میروم و به مردم‌میگویم 
که‌جمپان‌درونی خودشان راشناسند 
از نیروی روانی خودشان با خر 
شوند . البته هستند گروهی اه 
خوش ندارند دریایند که چیزی‌راگم 
کرده اند » اصلا خود گم شده اند» 
در موجیای يك زندگی مطلقا مادی 
گم شده اند . 


- روزی در امریکا صحبت میکردم 
یکی از شنو ندگان ميان صحبتم 


دوید وگفت : « شما آمده اند که 
مارا جادو کنید؟ »من جواپ دادم : 
« برادرء شما قبلا جادو شده‌هستید 
این زندگی ماشینی شما را جادو 
کر ده استت. ٩۰‏ این مرد امربکانی 
خشمگین شد وگفت :«درهندوستان 
هموطنانتاه گرسنه وپر هنه رو ی 
سر کہا میخوابند » بروید غم آنان 
رابخورید .»من در جواب گفتم : 
« درست است که مردم‌درهندوستان 
گرسنه و برهنه هستند و درست 
استکه روی‌سرکیا میخوابند» ولی 
با اینیمه میخوابند. یعنی خواب 
دارند, مگر شما با وجود این‌وسایل 
ناز و نعست باز هم خواب نداوید . 
ناراحت و نگران هستید . » 

این مرد که شست وپنج ساله4 
است و دوهفته پیش در ادیتوریم 
پوهنتون کابل سخنرانی ایرادکرد. 
«سوامی رنکه تاته ننداجی ۱ م 
دار 





۳ 


«سوامی رنکه ناته ننداحی»میگوید: 
کبس »محر 


جک کت یبیج مه OSO DTS‏ 
«انسان‌معاصر که‌بروردة تکنالوجیست در بند 


مادیات گيرماندة است ازینرو»«من» او بز رت شدء 


9 همه‌حار ۱ فر ۱ گر فنه‌است! بن «من»در درون‌او قو ةه بی‌ذا 


متر اکم ساخته است . 


انقو سر کشو خرابگراست. بايد این قوقرالگام . , 


زدو این «هن» را مار کر 2 





مشود اورا تنما » سوامی» صد |[ 
لست . تر بارة کلمة « سوامی» 
ازش پرسید مه جوات داد: 

۱ سوامی» مفمیوم بزد کی دارد, 
وی مشود از نطسر لت آن را 
«رفیق» ویا چیزی نظیر آن معصی 


کر 


» سوامی رنگه انه ننداجی» در 
سال ۱۹۰۸ میلادی در دهکدة 
«تر بکور» > واقع ا تال «کیرالا» به 
جیان آمد. پسانتر هابود که په 
از کی مود رکا ایو مت : 
این کار درسال ۱۹۲۳۲,در میسوز 
صورت گرفت. مرنگه ناته ننداجی» 
دران هنگا م هژده سال داشت. 

شش سال رادرمیسور ءدرخدمت 
این جنیش به‌سر برد. از سال۱۹۳۹ 
تاسال ۱۹۶۲ در رنگون زندگسی 
میکرد. سپس به کراچی رفت و تا 
سال ۱۹۸ دران شبر ماند.درین 
هنگام به جمع آوری اعانه برای 
درماندگانه پرداخت ودر قحطسی 
معروف پنگال در وسال ۱۹6۲۰ به 
ااندازة يك‌هزارو دو صد و پنجاه‌تن 
صورت ۰ برای گرسنگی زدگان‌بنگال 
وببار وکولر! زدگان ابالت«کیرالا» 
بیشتر از بك صدو پنجاه هزار 
کلدار گرد آورد . 

ازسال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۲۲ در 
دهلی جدید به سربرد. در درازای 


این سالہا » سخنرانیبای وی در 
دانشگاه دهلي » هزار ها شاگرد , 
استتاد و همشری را مجدوب‌ساخت. 


« سوامی رنکه ناه نندامی « 
ازسال ۱۹۱۲ تا سال۱۹۰۱۷ مد یر 
مدرسة مطالعات فر‌هنکی و شری‌در 
کلکنه بود. در ضمن مدیریت‌مسوّل 
ماهنامة این مدرسه را نیز به دست 


داشت . 


وی بار ها از طرف حکومت هند 
دعوت شده است تا در اکا دمی اداره 
ودر کالج دفاع ملی در دهلی جدید 
برای شا گران سخنرانی کند . 
«سوامی» درعین زمان‌عضو کمیسیون 
ملی هند برای همکاری بایو نسکو 
میباشد " 

«سوامی» در بیشتر از جل‌وششی 
کشور سفر کوده و به سخترانیمای 
در زمینه های روحی و فرهنگی 
پرداخته است . خرج بسیاری ازین 
سفر های اورا حکومت هند پرداخته 
است. چنانکه وی به حیث پیام‌آور 
واقعی هندوستان به کشور ها ی 
سیرالانکاء برماء سنگاپور. مالیزیاء 
ویتنا م جنوبی» کمبودیا» تایلند , 
اندونیزیا. جاپان وفیجی به‌مسافرت 
پرداخته است . همچنان به‌بسیاری 
از کشور های اروپایی » به شمو ل 
پولنده چکو سلواکیاء اتحادشوروی 
اسپانیا و بریتانیا سفر کرده‌است. 








۳۳۳۱۳ 


ودا ت ۲۰ 








«سوامی هزده‌ماه‌رادر سخنرانیپا 
ھر اضلاع متحده» کانادا »عکسنگو » 


کیو با وکشور های دیگر سیر ی کرذه 


اقیست *٭ 

« سوامی رنکه ناته ننداجی » 
نویسنده پیست پرکار و 
نوشته حای سیاری دارت. 
ميان دو کتاب وی آوازه: بیشتری‌به 
دست آفورده است: 

نخست» « ارزشہای جاویدانی 
برای بك جامعة متغیر» که ۸۰4 
صفحه را در بر میگیرد» دوم»«بیام 
اويا نبشادها» که حاوی 0۸۷صفحه 
است. . 

» سوامی رنکه نانه ننداجی »عقیده 
دارد که در درون انسان نیرو های 
نهفته بی موجود است و باید ازین 
لبرو ها بپره برداری شود: 

۳ آدمیان تراک یره برداریادین 
نیرو های نپفته » به تر تیب ورشد 
روانی از مند هستند . ما امروز 
کودکان خودمان را از دو نظر برورش 
میدهیم: نخست » از نظر بدنی.دو 
دیگر» از نظر ذهنی. اما غالبا روان 
اورا فراموش ميکنييم »حالانکه‌روان 
او نبز به پرورش نمازمند اسست. در 
واقع ¢ یکی ار اسباسات کار بیامبر ان 
پرداخت به روان آدمی و نیرو های 
نیفته در روان آدمیست . 

دانشمند هندی عقیده دارد که 
پیشرفتمای مادی به تنہایی» برای 
آدمیان خوشنودی بار نمیتواندآورد 
میکوید : 

انسان معاصر که پرو رد ده 
نکنالو جیست » دز بند مادیات گبر 
مانده است. ازینرو«من» او بزرکت 
شده و همه جا را فرا گرفته است. 
اين «من» در درون او قوه‌یی راابحاد 
رده اس . این فوه رشحم 
وخرابگر است . بايد به این قوه 
لگا م زد. این «من» را بابد مهار 
ا NE‏ ار صورت سرا د 








توانا که 
دربن 








» سبوامیر نکه ننداحی» تا نویسندهة توشتة انا شة مطبو عاتی سفار ت‌هند (طرف جپ) نیز درعکس دیده, 


می‌شود 


گرفت» مگر با رشد روانی ۶ وان 
رشد روانی نیاز مند به رتسب 
وپروزرش روان است . 

به نظر «سوامی رنگه ناه تنداجی» 
هر گاه‌به این پرورش دوانی‌نیردازیم 
نتبحه‌اش نا خشنودی عمیق است. 
همان نا خوشنودی ونا رضایی که 
در کشور های صنعتی غرب بسیار 
سراغ میتواندشد. همان‌ناخشنودیی 
که ده ها هزار جوان غربی را به 
سرزمینهای شرق آواره میسازد. 


خردمندی هندوستانی» کنا هی‌را 
متوجه تکنالوجی نمیداند. بر عکس 


فک میکند که : 
ENE‏ نی دماین E‏ 
سا خی ها لیر BEC SS‏ 
اصلا تکنا لزجی مانند نوکر» خوب 
اسست و مثل. بادار. بد به دست 
مات که تکنو لوجی راجگونه په 
دار میبندیم . اند کاریرد درست 

ماشہ ن‌را در یابیم ا 
« سوامی» عقیده دارد که تکنالوحی 
پیشتر از همه بايد وسبلة و حدت 
ویکبارچکی آدمیان شود. میگوید . 
آدمیان برای و حدت‌و بکیارچکی 
به مفاهمه نیاز مند هستند. ابسن 


مقاهمه ء به سویة جبانسی ازراه 


استء آدمیان برای زسیدن تسه 
خوشیختی به این وحدت ویکپارچکی 
ضرورت دازند 


. هروقت ادما ناا 


ص 





هم ر وبه رو میشوند » باید برای 
گفت وشنود مفاهمه باشد» نه برای 
زور آزمایی و رقابت . برای کار 
لازم است عناصر و صفات نيك 
درون آدمی پرورش با بدو نیرومند 
شود ۰ صفا و دوستی درو مند 
شود. نفرت و دشمنبی از مبان برود. 
درباره حکایتی به خاطر دارم از 
زاهدة معروف «رابعه ». از«راابعه» 
:«آتمپای نيك را دو ست 
دازی؟» جواب داد:بلی »دو سست 
دارم .» بار هم ازاو برسیدند:« از 
آدمپای بد متنفر هستی؟» در پاسخ 
گفت: « شر صت نفرت داشتن ندارم.» 
این اسنت نمونة صفای طسنست_- 
عنصری که برای خوشبختی آدمیان 
کاملا ضروریست . 


از «سوامی رنگه ناته نندا جی» 
بر سیم : 

- هیچ لازم نیست که از مقابله 
وزود کار گرفت » حتی اگر برای‌به 
دست آوردن حق باشد؟ 

حواب داد : 

دنر لام 
برد. ولی باز هم حد اقل قوهراباید 
به کار ډرد. بايد در ین امر زباده 


دوی کرد . 


باشدء دا ید قوه‌به کاز 


این .تضاد اردوگاه ها راجه‌میگو بید؟ 


با آرامش گفت : 

- آدمی سر انجا م به رشدروانی 
وتبارز عقل مبرسد. سازمان ملل 
متحد » خود نمونه بی ازرشدروانی 


آدمیان و مظہر قث قشنگو آدمیان‌برای 


بکیارچکی ووحدن است. ۰ 
« سوامی» عقده دارد که هنر 


وسیله بست که میشود ازان‌برای 


رشد دوانی و پرودش روان کار 
گرفت. به شرط آنکه هنر عامیانه 
نشود. به‌نظر خرمند هندو ستا نی 
هنرعامبانه فاقد ژرفنا وعمق است 
وتنپا جنبة هیحان آفر نتي دارد. او 
مدرن میگو بد: 

هنر مرن پپلو های اخلا قی 


در بارةٌ هنر 


دارد . بايد این پپلو ها رشد بايد 
وتکامل کند . هترباید حاوی 
ارزشہای جاویدانی باشد 

N مس‎ 


- منظور تان ازین ارزشسسای- 
جاویدانی چیست ؟ 

کف و 

- مثلا كمك به دیگران وفداکاری 
به‌خاطر دیگران از ارزشهای جات 
و پدائیست . 

در حالیکه پبالة قبوه اش را آرام 
آرام مبنوشید » زمزمه EL‏ 

ے انسان باید آنحه نچه را که گم کرده 
است» باز پابد. خودشی را باز 
بابد . 





ماشسن نمدن معاصر مار اساخت»ء برین اساس تکنالوحی . ۳ تقصیری ندارد 


اصلاتکنا لوحی مشل نو کر ٤‏ خوب‌است ومانندبادار دد اسات. با ید کار برد 
درست ماشن رادریا بیم. 











































2 ی 


تسده راست . 


در شہر میونشن یك‌ستاره‌زیبای 
سینما که امرور حن بك مادر بد بخت 
وشکست خورده بیش نیست بسا 
تشو پشس ویاس زندگی می کند و 
وی زد ماک تالا دنت زد 
های اورا از نزدشس گرفته وبه‌امریکا 


ببر ند »دل درسینه اش تکان می 
خورد وبقول‌خودشس خواب و آرامش 
رابکلی از دست داده است دخترها 
جه ررکر پستین‌کا فمن) که رو ز 
گاری ۱ زستاره های نپابت مقسول 
وقول شده‌سینما بود اکنون‌فقط دلش 
رابدخترهایش خوش نگمهداشت هکه‌این 


«کریستین کا فمن »می گوید بخاطر اصول باطفالش مانند 
شیر بست .که مفلو بیت نمی پذیرد نونی پدر اطفال عفیده 
دارد که‌در آلمان دختر اهایش خوب‌تربیت‌نمیشوند سرنوشت 
ډودختر کوچك در میان‌اختلاف بدرو مادر شان تاکنو ن اتعین 




















e 
دختر هارابنام رر الکسا ندراوالگرا)‎ 
صدا می کند وآنپا هشت و ششس‎ 
. سال غمر دارند‎ 
«دکر بسین)) مادر این دو ختر که‎ 
اکنون‌بیست وشس سال عمر دازد‎ 
درست‌در فرصتیکه نه سال ازعمرش‎ 
می گذشت در آلمان بنام بم‌شرین‎ 
ستاره و بااستعداد هنری در بین‎ 
اظفال شتاخبه شده ود که متاسفانه‎ 
| بدر جوانی نتوانست آن مقام ر‎ 
ازدواج باررتونی کورتیس )) هنر‎ 
پیشه خو شس قیانه و معرو ف‌مالیود‎ 






دیگر شرت و حیئیت هنری خودرا 
بکلی. اد دست داد ورا سرای او 
مقدور نشد که فلم ارزنده و هنری 
وآن حبز هاییکه مردم می خوا هند 
تیه وعرضه کند تاشپرت اومصون 
از افول ھی ماند . وقتی که او در 
هیور ننسن بکمال آرامشس کا تن | 
[زندکی می کرد بك راپور آزاردهنده 
راملاحظه کرد که شو هر اوتصمیم 
گرفته توسط وکیل مدافع خو د 
دختر هایی راکه محصو ل ازدوا ج 
او باررکرپسن) می باشد گر فته 
وبامریکا ببرد تا طوریکه می‌خواهد 
آنپارا تربیت وبرورشی نماید . 
داپور توضیع می کرد که وکیل 
«تولی) در «سانتا مونیکا »این 
موضوع راتحت بررسی ژمطالصه 
گرفته و سر انجام فیصله ازمحاکمه 
اخذ نموده کذ بروبت‌آن فیصله بايد 
دختر ما نزد رربدر شس)) بما 
تابو جه بپتری آینده شان تا 


اتید 
میسن 
شده بتواند .این فصله ضر به 
شدیدی برو حیه «کریستین» تولید 
کر ده و گفته است ات آنجا که 
اطفال خودرابیشتراز جانش‌دوست 
میدارد تا آخرین لحظه در قسمت 
دفاع اژاین فیصلله قیام خوا هد کرد 
وموضو ع رابه نفع خود بر خواهد 
گرداند . 

جربانی در خلال دهسال : 

ررکریستنکا فمن) ستار » زیبا 
وبا استعداد آلمانی ده تساه ال 
۳ درست در فرصتیکه هحد ه 
سال از عمرشس میگذ شت‌ررباتو نی 
کررنس »هنر پیشه خوش قيا فه 
امر‌یکایی که بیست سال ازاوبزرگك 
تربود در «لاس ویکاس »با هم 
ازدواج کردند که این ازدوا ج مر 
طریقی بود پنجسا ل عمر کرد و در 
طول اینمدت ررکربستن)) ازشوهرش 
دودختر بدنیا آورد. بعداروی‌بسیاری 
ازموضوعات عادی مناسیات ايسن 
زوج دېم خورد ودرسال ۱۹۲۱۸رشته 
زناشو هری شان دست خود شان 
منقطع گردید .ولی ررتو نی)) دو ی 
حسادت وانتقام طلبی هابی که‌خاصه 
اوسن ده روز بعد از طلاق ۱ ز 


یگانه هاه امید واری وزند گی 
کر ستین هما نا دخشرا نش 
الکساندر د والگرامی اشد که‌با 


موجودیت آنبا خو درا خو شبخت 


` جس میکنند 






برای کریستین کا فمن بك‌رویای | 
غبر قابل بقین بود» روزبکه برای 
نخسین بار در درامه«امیلیا کلونی» 
درهممورد ظا هر شد . 


ررکربسستن) بايك‌فو تو مودل بنا م 
«رلسل ی آلن» رسما ازدواج نمود لی 
ررکر بستن)) تر جیح داد خود شرا 
وقف برورشس دخترانشی بنماید . 
از اینرو از محاکم امریکا اجاز ۰ 
گرفت که‌دختران باید با«کر بستن» 
باشد روی این فیصله امریکا ر ۱ 
را گفته بسو ی ارو باشتافت . 
درفیصله محاکم اين مو ضو ع 
نیز شامل بود که مصار ف تر بیه 
اطفال باید از طر ف‌ررکور تیسس .,) 
پرداخته شود وجون دلیل طلاق ذکر 
نشده باید مصار ف کرابه‌ررکر بستن 
واطفالشی ), از امریکا بہر کجایی 
که می روند بدوشس ررکود تیس) 
باشد هم چنان تصو بب شد ۱ گر 
ررکو رنیسس)) خواسته باشد در هر 
سال جار هفته را می تواند لز د 
اطفال خود سپری بنماید ویا اطفال 
رانزد خود ېر کجاییکه خواستد 
باشد با تادبه مصار ف آن طسب 
نماید. که‌باین قبصله مر او ده بسن 
کورتیس واکریستن ولطفا لشا ن 
قایم بود دختر ك هاغالبا بر ای 
بدرشان, نامه ھی لو شننند و رسیم 
های طفلانه تمبیه وبرای بدر خو د 
بامریکا می فرستادند و بدو ن 
مب يگو نه داعیه مطابق‌به‌فیصله قبلی 
محاکمه از هر دوطر ف عمل‌می‌شد. 
جتانیه ساله SE‏ 
ررکورتیسس)) مصرو ف‌بازی بسك 
فلم بود و غالب صحته های فلم 
ژوندون 








در ترکیه تیه وفلمیر داری می‌شد 
زر کورتیسس): از کریستن خواسست 
اطفال رابه ثر کیه بفر ستد که این 
خوراهشس اراز طر ف‌رر "کر سمتن) 
قبول واحراشد و مقابلتا حار هفته 
بعدا اطفال دو باره بمیو نشن‌بر گشتند 
هم حتان‌درستال ۲ نظر که 
تقاضای رر کورئیسس)) کر یتسین 
اطفال رابنه لندن فرستاد و لی سه 
روز بعد دایه‌ی اطفال از لندن سه 
دیو نشن‌بر گشست ررکربستن» اذ این 
کا تال منت با ی لت اناز کشت 

تو ضنیح خواست او گفت: 

با اطفال سنوی 


زمانی زن و شوهری مبربان بودند 


سفر غبر لا رھی می بنداشته صواب 
دند که او به آلمان يرود . 

ررکر بستن)» ازاین‌ماجرا دلخو ر 
شد ويك ناآرا می داطنی اورامحبور 
ساخت تاجریان رابه «سلیوابمعار » 
برادزشس باز گور نموده ودر صد د 


کور تیس از ازدواج گذشته‌خود 
نیز فر زندانی, دارد 
مماره ۳۲ 


کشف‌علت اصلی واقعه شسو د 
«رسیلوا) تو سطتیلفو ن بارکور تیس» 
صحبت کرد کهوی بايك صرا حت 
خاضص جو !داد 
احساسس میکنم که وقتی دخترهایم 
در الان زندکی ھی کنند تر ہے 
مان ناقص خو اهد بود شیر با ای 
کب ا ا 
تممتواند لذا صواب می بینم که بعد 
ازاین نزد خودم باقی بمانند . 
ررسیلوم) بالحن نابت تند بوی 
کفت :اوی شیحصی مانند تو که 
توام بامواد مخدر » در میدان‌هوابی 
لندن دستگیر وبدام پو لیس هی 
افتد مسخره تر از آن در کر ه 
زمین حبزی وحو دندارد نخست‌باید 
جوادت راز نش واکی اه ردم 


می شود ودرنتیجه ررکریستن) آگاه 
می‌شمود که جه بلا و عصیبتی دامن 
3 او گرد بده است . سرایا ی او را 
لرژه وارنعاشن فرا میگس یرد و 
جشمانشس آگنده از اشك می شو د 
ویکدقیقه بعد فریاد میزند و رو ی 
صحن اتاق ہرادرشں از هو شین در 
می زود. 

تصمیم کربستن دز برابر گد ی 
ھاشں دب 

ررکر بستن))هموار هبد ختر هایش 
«ندی کك‌ها» خطاب صمسبی اکر در 
آنپا را بی‌نبایت دو ست میدا شت 
متعاقبادختر لئ ها هم بقدر ی کافی 
مادر خو درادو‌ست میداشتند بر !۱ 
وا بامادر خود سخت عادت کرد ه 
بودند واینکه اکنون با « کورتیس» 
استند بدون شك ناراحتی های جدی 
دار ند 

«کربستین» از اینکه بد خر 
هایشسی انگلیسی ياد داده بود خبلی 
متأسف است زیرا او می گو ند 
چون آرزوی کورتیسس بود که باید 
دختر هایش‌بزبان‌انگلیسی تکلم‌نمایند 
حداسعی کرد تااین مامول را دسر 
آورده سازد جه اوشو هر خود راه 
مثابه بك پیشوا احترام می کر د 
وسو پیجی را از ادامه وخوا سته4 
هایس گناه می شمرد وهمیناکنون 
باوجود همین حر کت ناجوا نمردانه 
او ءباز هم اورادوست مسدارد و 
برایشس هیچگو نه آزار واذیت را 
روا تمندازد. 

چنانچه بباس احترام بخوا سته 


نونی کور تيس به انپام حمل‌مواد مخدره دستگیر شد . 


های‌رر کورنیسس)) درحالیکه دروازه 
ها ی کمینی‌های فلم چه در ارو پا 
وجه ر امریکا بروی «کریستن» باز 
و از شش کت 
درفلم هاکناره گیری نمود وبر ۱ ی 
اینکه تاحدود ی مصرو فیتی بر ای 
خود بافته باشد يتر حما ن 


بود بااین وجود 


خودرا بکار شامل نمود جه او ډه 
بنج لسان زنده دنیا تسلط دا شته 
وخیبلی‌هم خوب وروا ن حرف زده‌می 
اند ۱ 

هم چنان. برای اینکه شسیرت او 
نزد مر دم مانده بتو اند ار ی 
مود های طفلا زه را اور تا از 
بکطر ف پول بدست آورده با شد 
و ازطرفی هم خو درا دراذهان مرد م 


زنده نگپداشته باشد 

او بقول خودشس فقط بادخنرهایش 
دل خوش بود واین ررد ادیکه دامن 
کنو آوشده ۳ دو ام 7 و سر 
انحام اونتواند گدی های خودرا دو 
باره بدست بیاوزرد زند کی او در بك 
خطر رز قرار خواهد گر فت. 
زیرا اوصر ف همین دو دختر وا 
دارد در حالیکه کورتیسن اطفال ژیاد 
داردجه او از ازدواج اول خو دبا 
«حانیت لی»دود خثر .از زن غير 
شسرعی خو د«آنا مار گریت حنضزءه 
بك دو گانگی و از همسرمو جو ده 
اشں هم بك يسر که جمله سس 
طفل شود دارد. 


نقیه در صفحه ٩۴‏ 


صفعه ۱۱ 











مجصص ی هه حمرص> 


فردغه‌وخته پوری به ناد کی د 
کاونم‌بانو سره په يوه حوبلی کی 
هی اوسیدلی نهوم خکه چه مجرد 
وم اومجردو خلکو ته چاکور په کرایه 
زه ور کوو په ښارونو کی داقاعده‌وه 
اودا له‌دی کبله چه مجردان ښایی په 
ابارتمانو کی واوسیری جچیرته چهد 
گاو ندیتوب حفونه نه مراعاتیږی او 
اخلافی مسادونو سرت رسولو په 
قاری جاته کوم کید نه‌وی . 

دخینو خلکو سره دا عقیدموه : 
مجردان که هر خومره ښه 
خصو صینونه ولری بیاعم داعتماد 
اواعتبار ورنه‌دی. که دغو بی‌کورو 
او درپدر خلکو پوشوم ذهنیت پیدا 
کړی اوتر اوسه پوری دجا دمغزو 
خخه وتلی نهر . 

دفامیلونو به منخ دمجردو خلکو 
اوسیدل دخینوجنایتونو اوخیانتو: 
باعت کیده اودا دیو لنی نارسابی‌وه 
جه هیخوك په دی نه‌وو پوه‌چه: دی 
په نورو خه حق لری اونور دده په 
مقابل کی کوم حق لری . 

دفرد اوجامعی دمتقابله مسئولیتو و 
خخه حه ديو اویل په وپاندی یی 
هوو خر نه وو به عمدغواخلاقی‌او 
احتماعی حقونو او مسئو لیتو نو بی 
خبری‌وو چه دبوی تولنی غری په 
خاو منخونو نی بی اعتماده اود 


ځینو خيانتونو مرتکب کیدل . 


زما لومړی ځلؤ چه دخبلی وړی. 


کورنی سره می پهښار کی یو کور 
4 کرابه نیو لیوٌ مخکی له‌مخکی ھی 
دخبلی تجربی له مخی دا تصمیم 
نیولیؤ جه شایی دخیلو کاوندیانو 
سره داسی نبکه گوزار »و کړم حه‌زاماد 
کورنی په ښه حیثیت توریکی‌نهشی 
اوحه کله دغه کرایی کور پر بر دو 
توبی له‌دی جه گاو ند ان زموږ په تلو 
خبه‌وی خوشاله نه‌شی داهم وه 
مفکوره‌وه جه بايد دغه گاو ند یان‌زما 
دی گوزاری په اساس زما دکورنی 
در انلو نکو دوستانو له‌دلی خخه 
وشمیرل شی . 

به همدی سبپ می هلته ددبره 
کبدلو له لومری ورخی خخه دشسی 
گوزاری اد ښه پیش آمد بنسټ 
کیشود »دخبلی کور نی په‌هرغړی‌باندی 
می دا فینگه هړو کر ءجه د خپلاخلاقی 
9 ا مستتوئیت په نظرکنی 
نیولو سره خیل اود کاونه یانو 
حقونه وپیزنی او یه درنده ستر گه 


صفحه ۱۲ 


ASOT TD جرج چیه هه‎ OOS“ 


ورنه گوری . 

دیلی خوا + نوموری کور دمالك 
خبره راسره هم‌امانت‌وه جه په لومپری 
ورخ بی‌راته و یلی‌و.«زهد کورد ار نی 
دومره محتاج نه یم بلکم‌دخپل کاو نوی 
ى گوازری او شرا فتمندانه پیشس 
د +۹ ضرو ر تلر م 

هو کی زما آلورنی پى لهدینه هم 
ددعغسی شرافتمندا نه روبی اروزمنده 
ده» ځکه زما کورنی ته» دی خبری 
دومره نوبوالی نه درلود ۰ خوزما 
کاو نمیانو ته بیخی نوی خبرموه‌خکه 
مونر داطراف خلك‌وو. دخیل‌همنوع 
به وراندی میته اخلاص» همدردی» 
ورور ولی» مرسته او داسی نور 
انسانی او بيا پسشتنی خصوصیتو نه 
زمونر پشتنی خاصه وه» داخلاقود 
ییوالی اوناو لنیا غخه پاك وو ..دا 
سیبو چه‌یه دیرکم وخت کی زما 
گاو نمیا نوزمونر‌دسی گوازری‌مرهون 
ول ماهخه درلودله جه دهغو که 


دیس نوم ی ضیاء کله‌وه. دا هم‌له 
عمره خوانه وه چیه‌سترگی اوشسکلی 
صورت نی زارد حو لای اعت 
دپاره له‌خوری خندا څخه ډکهوه د 
تحمل او سینکار سره بى دیره‌مینه 
وه» تل به تری دپودرو کریمونز او 
صابونونو خواږه بوبونه زاتلل داهم 
دخبله ژونده راضی اود غریبی بی 
شه خوراك کاوه. نور مخ لوخیوه 
خو کله‌کله به ساره په چادری کی 
نله ددی علت داؤ جه: خیاگلی په 
خیل زهه دبونس سره واده کړیز 
اود خبلو ورونو خخه پاریدله چه 
گوندی به‌دی گناه هغه ونهوژنی . 
دوی تولو په دغه بیوزای کورنی 
کی دخیل ژوند خخه پوره رضایت 
درلود په ډیره خوشحالی به بی‌خبلی 
شبی ورخی تیرولی همیشه ددوید 
کورنی فضا له‌مینی او محبته ٍکه‌وه 
زما همیشه زیم چه د خپلو 
کاونه‌بانو سره می ورخ په ورخ د 


یی »۱ 


«رازقی» نی ی‌وال 


ګاوندۍ 


ام همجمج اج + مج 


به وراندی دخپلو اخلاقی او اجتماعی 
مکلفیتو نو له‌عپدی خخه په ویرنه 
شان ووخم . 

دا وختوّ چه مونبر دهغوی بهمنج 
کی اود هفوی په زړونو کی‌لوی‌مقام 
موندلیو زما دگاونه انو په منخ کی 
:و کار گر هم اوسیده‌چه یونس نومیده 
دهءدپلار. شخی »يوه ماشوم زویاو 
لور سره ژوند کاوه . 

يونس په پو سترگه معیوب هه 
پښو گوډ لهونی ټیټؤ ښه خیره یی 
درلودله لهعمره ځوان اد همنشه په 
خوشحاله بربنبیده پونس د غریبی 
پر سره کال زونك خخا نا واه 
نهو . 

پلاربی اصف له‌عمره بوخ اوپه 
صورت کمزوری و ۰ داعصابو د 
ضعیفوالی له کبله‌بی‌هميشه لاسونه 
ریږدیدل دسترگو دیدیی عم کم » 
ده دیوی نساجی په فاپریکه کی‌کار 
کاوه 


ښه نیت له کبله ناست ولاړ ودره 
شی خوداحه بی درخصتی له ورخو 
می بل وخت نهدرلود جه داکار و کړم 
او دبلی خوا می دمیلمهدقبلو لودپاره 
ورخای هم نهدر لود. داوجه‌وه دمخامج 
کیدلو به‌وخت کی به‌می دهغوی‌سره 
* * ت‌ 
ضیا کلی لاد بونس دسختی ژوبلی 
تر خی خاطری هیری کری نه‌وی . 
بونس خو کاله دمخه‌به‌یوه ترافیکی 
دنه 3 دمو پر دتصادم له کبله 
سخت ژویل شوی اود يوی سترگی 
اوپنبی سلامتیایی لهلاسه ورکریوه 
به دغه ناوره بشه کی نژدیو چه د 
خبل ژوند سره خدای پامانی هم 
و کری خود غریب پلار په مرسته 
اود خیلی مېربانی شخی په پاملر نه 
لهدغه بلانه بچ‌شو» خکه زمونږ په 
تولنه کی دکارگر سره خوك دومره 





مینه نه‌لری جه دهمدردی وړ ی 
و بولی . 

به‌دی وروستی هفته کی‌ورته خپلی 
سخی وویل جه دمیای او ساتیری 
دپاره په بو ښه خای ته لاپشو ده 
ورته وویل ۰ 

- ښه داده جه درخصتیو په‌وز خر 
کی کار و کم خوچه خوافغانیو گم 
او ستاسی کوزاره پری جوپه کړم 
(ردساړه اوسیلی سره یی ورته زیاته 
کره) کارگر کله درخصتی ورخ لری 
او کله میلوته‌حوهدی‌اضیادده په‌خبره 
قناعت وکم اود میلی خخه تیسبره 
شوه ۰ 
ددی مطلب دپاره سر دپنچشنيي 
له ورخی خخه دیوه مامور کور ته 
ورغلیو چه هلته خه کار د کي ی 
دامامور دده آمرهموٌ تر کومه حده چه 
دیونس امر مابیژانده بدسپی نژ 
دیو نس سره‌ییدیره مینه هم‌درلودله 
ده ددی دپاره چه‌یونس سره مرسته 
وکری اود رخصتی ورخ ی‌په‌وز کار 
تیا نیره نه‌شی نود رخصتی خینی 
ورخی به‌یی خبل کورنه پیوو اودلر 
کار په مقابل لی به‌یی ډیره اجوره 
ورکوله . 

يونس دجمعی ورځ هم د هغوی 
کره تللی و 

و # ب 

ضیاء به هميشه مور کره راتله‌او 
حرخه جه‌بهبی په کارشو زمو نر خخه 
به‌بی وړل» دی زمونن په منخ دیوی 
خور حثبت درلود اودا ددی شه‌خوی 
ؤ» چه مونرته‌بی رانژدی کړیډه خو 
ررحی دمخه هم موږ کره راغلی‌وه او 
ویر سره مشغول شویؤو . 

لهوخته ما تصمیم در لود جه و اده 
وکړم دامو ضوع مى دی زه وهاندی 
کړه جه په دی برخه کی راسره دخور 
ولی مرسته وکړی ۰ 

زما دکور نه دیره لیری نه» په‌یوه 
کور کی دایوه پیغل؛ لیدلی چه می 
جره موی وه 
غوښتل میچه دهفی سره دمروادی 
به‌وجه پیزند کلوی پیداکړم ترهغی 
وروسته که می پهزړه شوه نودواده 
غوشتنه به نربنه وکړم. تردغه‌وخته 
پوری ماهیخ یوی پیغلی ته په خپل 
لاس داسی ليك نهر ورکری ضیاء 
راته ددی جو که شوه جه زماغوښتن 
ليك هغی بیغلی ته‌ور کری او د 
هفی له‌خوا ثواب په هم ماته بیرته 
راوړی . 


ژوندون 














| 





ما مخکی زه مخکی حح 
جمتوالی درلود هقی نه‌می ليك‌تیار 
لیکلی په جیب کف پردتوّ نوموپی 
ليك می عفی ته ور کي . 

* * 

دخیلی وظیفی څخه نوی راغلم» 
در شی می بدله کړه غوښتل هی چه 
بر ته زرسار ته لاپشم » ثومی دماما 
دزوی سره له وره راو تام. کله‌جه 
دضیاء دکونی له‌مخی نیریدلم» داپه 
مخه راغله اوبه خندابی راته وویل : 

ITS‏ لت می هفغی بیغلی ته 
ورکړ 

دی نورځه هم وبل غوښتل خوما 
په ج اسغتا سره دوي وور ودل 
بل وخت ته وځنډول داخکه چه دلته 
می دکاو نه‌بانو په مخکی دهغی سره 
په دی موضوع باندی خبری کول 
غوښتل خو هغه زماددی مفکوری ۾ 
خخه اگاه به‌وه . 

زه ورنه پښه نیولی ولاړوم جه 

دی وروستی خبره داسف بری کړه 
۱ مفعسلی خبری به درته بیکاته 





مرجم چم 


۹ دی کار ته 


له ښار ویر زد کورته راستون‌شوم 
به کور کی ترهغی چه ضیا وگورم 
و جر اوم دغ پت اتتظار . 

دضیاء دمفصلو خبرو اود خیل ليك 
خوابت خورولم... کله می به ذهن 


کی دضیاء خبره مجسم کیدله او کله 
به پيا هغه پیغله زما سترکو ته‌نیغه 
ودربدله . 


په کور لی له یوی کونی بلی ته 


ننوتلم» راننو تلم تراوسه لادماشام 


ډوډی تیاره نه‌وه... ناستی مزه نه 
راکوله اوپه ولایه می کراد نه کیده 
فرصت می کوت چه دضیاء حال 
واخلم.... که‌بی ووینم حنی دیودی 
خورلو دمخه ورخنی دغه مفصلی 
خبری واورم 





= 


پاتی شوه» ددی د ماریگر دمفصلو 
خبرو دعده رانه بیخی هیره شوه.. 
دخواری ضیاشوم‌نقدیر دبوره تعجب 
سره مخامخ کړم دخانه‌سره می‌وویل 
هی کمبختی ضیا ! 

ماورته دویل : 

کله حه روغتون ته تللی زهبه‌هم 
ا لاړشم لن خه وروسته رانه 
غږ وشو چه ضيا داته ولاړهوه . 
ورووتم» هغی وویل : 

دربشی دی واغو نده 

ماه دخپلی کوونی‌په‌سلا دریشی 
واغو سئنله داراته به رستیتی دیره 
بیوزلی شکاره‌شوه‌شکه تیرماسخوتن 
دی ... اوددی سره هټخوك ملگری 
نشنته چه غمخوار ی ورسره و کپری 
خسر بی (اصف کالا) دنسناجی په و 


1 


خو تر دغه وحته کور ته لانهوه فابر نکه ۳ شبکاد 5 بحیان ی 
ق راغلی ډوډی می‌به پوره تلواروخوړله هم دیروایه‌دی.. هغوئی هم دپلار د 
e‏ دا رانغله بيا می په بوه‌بانه ې کار خای‌ته تللی‌وو .۰. شبه او خوانه 
4 2 5 ۲ ۳ 
e‏ و وکړه... پیاهم‌دهنی ق بسخه ۰ ارازای... لتری زو عون دا 
ه بنه شکاره نه‌شوه... په e aE‏ به ذهن لی تب دلی... 





oF مسج میب‎ sooo 


خه وخت چه دهغه لونی ته‌ورت 
نئو تلو» هلته بیخی کراره کراریوه» 
بوازی دسااستلو اود ژویل کسمانو 
دردیلی زگروی اوربدل کیدل دیو نس 
دوایه و دربدلو خودی 
بیچازه بالکل له‌پیز ندنی‌خخه وتلیو 
پر یی یدید سر کف 
نك‌شنه او شتی‌وو» په ېو ره سختی‌بی 
ساه شکته پورنه کوله دسیروم نلکه 
ورته د لاس ٩‏ پوه رگت کی منډل 
شئ او لاسونه ى د 


ىمسر ی و 


شوی‌وه.. 
جبر کټ ددواپو اور دو بازو کا نو 
پورو كلك تړل شوی‌وو ...۰ پهډډه 
اوشتلای نه‌شو یی سده پسروت‌و 
ترندی عزرائیل«ع»ورنه سرته است 
۾ اوساعت ا وروسته یی دم رکک‌به 
و لوری بووه . 

دده مخه غورونه » خوله اوتول 
وجود په سرو وینو ککړ او وجی 
بری بر‌نی‌ودی هو کی دده د په لیدلو 
سره دلیدونکی غونی زین‌یده . 

دده خو اوشاته هم دسر اروغان 


e 
و کړم. و کوټه کی می به قدم وهلو پیل و کر 8 ایابه داسی مواردو کی زما دهمنوعی 8۵ پراته‌وو دهغری خینو هم داسی‌حال‎ 
| دیو نس بوه اهخ اوضیایی بل‎ ebe ¢. ی ر له پوړيو خخه کوذ وه له‌حانه می واوریدل . اش بی‌له‌دی به کوم کاروی.‎ 
شوم ِ : بو نس (سخت پبی شو بدی !) 2 ۶ ددی فکر سلسنلی به منخ ات رالد 9 ار خ‌ته ودریدله. ي غوښتل چە پە‎ 


دضیاء په دی E‏ دوه یود کت نوا و ... 8دهفی ن بمیکیه چه زماليك ۴ ی دنوف وت اه )د 


دیری پپ‌وهغه حه زما دزو ند سره $ او به‌بوره ی ری له کو نی دباندی 6 جر لت زما دپاره کریژ 4 سترگو ۶ به‌اشاره مادادی دول ژړاته بری‌نننوه 


مستقیمه اړیکه در لود له ۳ 


. دضب ۶ خبری‌می‌دگاو نییان ۶ 


#ووتلم.. 


ته ودر بدله.. 


* روان وم خو سوي می دهغی د § په‌منخ کی واوربدلی... هغه را 5 اسان مرهون a‏ 


وروستی خبری سره مشغغولؤ اوپه 
کر یھی تنکرارید له جه رمفصلی 
حبری به درته یکا زه وکړم) اا دا 
مفصنی خبری: په خه رازوز 
سره لری . 

دضیاء خبری خومره خوږی اوله 
خوشحالی خخه کی وی کنه دازما 
خوشبینی وه راته ښی شکارید ی. 

دغو مفصلو خبرد راتهپه ذهن‌کی 
خینی مثبت اومنفی‌پوستنی خلقکولی 
اودغو پونتنو زما په زره کی چولء 


دول اپخونه بدلول رابدلول 
ایا که 


دحانه 


متبت وی زه‌به خومره‌بختور 
بم..۰ راو که متفی. وی دفکر 
سملسله هر می پا دواره ضبا ته 
ورسید... مار نه پلی روان‌وم مگر 
روحا, پل چیرته وم... ناکراری او 
هیحانو نو رادمخه کړیوم... ذیه‌می 
ناارامؤ... تلوار می درلود چه زر 
کورته سنون شم اود ضیا مفصلی 
خبری دزپه به غوږو وآورم . 
کاشکی چه بوخل خومی پهډاډه 
زره‌اور بدلای هم وای ۰.. مگر و 





خه لیری دلاه‌وه.. 
کولای شو جه پوره 
و کر م.. 
ورور ته نمی وویل : 
چۀ ضیاء راکوزه شوه 
ورته ووایه چه (زه ورسره کار 
لرم . 

ضيا راته په وره کی ولاړهوه.. 
ورښکاره شوم ژیره زپیشلی 
ورخطاء سری‌سترگی نامر تبه‌وشتان 
بی شکاریدل. پوښتنه می خنیو کړه 

ج اوک د ا ا ای و 

دی به‌داسی حال کی چه لررزیدلی 
لپجه‌یی درلودله په پوره خواشینی 
یی خواب راکړ ۱ 

- يونس بیچاره دخبل آمر په کور 
کی کار کاوہ ہش پری‌رالویدلی او 
ککری بی ورته ژوبله کریده .. اوس 
هغه په روغتون کی بستر دی ددی 
مایوسانه خبری دیر هیجانی‌وی او 
زه‌بی زښته زیات دخپلی اغیزیلاندبی 
رااوستلم... خو له می له خبکا نە بير ته 


بير ته کوټی ته ننوا 


هر کله 


نوځکه می د 


همدا رنگه داگرده دا هغه 


پوښتنه تون سره تکر ارول چه‌در یشی 
1 می ا 
0 ت 3 رگج سماعت دشبی نه بیمی 


. کله جه له کو وره و تلو 


بجی وی زه او ضیا له کوره ملگری 
سړك ته ورسیدلو دنکیسی دراتکگ 
انتظار مو ایسته... داوخت رانه‌خان 
پوره نااشنا شکاریده که تردغه 
شیبی پوری دهیخ يوی سخی سره 
دشپی چیرته تللی نهوم کهخه هم 
زموز جوهه بل چاته خه نوی کارنه 
و» داحه زه وجدانا پاك اود انسانی 
وظیفی دسر ته رسولو په خاطر ددی 
سره جوهه ولاړوم نو ورو,ورو په 
زړه قوت اخست., :.. ب 

تکسی ته می لاس دنیو.. خواته 
می نیغ ودرید زه او ضيا ورته‌و ختلو 
LC DS‏ 
لارښودله روغتون ته ورسولو په 
پوښتنه » پوښتنه مو دیونس کوټه 
پیداکړه داځکه چه یونس‌بی نوی 
هلته وروړیرٌ . 


ِ هو کی دی زه دخیل وضیا دنپ مر او 
8 اوښکو 3 


ر تورو 
4 تویولو اکتفا و کیره ددغی 
صحنی په لیدلو سره نردیوٌ چهزه 
هم له پټ درد خخه ضعیف و کپیم .۰ 
بوخو خبری می دنادارو ناجوپانو په 
باره کی له‌خونی هم وختلی هغه چه 
زما دمو قف خخه ویری لوپو ی . 

دنوموهی برستار خخه می ددغه 
بیچاره په‌باره کی پوستنه و کر ه‌هغه 
راته وویل : 

سي تر (4۸) گی‌پو وروسته ممکن 
خبری وکری اوحال‌بی شکاره شی 
خو کله چه مادیونس‌صورت ته وکتل 
نود ده‌دم ر گکشیبی‌راته مخی‌ته‌مجسمی 
شوی او پوه‌شوم پرستار دضیا دزره 
دنسکین دپاره داسق وابی . 

کله چه دیونس له کوټی خخه 
راوتلو دپرستار خخه می هیله‌و کړه 
چه دده سره لازمه مرسته وکپری 
خکه دابیجاره هیخوك نه لری .... 
مالادا خبره پای ته رسولی نه‌وه‌چه 
دده پښو ته اصف کاکا همسر 
ست ر کی ولاړؤ مگر اوشکی‌بی نه 
توبولی ماهغه ته وویل : 
نود پیا 





۱3 ۸ 


۱(۱)- ۱۱ ۱ 





۱ او 


۱۱ ۱۱۸۱۱۱۱۱۸۱۱۱8۱۸۱ ۱۸۱۸۵ BilmimiieitaiamimmtBINE 





HBB BUI II ۱‏ او 


۱۱ 





۱۷۱۱۹۱۱۸۱۱۵۸۱۸۱۱ IBHIBHUSTIMUIBIEIIRIBIERBUaIRN taiIRHRIIE! 
خوانند گان ار جمند وگرا هی‎ 
! ژوندون‎ 


۳ 
گارسون های سکی باز 
همساله درحالب فرانسوی تمام گار سون ها ی سکی باز پیش 
خدمت های ر میتو یر) در استیشن‌سیور تا زمستانی بك امتحان سکی 
راتحت نظر معلم سکی سیر ی می نمایند , 


امسال هم این امتحان در منطقه‌مذ کور صور ت گرفت . 


با رحا ا نهته حها ن‌آشنا شو دک 


رناپلیون نناباد ات) ماآرزو داریم در سال روان برای 
پیشبرد مفکوره های ملی» اجتماعی 


اقتصادی » فر هنگی » سبور تی 


ریطر کمیر» 


درا ۱۹ امه زار رشن ا ا ی در 





۷ رن دای ده ات سال ۷ در دید ه 
سوفی سلطنت نشست ۰ بطر د ر ‌ِ ر در عکسس معلم مسابقه‌بر ای‌آنپا میکوبد :ماد موزل هالبختد بز نید. 


0 3 ضو عات مختلف حباد 
ا واقع دد جزبره کر سس عبره وبر موصو عات بای 


ده 


آسندای سینت رای دست اتن 


او 


روشتی ادا حنه‌ومیز مدور رابوجودد : iiss‏ ۰ ۳ 





در بای اوک اور اوزا,باتول صر لش گردید در سا ۱۷۷۹ وارد 





آورده ومطالب مختلف را موردبحث 


1 مدرسه نظا می رردراین) شد و در 





هر اص ۹ بادو لت عنم نی ار زد ی E‏ 
 . ۱ "‏ آقرار داده با استفاده از مفکوره‌شما 

ج دای کم ر ا فسسن ۵ از آنجا به پاریس "منتقل ۶ گر : 3 ج 
نان ن‌خودیافزایم. ۶ 

ِ گردید .در ۱۷۸۵۱ به مقا جع سنوبان جوانان بر معلو مات‌خودبافزايم‎ N 
آدرس : انصاری واټ مطبعه‌دولتی:ٍ‎ Re 

5 کح 0 ا 8 ۳1 ۳ کف 2 0 چ ۰ ۰ 
و aS LD‏ مدیریت مجله زو ندون 


(۹ ۱۱۱۱۹ BITE E TIO ۱۱۹۵۵۱۱۱ ۵ 


1 در ال 8 ما زد اي 
زو معا ره مذعسر فات‌حند یا ل مال ا ثر FT‏ ‌ 





۱ ۹ ۱۰۱۰۱۱۸۸۱ 


۱ شد رجواب خوبی بحملات دسته ' 
ات ۶ ۱ را 
های از سس داد . در فو رده رسيدودر هجده مه 4۱۸۰۶ مقا م 
ای ۲ ۳ 2 ا له“ 
و ا ا E‏ ا ی ا ی و مت دب وم 


از رای منصوب برد را سیم در با نزده مه‌سال ۱۸۲۱ در رجز بر هو 


8۱ 


مار سن داروز دس ارزدواج و در لنت هان در 7 ست . 
ات ۱۱/۱۲ ده مقام کنسنو ل دایمی 


ای در وک ا ت 


تال 











کا آمیزنه رم کاب ااا 

کتاب است که مازا بر افکار و 
.انديشه های بز رگا ن جا 
آشنا میسازد .کتاب مربی بی آژار 
واستتادیاست که حرگز از تدرسس 
و با سکو ات 
خاموشی فا تیاست که مارا با درمز 
زندگی واندشله گذشته و حال د 
آپنده متوجه گرداند اينك شکار 
های قشتپور ادیی جبان نوا که از 
آثار ننوابغ محسو ب میشو د 


ی 


خسته تمیشود . 


ضورت خلاصیه خدمت خوانند گان 
ژوندون تقد بم میگردد ۰ 


ی 

اون او نن :- 

این کتاب در مدت هشنت سال از 
۵ نا ۱۸۲۳ توسط الکساندر 
پوشکین و شته شد . بنظسر 
بسیاری ازمننقدین عظیم تر ین کار ۶ 


Y1 1 + LIU WEF LR LET Bii E,1 BLR‏ ال نا سس 


کتا ب ها 


۱ 


ایس 


( ۱ 





ی‌مشهور ازنو سندکان 
توش 


جمیز جربشس ویسنده بزرگثوةعاصر ایر لند ی درسال ۱۹۲۲اپن 


اثر عظیم وشا هکار مکتب حر با 
ترین داستان‌قرن شتا خنه شتده 


نذهنی راکه بعنوا ن مېمتر ين ومو لر 
»درش ته تحر بر در آورده امخت ۰ 


اناد :- 
این کتاب 
سنای بونان نو "شتنسفه اشد 


قریب به نه قرن پیشی‌از میلاد مستیح توسط هومرشاعر نا 


۵اسست. . 


موضنو ع این‌حماسه از افسا نه‌های تروا گرفثه شده است . 
r 1‏ 


اا گور بو ات 
این کتاب یکی دیگر از آلسا 


هھ 


ربالزاد. درسرتی هى اسلا س 


است. که دران صتخنه*های ازز ندگی پار بسعی بخویبی قا شی شستد ه 


است ۰ 


۱ ۵ 


۱۱۸۹۲۵۱۱8 ۲۲9۱۱۷۱۲0۱۲۷۱۱۳۲۰ ۰-۱۵ 





اینجانب محمد فارو ق علا قه 
مندبه تکت پوسته‌وپوستکا رت می 
خراهم بابر ادران وخوا هران افغانی 
آدرسس : لیسه حبیبیه صنف 
ميخو اهم با کسانیکه کتاب علا قه 


مسپور روسی اوژن او نگین ° ار نبا : 


رودا بر ةالمعا 3 ف وید کی بر سمی)) 
نامیده است ۰ 


آدرسن لیسه شیر خان کندز . 
محمد امین " 


(- ۱ 


اد تم 
بابرادران " وخواهران خو یشس د 


آدرس : شر کت برق کاب ل 


زانلا 


بابرادران و خواهران درین سار ۰ 





ادر : لیسه "تحات صتف‌هفتم 
هم 
قوت 
مو رادمو ضواعات تتختلف مکاتبه نمایم. 


(9 ۱ 


۱ ۳( و 
کشتی فر نکی با گیریکو لی 


در کشور ما با ابن نام مسا بقه‌های کشتی باقواعد خاص جر یا ن 


۲ 


دارد رلی در 


دنیای ورزشی ابن‌نوع کشتی را Roma1‏ - 6.۰00 


مینامند از دو کلمهة رکیبی کهمفېوم آن , رریونانی) ورررو می»هست 


ج استنباط میشود که اين نحو ه کشستی در بو نان وروم باستان‌متداول 


۸ ۱۵ ۹ ات ۱ 


بوده است . تفاوت کشنی ررفرنگی)/وآزاد فقط دربك نکته است وآن 
اینست که کشتی گیران در مو قع‌ردوبدل کردن‌فنو ن »حق ندارد ۱ ز 
با هاراز قسمت ران) استفاده کنندووفنو ن مخصو ص آزادرا بکار 


بر ند. فنو فن کشتی فر نگی از کمربالا تر خواهد بود . 


۱ 


۱۱۱۸۸۸ 





(۱ ۱۱۵ ۱۱ ۱ 


(۱ TOT UU اا‎ 


(۱۱ 
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0 مصاحبه از :ملالی فضلیار عکاسں :مسعود شمس 


شاعر ی آزادمنش در هو رد دږ 
حيست 9بالاخر دسر 


WOD000000000000000000060000000000 000 00 





میتوانم بگویم سال ۱۳۵ آغاز کار 


بسامان زندکی با درد های خود 
ودیگران در من جنان الر ناش ت 
که مجبور شد م مجرایی بيابم تا 


بو سیله آن درد های خودرا تسکین 


لحظه. بفکر فرورفت نگاه اش داسطح ازمین دوخت مثل اینسکه از 


توسط علوم مثبته که کاوشکر کمیت 
یك قسمتی از جہان است بیان 
گردد توسط هنر که بیان کنسندة 
کیفیت پدیده های اجتماعی است 


چیست ؟ الما م چیست؟ وبالاخره 





دهم . از بنجا بود که این انگیزه بیان میگر‌دد. و ازننکه شما از من که 
شد تا شاعر باشم زلی بعد ها بعنوان يك شاعر دعوت به مصاحبه ۳ 
احساسن کردم که نموده اید خواهش دارم مسئله‌ارقام E‏ 
شعر نپا وسیلة ابرازدردنیست را که هیچکونه علاقه و استعداد در 2 
بلکه داروی درد نیز است ۰ آن ندارم طرح نکنید . زیرا آنجه‌در ۳ 
بعثی با آنکه افقضاگر است‌ترميم ضس‌ها من پدان فوجه می کثماینست ۳۳ 
کننده است ,هم نیروی انہدام‌دارد که تا جه حد احساس مرا تجلی وار 
وهم نیروی اعمار . ازین گفتۀ خود میدهد . شاید چند شعر نتواندآنچه 
نتیجه می ی مضوق من کسی من میخواهم آنطور باشد E‏ حالیکه 5 
نبوده پلکه بوده چیزی بك شعر کوچك اگر بتواند احساس 7 
مت ی اا تست هرار یی تحت ا ی کک و 
وکیفیت آن البته شعر من‌نتوانسته را دارد ۰ 1 
را 
جک رد و مت و و و و ۱ 
من بوده است . نه برکمیت ولی باآنبم بخاطر آنکه 
تاحال جند پارحه شعر سروده‌اید سوال 2 را جوا یی داده باشسم ۳ 
شعر آیینه اجتماع است ولی‌شع رکلاسيك آئینه مکدر ودودزده است. ‏ ازآن جمله چند پارچة شما انشسر هتنقدر میگویم که بیشتر از دوصد گو 
ی 5 قطعه شعر من در مجلات» جراید » ر 
یگ ا ن سعوال $ sescssccccscesscssdeccecesssesesesssesssssssesessw:‏ ت کو ی ر e‏ 
اند کی برای من مشکل باشد چهمن 5 چقدر به صورت عمومی شع رگفته ام م 
از زمانیکه توانستم دست چپ و 8 محمد عاقل بیرنگ کوهدا منی‌شاعر يست خوش منسرب» آدامي باور کنید برایم خیلی مشکل امنت. 1 
راست خود را پشتاسم احسامن e‏ وی در مسیر طو فانسی‌حوادث روز گاد هرگز سردوخاموش؟ اميد وار م مرا ببخشید . 1 
لطیفی آزآنجه با آن مقابل میشد م @ نس تولب سسخن کشود . ابام ر بخئشس شما در سرود ن 
در خودمی يافتم. این حالت ادا مه ۶ شاعر یکه برخی ازعمر خویش رابادد دورنج صرف شعر وشا عریع شعر چیست 9 م سبك پا شه ۳ 
داشت تا اینکه بك روز نمی دانم 8 نموده همه بنام او آشتایی دارنداشعار شیو او دل انگیزش رجا ددو هستید ؟ 
ق سال برد منوت هدام "5 دبای مات روز نامه‌های جرای تتا اکر دید ری جر هی 3 - آنچه در نزد من حقیقت است رز 
جد وروی را سیام کرده ۱ م: 3بعد و خواننیم ۳ ابنست که نمیتوان پاسخ درستی ۳ 
از همین دوز عابودکه دوستانم مرا ۶ بیرنگ فعلا آمر کتابخانه وزارت‌پلان است اوی رادر کتابخانه ملاقات تم E‏ 0 1 ۳ 
شاعر خطاب میکردند . تا واقعست و کردم ۰ 8 شما بیشتر جنبة کلی و عا م دارد. 5 
چقدر این نکته دا ابت میکرد . . ۽ اوخیلی با بممیمیت حرف میزدقامت متوسط دارد چشمانبر فرش برای اینکه بتوانم باین نکته پاسخ : 
بر صورت بخاطر آنکه جوابی 8ازتاثر واندوه عمیق وی ۵ کت رد 9۳ ۲ 6 دهم باید اول روشن گردد که سبك 4 
برای این سوال شما داشته باشسم 5 وقتیکه ازش پرسیدم ازچند سالبه «ینطرف شعر میسرا ثید ۰ 
ة 


ر 

مسوق اصلی شما در سرو دن 
شعر کی بوده ؟ 

سم بنظر من اگر عوض(کی) (چی) 
عیبر سیدید بپتر بودزیرا از آنجا 
که بیاد م می‌آید هیچکس‌مراتشویق 
به شعر گفتن نکرده است . البتسه 


صفحه ۱ 


زوابای انديشه اش پاسخی رای وام جسنچو: میکرد بمدا "8 
خویش 5ت چبره:0 باشیده گفت. ِ 
AEA E‏ 
ننیده است ٩‏ 

میگویند هنر بیان آنچیزی‌است 
که در ج وکات فارمول ها وار قا م 
نیاید یعنی آن چیزی که نتواند 


دعدها را تمیتوا نم‌بگویم جه‌استقبال 
دوستان مرا نیرو و انرژی‌بیشتری 
در این راه می بخشید ولی در زمان 
آغاز کاز م فقط محیط پریشان ونا 


مصالح خا م هرادبیات و هنر در 
حامعه جہان و مناسبات انسان ها 
وجود دارد هنر با آنکه آفر بننده 
اس ت آفر بننده نیست. ۰ این ندین 
ی ل 
است که چند تصویر را منسجم 
کرده با کیفیت تازه بوجودمی‌آورد. 


ژ وندون 


ست که آفر بننده به خاطرآن . 
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ډنکه سبات جبست لهام 
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آفر بننده نیست بخاطر آنکه چیزی 


خا م آن وجود دداشته باشد. 
بدینصورت میتوانیم چنین‌بگویم 
که سبك ها با آنکه ظاهرا انواع 
مختلف دارند در محموع بدو صنف 
تقسسیم میگردند یکی آنکه بر واقعیات 


,»کی است ودوم آنکه برذهن مجرد 


۱ ۱ 


< 


1 


ونا ارتباط با واقعیت متطی میباشد 
وضد ریا لیسم) : 
یا مراد شما از سيك سیکپ‌ای 
است یا مقتب های 


بعنی ( ریالیسم 


شعر فازسی 
ولی بپر صورت همة این 
سبك ها و مکتب ها همانطوزیکه 
توضیح داد ۾ بدو گروه منقنشم 
وی LUT‏ 5 م مکتب حای 


غر ریا لیستی يك چیز اند؟؟ 


مشود . 


€ ۱۳ با آنکه محنوی‌همر نگ 
دارند فورم و لاس شان غواهر 
گوناگون دارد .سمبو لیسم» سور - 
زمانتیسم » واسم‌ایسم 
ایسم های دیگر با آنکه متکی‌برذدهن 
محرد انسانی است‌زبان های‌مختلف 
بیان همان جیزی است که ضد 
ریا لیستی اند. و روی همین اصل 
ست کهمیگو بم این مکتب هافقط 
ای مخنلف بك" نادلو می‌باشد. 

الا م جیست ؟ انسان در محیط 
زندگی میکند با پدیده های مختلفی 
E e‏ بر دد 


ر دالىم ٤‏ 


E 
وواسنه ایست حون با آنا ست‎ 
طیعتا افکار وحسیات اف نس باآن‎ 


مطابقت بیدا میکند ولی رابطة اين 


دد دده ها نمی تو اند در هر لحظه . 


استوار با ذهن او باشد بدپنصورت 


ەر ورت او را و مبدار دئا ده تجبزی 
دیا ند ید 4 0 او در شراط معیر 


در همین 
حر بان است که ذهن انسان بنابر 


رزمان معدن ار تباط دارد ۶۳ 


ضرورت در حستجوی آنست‌تابدبده 
های دور وییش خود را تصنوی رکند 
وبرای خود بالیفیت تر منسجم ڌر 


وتيك نر از وافعیت سازد. تلا ش 


شماره ۴ . 


در ین راه ونبازبدین‌راه اوراوامیدارد 

تا آمادگی بیدا کند که پدیده های 
وین را قر دغن خود ببدبرق همین 
آمادگی در مقابل پدیده های بیرون 
وانعکاس آن موجب میشود که در 
لحظات خاصی انعکاس مشسروط وبا 
عبر مشروط هر پدیده در ذهن او 
(ظاهرا بصورت تصادفی) چیزی‌تازه 
وره 3 وتیل رانسان از کته 
این انعکاس الہا م است‌ممکن تست 
کسی که‌جایی راند يده باشد ویااز 


ان جیزی ده اشد بطربن ۱۸0 


ازآنجا و حاصل کند. ' 


ق 
غمر مننر وط بد بده ھایا 


ترجه می 


ذهن ماست شعر چیست ° 


بیان هنری است ,نثر 


اصوات ر 


نقاشی نیست پخاطر ۲ نکه و نگ 
ندارد و تضصو در ك از يت o E e‏ 


صورت نمی گرد ِ 


ی 


هنری است که انعكاسات وواقعست 
بیرون را از ذهن شاعر به بیرد د 
انتقال می دهد شبعر با آنکه نه 
موسیقی ات و نه ایس ی 


ناثبرات هردو دا در خود دارد.بیان 


را در هم‌می 
آمنزد وحتی با کلماتی که مفاهیسم 


احساس و بیان تصو ار 


غير از مقاهیم خود کلمه در آن زاه 


می یابد تصوبر ذهن شاعر رابیردت | 


می ریزد شاعر زقطة وصل بسن 
شعر وواقعست بیرون استو همین أ 


صورت 
جرا سر و ده شنده 
شاعر آن 


ات ۰ 


























a 
یرون در‎ 
۱ ترعی‎ 
۲٩ نیست بخاطر‎ 
EVE وه ات تارف‎ 
فا آن‎ O بخاطر اه‎ 
که ضر به ها وارتعا ش‎ ۲ 
| موسیفی تولید میکند ودر با ن‎ 
احساس از موسیقی عقب میما ند‎ 


و[ با آنیم درسان تصور از نقاشی ا 
می ماند .ہیں شعر نوعی بیان | 


میتوان فہمید که فلان‌شعر ؟ 
؟یخاطر آنکسه 


درهمان مو قعست‌قر ارداشته 


ن رم . شعر در ورام 
از E‏ محبط دی دفي 


اخ ھی 
ده ع 
ہے که 
اس اس اعاس هلف ت 


نجلی می د هد . 


ر آنکه حو اب دشیم 


و تمباك ل واقعبت را 


اگر قبول کنم که شاعر هستم‌پابد 
تذ تر دهم که من نیز نقطة و صلی 
بین شعر خود وواقعیت محیط خود 
می باشم و بدینصورت معلوم است 
N a‏ بخش من چه است. اسرا م 
بخش‌من شعر دیوان های زمان‌زدة 
شاعران قدیم ثیست د دو ان‌های‌مرده 
و متححر که فقط مبتوان آنرا سنگت 
گور های شاعرانش دانست الما م 
بخش من شعر طاعون زد شعسسر 
سازان وشعر بازان به اصطلاح نو 

برداز نیز نیست آنانیکه بجای‌حساب 
ابجد قدیمی طول قد و کمرهرجا بی 
عا کر هبدن ۰ 


واقعیت و محبط 


ااا ج بخش من 
زنده وتیشسگر زندگی من اسست 
یدانحه ضرورت دارم ودار یم بدانجه 
وا ید داشته باشم ي داشدنه باشیسم 


ركا نجته دا دد به 9 


یت ا 
دز مورد ىڭ خود با بد ب؛و سیم که 
من انين 


(وخصوصا آنکه بدین سبك هاپابند 
کردم )زار 


اسم ها وسيك های‌قد بمی 


م الدته این ددان معنی 
نسست که من هیجگو نه ر اعد نعمد 
فلت م مرا 
جنان در این تشریفات گیر 


ی يم E‏ 
میتر سم 
شوم که‌آنحه بايد بیان گردد د ر 
درحه دو م ترا ا 

من همان طوریکه توضیح داد م 
فقط ریا لیم را مکتب وسبك اصولی 
ودرست میدا نم و اگرجه میدانم 


WS N 


بعضی ها آلار ربا لیستی ۳ فان 


خدد هنری وتتقاری مبدانند و ی 
بقیه درصفحه ٩ه‏ 





دیرنگت : شعر دا به نظر من با بدا کلاسيك بودن وآزاد بودن آزادکرد 
صفحه ۱۷ 





























ترجمة ص رهیو 


به‌مناسمت سا ل یں | امللی 1 نیک 


نیکو لاس کبر 
۱۳۷۳ 3 


کیان دور» 3 i‏ یر به 
موزیم تاریخ سپرده و زمین رایجای 
که در خود آن بود. بعنی سباره 
گردنده بدور آفتاب» قرلا داد. این 
بذات خود نظربه تحولی بود که‌تمام 
رال ات تا ا سای د 
درهم ريخت ۰ ۲ 
یه EA‏ تین 
چرخشی دا در تاریخ بر تلاطمدانشی 
ساخته و شاهراه طولانی انکشا ف 
های حدید را » شان داد » ان 
حادئه از حمله بدیده های نادر و 
شازی است که در طی قرون‌متمادی 
فقط بکبار بوقوع می پیوندد .امروز 
؟ که‌بشریت با گام های فراخی را 
کیپان را در پیش گرفته است اثر 
عم نظربه تحولی کبرنيك» این‌غول‌دانش 
ره ستاره شناسی را » در حای پای آن 
دیده می توانیم . 
تیکولاس کپر نيك ء بتاریخ نزدهم 
فروری سال ۰۱۶۷۲ در.شمر تورن» 
کنار دریای خروشان وستولا دريك 
, خانواده شیر نشین پا به عرصه 
وحود کاش . 
درسال ۱۶۹۱ کر نيك برای 
ادامه تحصیلات راه شیر سراکورا 
که در مصب دریای وستولامو قعیت 
داشت .بیش گرفت. درزمان 
کبرنيك شہر سراکو نه تنبباحیثیت 
پا یتخت پو لند را داشت بلکه آنا 
مرکز تجارت صننعتو دانشپجساب 
می رفت . در همین وقت» کراکو 
مر کز روشنفکران پولند بوده ودر 
آن‌به شد ت صدای ناقوسی آواز ه 
کاروان تند رنسانس»بگوش‌مبرسید 
که‌خود خبری آزفرارسی دنیای‌جدید 
نمر اه داست 1 





تمام بشریت علاقمند به دانش » 
و ما ا ا بو 2 
ن سالکرد تولد نیکولا س 

ی EL‏ ۳ ۰ 7 
پولند » کاشف و ننبان گذار دانش 
عیگت جدید » ایجادگر نظر یه 
«خورشید مرکزی» » برپا میکنند . 
وی با زرف نگری خاصی که داشت 
ر پدلیتوشن رد 
اا آن" زمین یت مر کزنظام 
کیمپانی بحساب رفته وهمدموجودات 
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ا ید مت پک 











کی از بو ون اراو و جه 









آغاز رنسانس این دور ه اززیر پنجه های پیکر تراش نا می 
تجدد دانش » با خود فلسفه نوینی ویت ستوز › در کلیسای سنت‌ماری 
را بپمراه آورد که با اثرناکی آن » در کراکو »بیرون آمد نمایا ننسده 
سرنوشت درسته انسان که مانند آن بود که » نور جدیدی در دش + 
قلعه های‌هر برجوبارو قرون‌وسطایی ظلمانی 
بیرون راه نداشت » درمسیرجدیدی" ودر آن تصویر زنده انسان .ایشن 
افناده وبا خود دوح نقادانه‌ای را 5 
بپمراه آورد که سر همه آنجه که‌قبلا 


اندو 
ت 


قرون تاريك» راه باففه 


























درمحدوده نقدش قرار داشت »محك 
زق 

کپواده این تازه آوریما 1 
نود و لی هنکا میکه افکار مدرسسه 3 
وار شمال آلپ» هنوز با قدرت‌هرچه 
بیشتر تسلط داشت » لور تجدید 
ونوگری از ورای کوه های آلپ بر ؛ 
زادگاه کيرنيك با درخشش هر چه 
بیشتر تابید .با وجود يکه ۱ فکا ر ا 
مدرسه یی قرون وسطی با همه 
دیرپایی شان بر آنحا تسلط داشت 
ادلی صدای حرس کاروان‌نو گرایی 
وایده های انسانی از دور جانگوش 
ای شیفته دانش راء نوازش‌میداد ۲ 
ابن آهنگ‌بخوبی از نظریه ها ی 
فیتتانتتی, عاق استرو ,رو کت : 
معماری نوو بیکر تراشی جدید ۲ 
شنیده میشد . قربانگاه معروفی که | 





موجود در بند گذشته » پر ر نگ 
س می ردد ۲ 

جر نط ارت اه ا 
دانش زیبای ستاره شناسی» مقا 
ارشمندی بدست آورد. او به اثر 
مطالعات زرف در آثار تحقيقى أ 
ان دانش ستاره شنا سیءبا 
هسته تیوری « خورشید مرکزی 
رسید 


نگریستند . 

در سال ۱۵۰۲ کیر نباك به پولد 
باز کشت . در اوایل با ماما شی 
اسقف و اتزاد در قلعه لبدزباركد 


دحیت ت وا ونم ۳ 
نمود. ابنکار دروازه های سیاست ‏ 


وامور اداری دا بروی او باز نموده 
ودر مسایل مہم شہر وارمیاء که‌در 
آآلو ظت بحب ابا یگاه مسحکم شر اده 


نشینان تيو تونيك. بحساب‌میرفت» 
داخل شد . 

بعد از مرگت مامایش درسال۱۵۱۲ 
به جانپ فرامبو رک دخت سفربسته 
وتا آخر عمر در آنجا اقامت گز ند 

کيرنيك تمام حیاتش دا برای‌حل 
مشکلات کشورشی وقف نموده واز 
آن جمله سعی می نمود که انسرژی 
بیشترش را برای بسط و گستر ش 
دانش بکار ببرد ۰ ولی با وجود 
درگیری با حواد ث نا خوش آیند. 
لحظه ای از عمرش را در خارج از 
دای تاش TL‏ 

با این همه سرکردانی ماو اشتغال 
به‌و ظا رف متعددی که‌داشت. توانست 
تا خطوط دوشن تبوری « خورشید 


> ولی کذشتکان مسا را 
ازدیدگاه د بکری غیر از کیر نبك» میا 
































قر بانگاه سا خته شده تو سطمعمار مصروف و بت شتوس 


مر کزی» اش را در اوقات فرا غت 
در شیر ليدز بارك. در ابتدا تحت 
عنوان رساله « تفسیر نامه» و سيس 
«تحول عمیق» ترسیم نماید . او 
فرصت زیاد لازم داشت ت طسرح 
جدیدش را توجیه پذبر سازد زیرا 
آنجه که وی بدان دست بافته بود 
برضد نما عقا بد موجود جامعه‌بوده 
اوحتی خلاف « ادراك عمومی» بود. 
زیرا هرکس شاهد این پدیده بو دکه 
آفتاب هر روز از مشرق می برآ مد 
ودر غروب می نشست . ولی حالا 
مردی ظبور نموده بود که خلاف‌این 
حقبقت روشن ادعا نموده ومی گفت 






ن ای 
عدم درك نظر به حد رد ستاره شناسی 


که آفتاب ساکن» و زمین این دار بر 
صبور انسان » حرکت می نماید ! 

رساله تحقیقاتی کپرنيك» این 
نقطه جر‌حشضی دردا نش‌ستاره‌شناسی 
در سا ۱9۲۰ خمراه نا زی 
متحول اش ببایان رسید. خبررساله 
جدید کيرنيك بخارج مرز های‌پو لند 
درز نموده و علاقمندان زیاد» منتظر 
جاب آن بود تاببینند که وی جگو نه 
ادعایش را بر کرسی لبوت اه 
است ۰ 

برای سالیان زیاد کیر نيكازترس 
کلیس حرانت جاپ رساله اش را 
نیمود خی بر نا مهای که در مورد 
کتابش به پاپ پاول سوم نوشت‌ودر 


آن کتابش را بنا م او هدیه کرده 





« ترس ناشی از 


ام جرات جاپ و نقس این رساله 
را ازمن سلب نموده است». 
ولی بالاخره اصراد دوستان 


۱ :انشمندان علاقمند به دانش سنار 


شناستی .مخصوصا شوق های 


جاب رساله » تحول عمسق» به‌سال 


8 ۲ در نورمبرگث شروع شد 
اشر کتاب» اندرس اوسندر ازترسرگ] 


علمای مذهبی ملانقطی بر آن پیش 


ازار عمومی و کلیسای سنت ماری 


.ر قر ن جیار دهم 



















دمای ازشہر سورن زادگاهی کیر تبث 





|کفتار نرمی نوشته و حتی ند کارداد 


ته نظریه تحولی جدید کپرنيك يك 
اظریه خیلی واقمی وژرف تما م 
کاسناف نبوده و می‌توانند در عضی 
مواردشانه‌به شانه‌علم هيت بتلیموس 
حرکت کند. به این تر تیپ اندرس 
اوسندر کوشید تا بر آنش نعصب 
روحانیون خشك مغز کلیسا. آب 


"سردی زدهواز الرناکی تبوری‌انقلابی 


کر ك در ساحه دانش ساره 
. تا جاپ مکمل رساله اش را 
قبل از ترك این دنیا بدست آورد 
ولی در مورد پیش گفتاری که 
اوسندر بر آن نوشته بود» خیلی 
نا را ضى و غضبناك معلوم ميشد. 


شد 


با وجود این پیش گفتار نرم و 
ملا دم > روزبروز شعله های غضب 
مخالفین تند تر زبانه کشید . جای 
نعحب این اس که بسیاری از حداول 

بقبه در صفحه 1١‏ 











سکس کی کی 
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دلیپ کمار هنر مند ور زیده هندم. > 
میخواهد برای همیشه از عالم هنر 
کناره بر کرده ور هسار امریکا 0 
گردد دراین روز ها بسیاری‌ازمردم 
ازخود این سوال رامی کنند جرا 
دلیپ کمار میخواهد هند را تسرد 





ژوندون 





066 66 0636 69605 26 06069690606 :564 0۵960 05 06:60 6 05 6 0650565 5 6 55606604 


دلیپ کمار هنرمندة وانای هندمیخو اهد ازعالم‌سینما گنا ره 
گیری نماند 


€00000040000000000005060060000000000000000000000000000000000000000 00000000000 





















گفته عازم‌امریکاشوداگر این‌موضوع ۰ 
به حقبقت - بیبوندد دراینصورت کدام 
يك ازهنرمند سینما جای دلیپ کمار 


راخواهد گر فت؟ وهمیایه دلیپ کمار 
حواهد بود ؟حواپ این سوالا ترا 
آنوقت داده می توانیم که راجع به 
هنرمندان معروف ورزیده اطلا عا ت 
کافی حاصل نمائیم اينك در بار ه 
| حپار چہره معروف سیتمای هند 


کو ی 3۳۳ 


اشوك کمار» راج کبور» دیوا نند 


توانا هر کدام باهنرمندی خاص خود 


۱ رهمین دا يپ کمار این چړار هنرمند 
| دردل مردم جای داژند وهر کدام 





هزاراث خاطره‌خواه در داخل وخارج 
هند دارند اشوك کمار تصادفا به 


عالم سینما کشیده شد ازاآنجا یکه 
اشوك کمار از استعداد خارق العاده 
۱ برخور دار بودو فلم های دو ران 
جوانی او که درآن هارول هیروی‌فلم 





می‌باشند امروز در نقش حای دوم 
وسوم ظاهر شده درفلم. دیداراشوك 
۱ مار در مقابل دلیب کمار به حبت 





عیرو ظاهر شده که رول داکترچشم | . 
وشوهر نرگس راداشت لیکن دلیپ 
کمار نقش يك نوجوان وفقیر را ایفا 
می کرد این فلم وقتیکه برروی پرده 





سینما آمد همه دیدند که اش وك 


1 

۱ دار باآنکه نقششن رابا مپارت احرا | 
: می کرد لیکن مقابل دلیپ کمار ناچیز ِ ۱ 

معلوم می ,شود ۰ ۱ 

1 ۳ 

۱ تقبه درصفحه ۵۸ 


شماره ۲ 








د ويا ند (ناطق ) فلم هنر ! 


د هغو کسانو لپاره چه دگونگی«صامت» فلم وختونه ورپیا دیږی 
دغه یکی ته‌تو جه ويره داریانی وړدهچه اوسس وباند فلم دگونگ فلم 
به اندازی عمر کری دی سره لدی‌جه ویاند فلم له‌بیدا کیدو خخه لا 
دیرش کاله ندی تیرشوی داسی تر نظر راخی چه پخوا هم د غه دول 
حال داچه گونگ فلم د تیروخت به‌لپرو کی ورد شویدی او د 
عتیفه او لرغونو شیانو په وله کی 
په دوه دری کلونو کی گونگ‌فلمونه‌له ډگر نه وشم لاو هم‌هغه مخا لفتو نه 
چه دویاند فلم په‌مخامخ پراته ووءژر ترزره له منخه ولاړل و یاندفلم 
به تال ۱۹۲۹ کی به‌خیل خای »خای په خای شو 
تراوسه له ویاند فلم سره یو نسل‌روزل شویدی . 

دویاند فلم بشیم تیا او تکامل ترگونگ فلم چټك و. وباند فلم په 
حقیفت کی دخو ډوله هنرونو بوهگیوله ده . 


فلمو . 


او داسی د غه دله فلمونوگونگ‌فلمونه تر اغیزی لاندی نیو لی دی 


وههعنجه هو 


اج ووههعو 


شمیرل شویدی. ویاندو فلمو نو 


او له هغه وخته 


چه هډو د چانه پیاد کیری او اوس‌اوس هسبی بو تصور قدری ترینه 
لری او بس خو په هر حال صا مت‌او گونگ فلمونه هم چه‌دسینما د 
هنر د پلار گریفث له‌خواجورشویدی‌دومره ستر ارزښت لری. چه‌هیځوك 


تریئه انکار نشی کولی . 


که خه هم چه ویاند فلمونه‌خورازیات دود بدلی دی او 


Es نن‎ 


سویه يوا خی دگونگو فلمو نونسخیپه‌سينمایی موزیمونو کی e,‏ 


کیری . 


د بای دنق بښت خبره دانسان 
به ژوند کی سمه نشو یاکلی خو 
وګړ پیزندونکی (مردم شنا سان ) 
دژبی پیدایشت دپنځه سوه زرو او 
یوملیون کلونو ترمنخه اټکل کوی. 
نوپدی اساس ژبه‌یوه لرغونی پدیده 
ده خو د ژبی نقش هیخوخت دومره 
له‌اهمیت نه ډك نهو لکه چه پدی‌لس 
زره راوروسته کلونو کی دی. وگړ 
پیزندونکی عقیده لری‌چه بیلو زيك 
تکامل او بشپر‌تیا پ“ لس زره دا 
وروسته کلونو کی یره پخهوه» خو 
بالعکس د انسان پولنیز تکامل ډير 
گر ندی او جټكؤ دانسان تسولئیز 
تکامل ترزیاته حده پوری دهغه د 


صفحه ۲۲ 













بیولوژ يك تکامل خای نیولی, دی. 
خودغه تکامل خنگه منخ ته راغی؟ دا 
ددی لپاره چه‌دهر ژوی‌بقا اوپایشست 
له هغه جملی نه دانسان له جاپیریال 
سره دهغه دا نیول سره تر سره 
کیری» دغه پایست ار انډول لهدوه 
لارونه ممکن دی بوداچه بيو لوژيك 
جوړښت بدلون ومومی اد یل داچه 
جاپیریال بدلون ومومی اود حغه‌ژوی 
له جوړښت سره انډول او سمون 
پیدا کری» خود تولنیز تکامل يوه 
شیگیه داوه چه انسنان دی ته‌اړنهو 
چه خپل جوړښت دجاپیریال له 
شرایطو سره متناسب‌وکر خوی‌بلکه 
داهڅه يیو کره چه دچاپیر یال‌شرایط 
د ځان له جوم ښت سره متا سب 








یو خونوىفلمونە ! 


دادی يوځونویفلمونه پهلویدیځوملکونو کی جوړ شوی چه دخو را 
زياتی پا ملرنی وهدی. یولدغوفلمو نونه‌دانگر یزی‌هنر مند اثر دی چه د 
«عیلتر دژوند. وروستی لس ور څې» نومیری دغه فلم‌چه انیود کو نجنی 
جوړ کریدی خورا دزیاتی پاملرنیور گر خیدلی دی. پدغه فل مکی 
دانگر بزی لوبغاړی لكکینس دهیتلررول لوبولی دی . 

پهزړه پوری خوداده‌جه الك گینس به‌فوق العاده‌تو که داوار دهینلر نقش 
لو یو لى دی لك اتس پخوا تردید«عر بستان دلار نس» او «یتیم» نومی 
فلمو نو کی برخه اخیستی ده. 

ددغه ستر هنرمند په‌خوا کسی‌دایتالوی هنرمند آدلفو چلی نوم هم 
خلیری. دهغه هنرمند نوم‌چه‌به دیروپولیسی فلمو نو کی خر گندشویدی. 

پورتنی فلم دننداری لیاره چمنوشوی اوخو رازیات دپا علر نی وړ 


گرخیدلی دی . 


© ¥ «» 


پربل فلم‌چه پدی وختو کی‌امریکا ثیانو جوړ کړيدی دیره‌پاملر نه 

1 ۰ 5 ۳ ر ۵ 

بی‌جلبه کر يده دغه فلمچه ګلداستون جو ړ کر یدی ۰«هغوی یواشی خیل 

ملکان وژنی» نومیری‌جمیز گلداستون‌ددغه فلم په جوپست کی خورازیاتی 

ستونشی گاللی دی. جمیز کارنرء پیترلا غورد اوکا ترین راس حدغه‌فلم 

خلانده خیری دی . دادی دافلم‌اوس‌اوسس دنندا ری لپاره ایښودل شوی 
اولکه چه‌ویل کیرری خورا زیات بری‌وربه برخی شویدی ۰ 


وود وت وج وجووو وج وج وج ون و وی یټ 6 


وگر خوی «ودادیولینز تکامل نتیجه‌وه 
دانسان بیولوژيك تکامل را تلو نکو 


لهلاری راکریده. او انسان له‌بخوا 
نسلو نو ته دورالت سره صو ر ت زمانو خخه دژبی په ارزښت شوه 
و . عنی دانسان‌ځان دغرويدلون 

ای ۳ شوی‌او بدی‌لارهکی‌بی مطالعه کړ يده 
جه‌رهظه د پایست لپاره متناسب‌وی اوهشه کریده چهدغه پدیده لپیژنی. 


زڼو او د خان‌ته‌ورته موجود دتو ليد 2 
3 ۱ اوله لرغونو ژب پوعانو سره د 


۱ | شنت 3 e‏ یری ۰ 
و پیدایښت سره ترسر* کیپن (وسنیو ژب‌پوهانو توپیر دادی چه 
3 ژبه پدی‌ل کی راخی. اودانسان 1 
9 ی 5 مه زمه بو! خی دادبېاوفرهد 
o‏ ۳ ۲ لون ې عفوی به ژبه‌یوا خی دادبی‌اوفرهنگی 
اومذعبی کتنو له پلوه څیړله. خو 
نوی ژب پوهان هڅه کوی چه ژبهد 


علایمو او غررو نو دنوی‌منظمی دشتگاه 
دتمدن او پوهنی په نامه لرد هغه د به حیت وپیژنی اود تولنی او غرو 


میلیون هاو کلونو مبازرزی نتیچه‌ده ترمنخه دتړ اود یوی وسیلی به‌حیث 
چه انسان کرریده . هغه وخیری 


دزبی په وسیله تر سره کیری. او 


بدی حساب هغه خه‌چه مونرریی نن 






او پولنی دغه پانگه مور ته‌دپوهتی 1 





















































درباب نمی 





هر مطرب جه غوږی ناو کا درباب 
په داناو کی زمازړه کاندی کسبا ب 
چه سامع‌لی په نغمه به ترانه‌شنم 
دیوانه شم گر بوان‌خیری شنت کراب 
هم تی نار هم تی گفتار هسی ال کا 
جه هیخوك نی نه‌طاقت لری‌نه تاب 
بو تی ساز بل نی اوازوی د لشستیو 
دریمم شیعر اق اعبا کړی انتخا ب 
جه مخی نی نه آفتاب وی سه مہتاب 
دا څلور واړه فننی په څلورکنجه 
او بیسم سرا حسی د میی زا ب 
سیر م وحت در اووم خوانی دی ل 
انم شغل د کتا ب نسم رباب 
هو مره افتو زه سره ټول شی 
نو خو ك خر نگك خینی کاندی اجنناپ 
چه دا هسی دلبران بری ار نسه کا | 
با به‌دیو بابه دیوار وی‌یادوا ب ۱ 
را خرکند به شی برهیز دې هيز کارو 
که فادرشی په شاصدو به‌شراب 


یه دا 


۰ 


در سا زهد عذاب دی هم عتاب 
زه رحمان لهربا زهده پناء‌غوایم 
رحمان پابا 


DRRIRONB COOMBES BIRIBDHBUPHSLUDIYNMS IR: 





n‏ ۱/۱ 8« ی 


ما تی حبی 


















نور به مخ په آینه بر ابر نکم 
نه‌به دواړه سترگی توری به رانجه کړم 
نه به سپین لاسونه سره کهم به نکریزد هسی زنگ له دی عالمه تنپا خوش م 
نس نور مد رمنخ سازدسر و سته کړم 2 حی مدام لکه وحشی به‌صحر ا خوش م 
٤‏ نه به مانی مانی خنی په مخ بر .رردم ترهغه جی‌خشك‌تینت دساحل ونم 
اه با دی بت لها بر سره سر رم ٩‏ اص اد د نز ۳ 
م باری شته چه 0 جه شر ه کی ای بل ی مخس شی 
ج ۳ ۰ 0 2 
دصورت سینگار و کوم پوه ته وکړم کله زه دهغه جا په صلا خوش يم 
درست صورت می سری (ممی شی‌شنی دیودی حه به‌شان دآفتاب نه‌وی کر م رو به . 
۱ جه دحیل‌مین دمینی ار یه زره کړم ستا په ستر گه پەسا .دهما حوش بم 
ES ۰‏ زر هر بو خوردی به حمپان کشی حه به قمد ای د نفسں کړم 4 زر 4 
*K ۰ 5 2 4 ۶ ‌ 3 ۳ ۱ 9‏ 
7 اوس بی‌باره په ماثر بخ شه زهئی خه کړم تر داهسی خندازه په زړا خوش يم 
هغه بارحه جير تهدی خوشحال دی اوسی که دار لکه تصو بر له خوابه نهشور 
4 دی دی خبله خوشخالی کاغم بەز ه کپ م په داحال له خبله بخته رشیدا) خوض بم 
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در مذاکرات قاهره «روبرت‌منزیس» آزروی‌میز به سوی ناصرخم‌شدة ابروهایانبوهش بلندرفتو 
غر «آقای ر تسس جمپور»سر بازدن شمااز پذیرفتن يك‌اداره بین‌المللی برای کانال‌سو یز آغاز 
دشواریہا خواهد بود »ناصر بیدر نگ دوسیه‌اثس راکه روی میز بود » بسبت وگفت‌«شما مراتبدید 
مبکنیذسیارخو ہمن کا رم‌تمام شده‌است . دیگرمذاکره‌بی‌وجودنخواهد داشت‌همه حبز 
به‌پابان‌رسید. » «منزیس» بسپارسرخ شډو وزبر خارجة حبشه کوشیدو خعیت‌راآرام‌سازد. 


سیما ۴ E KS‏ اه 
عبدا لناه و 


روز بنجم سیتمیر»ریسس جمپور 
درما نیال بالا سس دعوت شا مې 
تر تیب 3۵ آین کاخ "پیش از | تقلاب 
بهکاکای مك فاروق‌وو لیید مصرمحید 
علی تعلق داشت این کاخ تو سط 
درختہای بسیار شکو همند کہا 
احاطه شده است. متریس هنگام 
صرف شام در باره‌شماره انن‌درختپا 
وزیبایی آنہا سخن گفت. دق تمام 
اقسو نش رابه کار سسندو ریس 


جمپور را سر گرم ساخت . اواز 
ناصر پرسید : 

«شما کاهی حرحیل را ملا قات 
کرده اید ؟ » 


ناصر حواب داد : 
«نی,ولی برای من مردی قا بل 
ستااشس است. .» 

«متریس» پر سید : 
+ گاهی سختر! نیش راشنیده اید ؟» 
اصر بار دیگر جواب داد : 
ل 

متریس گفت : 

«میشپمید من به حیث‌بمتر ین مقلد 
چرچیل شرت دازم.» 

درطول صرف غذا متر بس‌د رگوش 
ناصر نجوا! مبکردو همه میینداشتند 
که در باره مسایل مهم مربوط به 


متریس یکی از سخنرا نیببای‌چرچیل 
زاتقلید میکرد. او عمحتان از بر نارد 
شاو وحترال اشموت تقلید کرد.او 
درباره مسایل حدی کب نمیزد فقط 
بر آن بو دتا داضر را اقسون اعد 
ريبس جمپور وی را مردی دو ست 
داشتنی افته رود : 

«ناصر» و«روبرت منزیس»سومین 
دور مذاکرات‌شان را بهروزېنجشنبه 
2 
«متر بس» برین استدلال ایستادکی 
میکرد که برای به‌کار انداعتن کانال 
تدوبز بك اداره بین المللی به‌میان 
آبد . اما ناصر برین مبتی که این 
اءر شکل دیکری از امپریا لیزم‌است 
از پذیرش نظر وی سرباز زد . 
«مترس» از ناصر پرس د که حگو نه 
این اداره بین المللی شکل دیکری‌از 
ابیریا ليزم خواهد بود.نا صرجواب 
داد که هرگاه پس از ملی ساختن 
ا ر کک اداره ين المللى را به 
کار بکماږد »این ادآره به‌حمانست 
نیازمندخواهد بواد. و این نیر وی‌حمایتی 
زبیرون می‌آید .بدبنصورت »مصر 
بار دیگر به دست سرباژان خاد جی 
ا 


جع # 


انحا م دادند. 


۱ 


«متر سیس» استدلال نار را 
تیدیرقت و اصرار داشت که بسك 


از ميان بر میدارد . پاسخ ناصر به 
» شا قیکسر 
«یکنید که يك ادلره ين ااعللی‌همه 
دشواریپا را ازمیان خواهدبرداشت؛ 
وی به نظر من يك اداره بين المدلی 
آغاز دشنوار یا خواهد بود.» 
« متریس» از رزوی مير به سو 

ناصر خم شد . ابرو های انبو هش 
بلند رفت وغرید :« آقای رئیس 


این کفته ها ا 8 : 


حمپور + سر باز زدن شما ازپذیرفتن 
یك اداره بین المللی» آغازدشواریا 
خواهد بود .» 

ناصر سدرنگت دوسیه اش را که 
زوق میز بود » بست و گفت :«شما 
مرانبدید میکنید. خیلی خوب »من 
تارم م کک این > دیگرمذا کره 
ی ژ جود نخواهد داشت ۰ همه‌حیز 
مه با نان رتك , » 

« متر مس» سار سرخ شد . 
وزير خارجة حبشه کوشید وضعیت 
را آرام سازد. او گفت که آقتای 
«متریس» فکر خودش را به شکل 
بدی اراته کر ده و لی به هیچ‌صورت 
منظور وی تبدید نبوده است.وزیر 
خارجة سویدن نی زکوشیدتاآرا مشی 
ایجاد کند. نماینده امریکا نز 
استدلال کرد که گفته های‌«متریس» 
معنای تہدید را ندارد . « مترس» 
که سخت نا راح ت‌شده بود , بوزش 
خو است :«من متاسف هستم. منظورم 
ہدید نبود .» 

اما زئیس جمپور نرم نميشد 
«گفتن این 


سجن که نس دیرفتن بنك (دازه 


وپسمیار ختدمکین بود : 


ین اقب از E E‏ 
. واضحا ہد دداست . 


ها حء اهد دود 
و 2 


کانال صحبت میکنند. اما در حقیقت دار بین المللی همه دشواریها را ومن تخت شرایط ندید آمیزمذاکره 
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صفحه ۲ 


By MHEG Heikal 


و 
واین بایان ما عوریت« منزیس » 
درد. ما موریتی که‌نا کام بسه سر 
این ما موریت محکوم به 
پایه گذار این‌ماموریت 
بعنی دالسس آن‌رامحکوم به‌ناکامبی 
سماخته بود. دالس روزبیست وچارم 
کڪ درک راس عا 
کي و اشنگتن کفت :» کانال ستو نز 
از مسایل درجه اول عورد علاقنه 


ر 


اريك -. 


ن کا ھی دود . 


اضلاع متحده نیست .» بدپنصورت 
وی « منزیس» را ناتوان ساخت و 
رئیس جمپور ایزنپاور شکسست 
«منزیس» را مسلم تر گردانید. چه 
وی به روز حارم سیتمبر » يك روز 
بعد از نخستین دور مذا کرات‌ناصر 
و«منزیس» دري ك کنفرانس مطبوغاتی 
گفت: « ماسخت دة راه عل 
صلع آمیز قضیه هستیم و جیز 
و TA E e‏ 
ات گفته ایزنپاور را شنید» گفت: 
«اين مرد مرا سر گیچجه می‌سازد . 
آخر او طر فدار کمست؟» 

روشن بود که امریکا بیان رو ی 
کردانیده بودند و« ایدن» با خشسم 
خودش تنپا به میدان مانده بود . 
تاصرنه تر کتاژی پرداخت . 

نما م کوشش‌ایی که« به منظور 
آوردن فشسار بر ناصر صورت گرفت 
به ناکامی انجامید . بعد دو مین 
کنفرانس لندن برگزار شد. ان 
اھ ا سی »«اتحاد ية EH CET‏ 
E UA E 7‏ 
را تاد نملد. 
ا و ا ا 
بود و خیلی به جا ار طرف نا صر 


رها فیس 


اا ا 








۹ 
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کوبینده شد . دالس نبز آن داژد درد 
E‏ انس مبوعاتن CE‏ 
گفت که وی هرگز تصور نمیکند که 
«اتحادية استعمال کنندگان کاتال 
سویز» راه حودش را در کانال باز 
کند . حند روز جد اصلا منکر این 
شد که «اتصا دی استعمان کنندگان 
کانال سوبز» قدر تی در اختمار 
داشته باشد . 

میت ای زر ا کر 
مساله کانال سويز در شورای‌امتیت 
ملل متحد مطرح شد. شورای‌امنیت 
نها پوز به کل خعتبوصتی. تشکیل 
جلسه داد و بعد جلسه های آن به 
صورت علتی دتباله دفت. درفرجا م 
بھی اق که 7+ راسباسن: ا اد ا 
قضیه بنا میتوانست بافت » بهاتفاق 
آراء پذیرفته شد . 1 

این شش اصتل که از طسرف 
وزیران خارجة فر‌انسه‌بریتانیاومصر 
تایید کشت »عبارت بود از: 

۱- عبور از کانال سويز بایسد 
آزادا نه و‌بدون تبعیضص صورت گیرد. 

۲- خود مختاری مصر باید احترام 
شود . 
۲سیاست هیچ کشوری تبا ید 
ار ی کال E‏ 

٤‏ پولی. که لازم است ,عنگا م 
عبور از کانال پرداخته شود ”بايد 
توسط مصر و ستعمال کنندگسان 
کانال نعسن رد ۳ 

ەة بك بخش عادلانه درامد کانال 
باید برای توسعه آن به کاررود . 

ا فتاه او یی بیس « ]ید 
این منازعه باید از راه حکمیت حل 
اد 

حار روز پیش از آنکه ناصر 
کانال سو بز راملی‌سازد«همر شيو لد» 
سرمنشی ملل متحد» ناصر راملاقات 
کرده نود . در آن هنگا م اگرچه 
همر شپولد در قاهره بود. ولی‌هیج 
کدام ازین دو مردنمیخوا ستند که 
همكگر را ملاقات کنتد. هر شنولد 
نمیخواست اصر را ببیند » زیرا 
احساس میکرد که پس از واپسيی 
گرفتن اهانت امیر پیشناد كك 
به ساختمان بند اسوان از طرف 
دالس » حادثه ی در شرف و قو 


ات نا دی کر ام من 


ملل متحد را ببیند. زیرا میترسید 
بادا نقشه های خودش را بااو در 
ميان و5 

با اینپمه . «فوزی» ملاقاتی برای 
آندو ترتیب داد . شرط ملاقات این 
بود که کاملا دوستانه باشد ودرطی 
آن مسایل روز مطوّج" نشود . 

واکنون ۶ تسس لا ملی شدن: بات( 
سويز » همر شیولد »> در قلسب 
مذاکرات در ملل متحد جا داستت. . 


وی کوشید تا از دیلو ماسی سک او 


خودش برای رسیدن به داه‌حل‌صلح 
"نی کار کیرد ودر کفتگو های‌بین 
«سلوین لویده »«پیتوهو «فو ز که 
نقشی بزرگک بازی کرد . همین نقش 
ار بود که به یذ برفته سای شش 
اصل انجاميد . 





گفتگوی ناصرو منریس باخنده 

این گفتگو هاء گفتگو های بسیار 
جدی بود و همرشیولد کو شش‌به 
کار برد تا گفتگو ها در فضای‌آرامی 
صورت گیرد . از همین جہت بود 
که از روش کرشنا مینون دل‌خوشی 
تست . تون ترس را ساره 
مینوین » در واقح» در مساله دفاعاز 
مصرء در کنفغرانس لندن خوب 
درخشید و هنکامی که موضو ع به 
ملل متخطا شا ده و مون 
کوشید تا این حبئیت ستازه‌بودنش 
را همجنان نگپدارد. شيو عملیات 
وی که بر سرو صدا بود» باروشهای 
خو نسر داانه ملکی همر شیو لدوفوزی 
فرق داشست . او ذر بارة کشو لدو 
فوزی *تیکفت : « همرشیولد بسك 


آغاز یافت؛ وباخشم به‌پایان رسید . 


فوزی سو ید نیست و فو زی يك 
همر شیولد عصرّی: » 

وقتی فوزی و همر شیو لدشنیدند 
که کر شنا مینون رو انة لندن است» 
ناله‌را سر داد ند . 

فوزی خبر های زیادی در باره 
حریان مذاکرات به ناصر میفر ستاد. 
یکی ازین خبر ها که به روز جارم 
اکتوّبر ۱۹۵7 به قاهره رسید» از 
گفتکویی . گزارش میداد که وی با 
همرشیولد انحا م داده بود و دران 
اا کر میساخت که به مصالحه بی 
تن‌در دهد. فوزی از زبان همر شیولد 
نوشته بود :« من سلوین لوید دا 
شنا سم ومیدانم کفوّی علی‌الرغم 
ظاهر. آرزوهند رسیدن‌به یك‌موافقت 





اسمت.» 

فوزی ادامه داده دود: «همرشیو لد 
وم اما اد مرو تیه زد ۱ 2 
طرف بریتانیا رد میکند » ولی در 
بارة فرانسه مطمئن نیست » زیرا 
فرانسویان با اشکالات داخلی رو به 
N GEE‏ ۱ 
به روز نہم اکتوبر » فوزیا زگفت 
وشنود دیگر خودش با سر منشسی 
ملل متحد گزارش داد :« همرشیو لد 
دربار رسیدن کرشنا مینون‌پریشان 
بود . به نظر او آمدن مینون ابجاد 
اخلال مبکرد و افزود که با آمدن 
و 
وین ۰ 

«من احساس کردم که همه ازدست 
مینون حان به سیر آمده اند . 


66666666660606 6656666645 0000000000000 


همرشنولد گفت که وی همین نکته 


را از سلوین لويد » پینو وشبیلوف 
نیز شنبده است .» 

سر انجا م همرشیولد پیشنیاد 
های مینون را درباره فرو نشانیدن 
بحرانات رد کرد. او به فوزیگفت: 
«اين پیشنیاد ها رامغشوش‌واخلالگر 
یافتم . این پیشنباد ها راه دا برای 
تعبتر گوناگون و متضاد باز 
میکرد EY‏ 


فرانسوی مرد پر ادعا 

گفت وشنود هایی چند میان‌فوزی 
سلوین وید و پینو در اپارتمان 
نیویارك همر شیولد صورت گرفت. 
آنان در بارژ اقرار ها و کار مندان 
کانال و حقوق« اتحادیة استعمال 
کنندگان کانال» سخن زدند و درین 
باره که آیا اسراثئیلیان اجازت‌خواهند 
داشت از کات نکر ع 
کردند. 

درونمایة یکی از پیاسبای فو زی 
اعتقاد همرشبولد بود برین LEE‏ 
سلو بن لويد اصلا آرزو داردبه‌موافقه 
برسد » ولی پینو چنین آرزو یی 
ارد , 

لو ففت: « پو با نظر داب 
شورای امتیت احساس میکند که به 
دا م افتاده است و مبخواهد به هر 
شیوه بی که باشد» ازین دا م‌رهایی 
بابد و همرشیولد میکوید که مانباید 
وی دا بگذاریم از دا م بپرون رهد.» 
همر شیو لد به‌فوزی گفت: « اذین 
رفتار پینو متاسفم. به نظر من وی 
بر ادعا وتا صادق است ۰» 

همرشیولد در بارة سلوین لويد 
تون نج صحبت میکرد . فوزی‌به 
ناصر گزارش دور که همرشبولد 
فکر میکند که وزير خارجة برپتانیا 
«آدم خوب و احساسائیست . په 
آسانی بر انگیخته ميشود و انری 
ندارد 4۰ 


قمه‌در صفحه ٩۳‏ 


00000004 روز و نا اش 


شماره ۳ 


صفحه ۳۵۰ 
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سرو صدا هابی بر خاست‌وآواز 
خشمناکی پرسیدکه چرا آنم‌رالحظه 
آرام نمیگذار ند .بعد در واز ه بہم 
حوردو آقای« پا تنگتون» از خانه 
نارون رفت تانه ترن ساعت "هت 
دحل وینج دقىقه رسد ا 
بااکنگتون مترمیر صبحانه نشسته 
ون لتم‌لیش دم فشرده بودوجهره 
اش پرافروخته به‌نظر میرسید بگانه 
غلتي, که آیوا از گربستن باز داشته 
بود» آن بود که‌دد آخرین دقیقه‌خم 
حای غصه راگرفته بود . 

خانم« پا کنگتوق»" گفت 

تحملش نخواهم کرد!.. 
تحمل است, !... 

لختی حا موش شدو سیس زمز مه 
د 
سدختر هرزه! چوچه سکث! جرا 
«جیورج» اینقدر احمق شود ؟ 

خشمش کم کم کا هش یافت‌وغصه 
به‌سرا غش آمد. دید گانش بر آب 
شدو قطره های‌اشك بر رخسارهای 
میانه سالث لش‌سرازیر کشت .باخودش 


۔ گفت: 


حجیلی اسان است. که بگوییم 
شس نخواهم کرد. ولی»از دستم 

چه کاری بر میاید ؟ 
اکا خو دش راننپا» نا توان 


وبسیار تومید احساس کرد. 


روز نامه صبحانه رابه آهستکی 
برداشت ر به خوا ندن شروع کرد. 
اعلانی رادد صفحه اول خواند: 

«یاخو شحال هستید؟ا گر نیستید 
تاآقای «باز کرباین»» خر اباد تمان 
شماره ۷ واقع ریچ موند استربت» 
هشوره کید .» 

خانم «با کنگتون» گفت 

کت ... ل مص ا 
بعد. پاخردفس اند بشید: 

سولی» يك بارباید امتحان کنم.. 

برین اساس» ساعت بازده» خانم 
«با کنگتون» باحالت اند کی‌عصبی» به 
دفتر خصو صی آقای«پارکر پا بن 
و زد سد. 

جنانکه کفته شدخانم «پاکنگتون» 
عصبانی بود. ولی بادیدن سیمای 
آقای «پارکر پاین»احشاس نو عی 
املمیناث کرد. آقای«پارکر پاین»‌مردی 
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کفت که چاق است- اوکله یی بیمو 


ژعینکپای ضخیمی داشت. جشسمپای | 


کوچکنی دایم بازو بسته میشد . 

او گفت : 

و 
بآمدن شما براساس اعلا نیست 
که‌در ,روز نامه داده ام ؟ 

خانم «با کنگتون» كفت 

۳ 

وهمانجا ابستاد . 

آقای «پارکرپاین» با آواز وجد آلود 
وعصممی گفت : ۱ 

7 ۳0 E 

ربیب ده اصلا عده بسیار کم مردم 
حوشحال هستند .شما داقعا تعحب 
خواهند. کرت قتی دویابید که 
خوشحالی این عدۀ کم بر چه گونه 
اسنت , 

خانم «پا کنکتون»احساس کردکه 
برای اوهیم نیست مردم دیکس 
حوصتاق E O.‏ 


در سنند. : 


افزود : 


یز |[ ستی ؟ 


آقای «پارکر پاین» گفت : 

میدانم که برای شما جندان 
دلحسپ نیعت . اما برای خود من 
بسیار دلجهسپ است . ببینید». من 
سی وپنج سال زندگی خودم را در 
بك دفتر حکو متی به "تسرد آوردن 
احصائیه ها سیری کردم. حالا که 
باز نشسته شده ام» میخواهم ۱ 
تجارب که‌اندو خته‌ام» به‌شيوة تازبی 
بسر بردادی کنم . 

همه جیز خیلی ساده است .عدم 
خو شحالی رامیتوان بر پنج دسته 
تقسیم ود ی ان تشرد 
مطمئن باشید و قتی شما علت دردی 
رادر بایید » علاحش ناممکن نیست. 

آقای «بار کر باین»ادامه داد 

من اکنون در موقف يك طبیب 


غرار دارم‌طبیب‌بیش آزهمه» دردیمیار 
راشخیص میدهصد و سس راه 
درمان رادر پیش میگیرد موار د ی 
وحود دارد که‌درمانی درد ستر مس 
طبیب نیست . هر وقت من به چنین 
موردی بربخورم» صا دقانه میکو یم 


خانم,با کنگنون» ,به‌شمااطمینان‌میدهم 
که‌وقتی قضیه بی‌را به عہده گیرم» 
علا جش هم ضمانت شده است. 
خانم « یا م لت ار ن امىدوارازه بهاو 
خبره شدو از خودش پرسید : 
سممکن است اننطور باشد؟ كا 
آنحه این مرد کفت» جرند بو د یا 


واقعیت داشت ؟ 

آقای «یاکنگتون» درحالی که لبخند 
معز د» گفت 

حالا ممکن است به تشخیص 
قضیبه مرها بیردارم ؟ 

بعد» به‌عقب حوکی کبه دادو 


انشا بش راگره اتود در بنحال 
ادامه داد : 


شما به حیث يك کل حیاتزناشو یی 
خوبی داشته اید. فکر میکنم که 
شوهر تان لرو تمند شده. بازهم‌فکر 
میکنم که‌زن.جوانی بایش درمیان 
ات ات یک ی ان ون تون 
دردفتر شوهر تان کار میکند . 

خانم «باکنگتون» گفت 

درسپت است. این زن که 
کربة پلیدی میماند »تا پیست است 
همه اش لبسرین استو مو ,ای 
تابدار دارد . 

آقای «پار کر پاین» آرامانه سرش 
راتکات داد: 

و مطمتن هستم که شوهر تان 
میگوید این رابطه اصلا خطری 


عظیم الجثه‌یی بود اگرچه نمیشد که کازی ازدستم سا خته نیست.اما ندارد . 
ggg yurt.‏ ی ۱ 


خانم «با کنگتون» گفت 
کاملا درست است . 
آقای «بار کر پارین» گفت 
رابطه‌محض 
دوستانه بی با اوبر قرار نمیسازدتا 
ر ند ؟ شم اب رن را رو وشنایی داده‌باشد 
زن للچاره خیلی کم سر ر 
اختمار دارد 

خانم «یا کنگتون»باخشم‌سری‌تکان 


داد 


در ينصورت › جرا 


شرم آور است. کاملا شرم آور 
است. شوهرم این زن دابا خردش 
به کنار دریا میبرد. من خیلی علاقه 
دارم که کنار دربا بروم. ولی پنج 
شش سال‌پیش‌شوهرم کف تکهاگر به 
نار دریا برویم» وی از بازی کلف 
داز خو اهد ماند.و حالابه خاطراین 
زن بازی کلف رارهامیکند. من‌خیلی 

به‌تیاتر علاقه دارم و جیورج‌همیشه 
میکفت که شبیا از فرط جستطسی 
نمیتواند بیرون برود و حالا این زن 
رابرای رقص میبرد برای دقص‌و 
ساعت سه صبح به‌خانه بر میگردد 
من < من ود 

آقای «پارکر پاین» پرسید: 

سویه یقین که‌دد مبیابد زنان‌خیلی 
حسود هستند. حتی در مواردی که 
حسادت لازم نباشد. باز هم حسود 
هستند ٩‏ 

خانم «باکنگتون» بازهم سرش را 
تکان‌داد: 

تا 


وکین ور رارکت روا 






ار 
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بوده‌ام‌در آغاز تاحد توان کارمیکردم 
ترس که یش در وت ی کر 
به‌مرد دیگری نظر نداشته‌ام هموازه 
غذای خوب میخورده ولبا سپایش 
مرتب بوده است. خانه باو صفی 
تا تنظیم مه است. حالا که 
زندگی راحتی به دست آورده‌ایم 
ولازم است بیشتر به همدگر برسیم 
می‌بينيم که این ۰.۰ 
خانم «پا کنگتون» نتوانست‌به‌سخنش 
ادامه دهدو آقای «بارکر پاین» با 
دلسوزی واندوه سر تکان داد: 

سمطمتن باشیدکه‌قضیه رابرست 
فممیدم . 

خانم«پا کنکنون »تقریبا بصو رت 
نحوا مانندی پرسید : 

جير ی ارده میتوانید ٩‏ 

-یقیتا, خانم عون ... قينا حتما 
علاجی وجود دارد. حتماوجود دارد. 

خانم «پاکنگتون» چشمبا یش را 
کشستاندو منتظر انه به‌او حشسم 
دو خت : 

این علاج جیست ؟ 

آقای «بار کر پاین» باآرامی به‌سخن 
شروع کرد : 

شما خود تان رادر اختیار من 
قرار بدهیدو مزد من‌ازین کاردوصد 
برد یود < 

تدوصد پو ند ! 

سبلی» دوصد پوند. البته شمااز 
هده پر طلاخت‌این‌پول بر امده‌میتوانید 
شمادر واقع این پولرابرای تمویل 
بك سلسله عملیات مییر دازید. در 
نظر داشته باشید که‌خو شحالی برابر 
بهاتند رستی اهمیت‌دارد . 

سميتوانيم این پول رادرانجام کار 
بیر دازم 0 

-یرعکس» باید در آغاز بر داز ند. 

خانم «پاکنگتون» بر خا ست : 

سفکر میکنم این کار از دستم 
ساخته ست که . 

که‌اینمه پول رابه خاطر هیچ 
بیردازند ؟ خوب, شاید شما درست 


شماره۴ 








ا 
ولی شما بابد به‌من اعتماد کنید» 
مان ا ا دی ددن کان 


.دوصد بو ند پول زباداتست 


برد تان» این پول رابیر دازید.ایتپا 
شرایط من است. 

خو نم «با کنکتون» ثکرار کرد 

دو صد پوند ۱ 

آقای ,«پار کر پاین» کفت 
کاملا درست است. دوصد پو ند 
بول ایا دیست .صبح بخیر خا نم 
j‏ با کنکتون» هروفت تصمیم تان‌راتغس 
داد ید لطفا مر اهم باخبر سازید. 

بعد» در حالی که لبخندی بر لب 
داشت باخانم «با کنگتون» دست‌داد. 

وقتی خانم«با کنکتون» بير ون‌شد» 
آفای«پار کر پاین» زنگی رافشار داد. 
رن جوانی پاسخ داد. آقای «پا ر کر 
بادن كفت : 

جورخ لبون E‏ 
بیاوربد.ویه «کلا وده هم بگو پيد 
که ممکن است به زو دی ببینمش. 

سمشتری ارہ یی آمده ؟ 

-بلی یك مشتری تازه در حال 
حاضر شرایط ما را رد کرده است» 
ولی بر خواهد کشت . شا ید هم 
امروز در حدود ساعت جار بیابد. 
ابر بنصضورت»بگذار بدشن هال شود. 
حالا دوسیه راخانه پری کنید. 


1 ات۲ یی 





سورق اول رابگیرم ؟ 

ا که ورق‌اول. دلجسپاست 
که‌هر کس مییندارد قضيه اوواحدو 
بینظیر است «کلاود» گرمو صمیمی 
باشد بخویید که زیاد یجان نينگیزد 


عط ى هم نز ند و هتر استمو ها نش 
واکو تاه سازد . 
* * * 


پانزده دقیقه از چار گذشته بود 


که‌خانم «یا کنگتون» بار دیگر به‌دفتر 
آقای «پار کر یا بن»داخل‌شد. كتارجة 
کی داییزفن کید کی اوت 
وره آقای «باین»داد.درمقابل رسیدی 
در بافت نمود 

بعد درحالی که امید وارانه ه 
آقای «پار کر پاین» مینگر پست ۰ 
پرسید : ۱ 

محالا چه باید کرد ؟ 

آقای‌هپارکر پاین» لبخنه و نا ن 
حواب داد : 

حالا دیگر به خانه تان برویدفردا 
صبح وقت نامه‌بی برابتان خوا هد 
رسید وشما دران نامه هدا بتپای 
لازم‌را حواهیدافت. بسیارخوشحال 
خواهم شد اگر بر اساس ایسستن 
مداتپا رفتاز کبند . 
خانم «با کنگتون» بانوعی‌از خوشحالی 


ور 





LT‏ اریز ا از برچ 


به‌خانه رفت آقای «پاکنگتون» بايك 
حالت دفاعی به خانه آمدو حاضر 
بو دهر گاه صعحنه تس دوباره آغاز 
شود از خودش دفاع کند. ود فتی 
در یافت که زنش سر حمله راندازد» 
احساس_ آزرامش کرد. ز نش به‌صورت 
غیر عادی متفکر به‌نظر میرسید. 
(جیودج) در حالی که په رادیسو 
کنو شا دا چد از خو دش 

عیبر سید که‌آیا«نانسی» این کودك 
ناز دانه. اجازه خواهد داد که اريك 
بالا پوش بوستی برایش بخسرد. 
#مدانست که «نانسی» خیلی مغرو ر 
(مست. نمیخوا ست. بهاو آزاری 
در سسا ند» ولۍ او خودش از سر ما 
شکابت کرده بود بالاپوش کهبه تن 
داشت» بالا پوش ارزان قیمنی‌بودو 
ازنفوذ سرما جلو گیری ۲ 
میتوانست .در بنصورت »اعترا ضی 
نخو ۱ هد کرد به 
زودی شب دیگری را باهم در بیرون 
به‌سر برند. چه لذتبخش است که 
آدم در رستورانی باچنین د ختری 
ذا بخو رد . 

میضہمید که‌چند تا از جوانان به 


اوحسد میورز ند 





رده 


شا ید 


نانسی ا 

ژیبا بودو از دی خو شش میامدو 
بقیه در صفحه ٣‏ 

زپ LST TTL‏ زان 


صفحه ۲۷ 





تهجیری ماد «ماشا»سر گذشت و ل 
لبکلی وای نو بوازی به‌له هغه خخه 
لوی کتاب جوړ شوی وای . 

المته «ماشا» مر کز ته ور سید له 
اوخیل زوی‌بی‌چه میتا نومیدی بیدا 
کرٍ. ددی زوی بوازی په جگره کی 
یی شوی لهوو بلکه دویرو سړو 
خخه یی دواری پښنی او لاسو نه‌منجمد 
شوی وو. 
دمیتا به‌لیدلو سره بی موروپوهیدله 
چه‌زوی بی دمرکث پرحال دی . 
مورد خیل ز وی وخنگك ته 
کن‌نستله بوی مورته داسخته 
نه‌ده چه‌به وروستی‌وختو کی دخپل 
زدی نرخوا بوه» دوی» دری» شل 
شبی ترسسا ره پوری دنی کړی . 





راپه دی خواشیدی نه پیدا کیرری. 
له‌همدی کبله ما دق ٩‏ ار یرری 
حه دشیدود بیدا ولو لیاره بر ته 
خبل کلی ته ولایه شی. ما شا کلی 
ته‌در ا سننید لواو ښار ته دشیدوسره 
دورنکت تولی بشی بیان کړی. که 
چیری دشیدو دخرا بیدلو ویره نله 
وای نو ماشابه‌دزوی‌لیارهدبر ی‌راوهی 
وای مگر داکار خکه ممکن نه‌وحه 
دبوی خوا خود کلی اوساد ترمنخ 
ودره مسافه وه‌او له بلی حواد حنگت 
له کیله هیخ جول‌نرانسپور تی‌وسایل 
نموو دپورتنی جملی ترادا کو لو 
وروسته دښځی بیان بس کړه شو 
مابی افکارددی له‌خیری خخه‌وو بلای 
اوه سای سوه ی ازج 





زناپونکی: شیراحمد 


دانیخه بوازی اوس دمیړه او ی کی 
خخه محرومه‌شوی نهوه نلکه د و ند 
تربایه پوری بیوزلی شوی وه ددی 
سبخی دژو ندانه بیپری به‌دتل لباره 
به‌دغه کونه کی‌به خانکری ډول 
دتبرو خاطراتو سره‌بی‌پایانه حرکت 
کاؤه. له چیری شاددی کلی دبل کور 
ورور ټکولی وای ممکن‌جه بلیښځی 
ورزما پرمخ راخلاص کر بوای‌او 

به‌هم حنما غم درلودی» ددی کلی 
شخی ممکن جه‌به نامه و خیره‌فرق 
ولری مگر بوشی چه په دوی ټولو 
کی‌به حتما موجود وهغه غم‌ویوازی 
ددغه کلی اوسیدو نکی به‌غم نەرە 
لرلی بلکه به‌هر گوټ کی سر ی 
دمشایه منظری سره مخامخ کیدی. 








شولم اوسخنه ناروغی را با ندی 
راغله په دغه وخت کی هیخ شی‌پرما 
تالیرنه کاوه ماته دخیل جابیر بال 
ټول شیان بی ارزښته ښکار بدل او 


معلومیدل مانه غوښتلچه پراتلو نکی 


5966565666666655 5656586565 6٩556666 6666666666 DDO 020666٩665260665 65560:0522: 6096056 5۵ و موه ووع۵‎ 000 
۱ 


دوبی کی دلامبو لباره دسمندر غاړی 
ته‌ولاړ شم» ياداجه دکبانو به‌شکار 
پسی ووخم دکمپ داورو لگول می 
دخباله وونل دکناب وستل اودسیتما 
ننداره می هیره شوه» دشیر یخ‌دییا 
خورلو خخه‌می زره تور شو» پرما 
باندی په دغه‌وخت کی دټولکیدډیری 
شکلی تحلی زړه وپونکو سترگو 
هم توم ارنه شوای کو لای.زه 
بوشولم جهزه ولی دژوند خخه بیزاره 


























ما دحیل. زوین E‏ 
دډیرو خت لپاره پانه‌نه شوله جه 
هغه بهتل دخپلیمورځخه دفوادئیدو 
غوشتنه کوله اوبه دی غوښننی کی 
دده دڼينگار علت داوو جه میتشا 
دسولی به‌وخت کی تر هرخه شید ی 
دیری حشلیء ده به دلو او کویو 
دیو لولو به‌وخت آکی‌به‌هره بلا بو ه 
کاسه شیدی جښلی میتا دور کتوب 
په‌وخت کی مم‌تل شیدی چښلی ده 
دخان لباره مخصوصه المو نیمستی 
کاسه درلوده . داجه ماشا په هغو 
سختو ورخو کی خبل خان دزوی 
دلیدلو لباره شار ته‌ورساوه او د 
دلاری سخنی‌بی پرخان تیری کړی» 
اوسس که‌په ټول ښار کی په‌بوه خای 
کی‌هم شیدی وای دیب؛ حتما دخپل 
زوی دپاره بیدا کری وای مگرداسی 
معلو میدل جه‌به ټول ښارکی دیخوا 


ينی وکړه: 

آبابیره پرخیل‌وخت‌ورورسیدلی؟ 

دی خواب راکړی پرخپل وخت 
ورورسید لم . 

دکور میرمنی دبخاری وخوانه‌یوه 
دسمتر ه زما لبازه جوړه کړه»د بخاری 
حر ارت او ورنبو کمیلوزراثر راباندی 
وکری. بر بستر پروت وم‌او دخانه 
دسر همی فکر او ه لس وم 
وګ خیدلم » ټول کورونه زاته بو 
شان ښکار بدل, نه‌پو هیدلم چسه 
دغو دیوالو به‌منخ کیخه جریان 
لری» دانه وه راته معلومه حه ددغو 
کورو به‌منخ کی‌خه پول خلك ژوند 
کوی اوددوی به فکر ی‌خضه دول 
خبالات مو E‏ کله‌حته ددی 
کورو دولی‌خخه‌دیوه کور ورزمابرمخ 
باندی دماشا له‌خوا خلاص شومابه 
هغ هکی بو وبرلپ لی اناك و لد 


سبا سار بیله کومی جالبسی 
پیسی خخه خیل کورته ورسید لم 
مورمی بوه خورا غیهء بناوه خسوزه 
بتټره راټخه کړه. حه دیوی شسی 
هوسابی وروسته خپله راته گرانه 
ډوډی په دسمال کی ټینگه وتر له‌او 
دخیاو ورو. منتظرو ملگرو پر لور 
رارهی شو لم. به‌دغه وخت کی می‌خیل 
خان بوستر قیر مان گنی خکسه 


زه‌دیر کمزوری کری وم خکه چه‌په 
هغه طوفانی اوسړه شیه کی ٤١‏ کیلو 
متره مزل کول بو اسانه کار نهو 
درانگ به وحت ی دلاری پرسر 
دومره سخت ستوماڼه شولم که 
چیری مویر نه وای راغلی نوزه بسه 
دتل لباره ددغی لاری مسافر شوی 
وای. ددغه مزله په اوږدو کی زکام 


بماد له‌هر شی‌سره‌می علاقه لررشری 
ده‌ددی لومړ نی او اصلی عا مل قوی 
رنج‌وچه يرما باندی راغلو . ۰ 

کله‌چه يو کلو مترولاهم حال می 
ډیربد شو به‌دی وخت کی به‌می هر 
موپر هلاه نود کاوه اوداسی به‌می 
ورسودل جه ماد خانه سره واخلی» 
کله‌چه نور دری کلومتره ولاړماووم 
مور خوگامه مخ‌کی ودر دی او 
سیب خخه بی‌بوه‌سری سر را و کی 
وبی بو شتل . 

جبری خی ؟ 


آنا الکول لری ؟ 

با! به‌دی به‌خت کی‌الکبو ل له 
کومه کیری؟ 

سگربت؟ تنبا کو ؟ 

«با » 

غوسی لری؟ 


صفح“ ۲۸ 





۱۳۳ 





ددی ول خوانانو خخه په څه 
اسان هی 

نردغی ویتا ووو سته» دسری 
سس بير ته‌ورك شه اوموڼر جالان‌شو. 

به‌دی وخت کی ما ناری کړی . 

ای‌بماغلیه امایوازی مه پر یپرده‌زما 
سره دووی ده» پنډ. خوره اوتوده 
وودی دهء دغه دودی زمامور پبخسه 
کړی ده 

ماشین بیرته‌ودر یدی . 
راوهه چه‌ویی کورم. 

ماډوډی ددسمال خخه راو کسله‌او 
ورشسکاده می کره مافکر کاوه چسه 


مویر وان به دډوډی دیوی توئی په 


مقابل کی‌ماتر ساره پوری ورسوی. 


«دا بله خبره ده پورنه شه.» 

دوهی اوموتر چلوو نکی به‌سیت 
کیررك شون اوماتر پایه پوری پیا 
خبله گرانه اوخوره ډرډی ونه لبدله 
زه‌ویر سخت زنخور وم‌او داسی‌قوری 
رنځرا باندی راغلی وچه ماحغه گرانه 
دودی هیره کړه دکومی دحصول په 
نتیجه کی چه همدغه شدید رنځ 
رابا ندی راغلی 8 


کلهچه دښو ونخی دخوب خونی 
ترا ورسیدلم ومی لیدلچه هر خه 
دپخوا په شان‌وه» په‌دغودو ورخوکی 
هيخ دول بدلون نهو راغلی او مانه 
داسبی ښکار يدل جهزه ددی خسای 
خخه محض‌دوی‌دقیق لیری شوی‌وم. 

وبی اوعنتظر ملگری په لومړی 
سرکی زماله لیدلو سره خوش‌شول 


.مکرژد پوه‌شول چه‌پر ما کو مه پلا 


راغلی ده مابه ډیره سختی خیل کالی 
و کنیل او خپلی سری بستر ی ته 
ننونلم» دملگرو خخه‌می غو ښتنه 
وګړه چه‌یو خل دغه بخاری تسوده 
کی اویو کلاس نودی اوبه‌راکپری. 

ددی وویل زمونږ دنوده بخصه 
تحویلدار میزونه قفل کر‌یدی اوس 
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زمو نږ لاس هغه ته نهرسیږ یاوتودی 
او و وه وای د ۳۰ 
دغه وخت کی دیخنی اورنخ له کبله 
زماتول هډو کی خوږ يدل . 

يوه هلك دبی صبری په حال کی 
وویل . 


داوایه چه دخوپلو لپاره دی کوم 
شی راوری دی که نه؟ 


ماد ډوډۍ. ټول نکل ورته وکړی. 

دملگرو دولی څخه بوه پوښتنه 
و کر ه جه دغه ظالم اوبیر حمه‌ور یور 
د نامه له کیله زمونږ دممسك او یی 
عاطغی ملگری کیا سزه هه ړک 
نه‌در لودی 


موکی» ستا دسوال .په مقابل کی 
بايد ووایم چه شباهت‌و. هغه هم 
سور کردی مخ‌درلودی اوستر گی‌بی 
هم‌تکی شنی‌وی ته خو نارو غه وی 
ودی شی ته دی خنکه پام شو . 


ماخواب ور کړی زه خو توکی کوم 
مگر دومره ویلای شم جهټولممسك 
نامرده انسا نان په بوه کوت کی 
راخی . 


ټوبل ملگری پو ښتنه وکړه.ستا 
دخبرو خخه ښکاری چه تاد سهار 
خخه‌تر اوسه پوری ډوډۍ. ن هده 
خوړلی. تاکولای شوای چه دېتری 
بوه ټوټڼه دی خورلی وای . 


هغه پتره ماستا سو لیازه راوره 
اوغو ښتل می‌چه په که میله پر جور 
کرد که چبری هغه ومشی یږ او بی 
رحمه خناود نه‌وای وری اوس به‌مو 
په خوهره خوند خورلی وای! 


به‌همدغه دخت. لى هون مسك 
مکو یا اتی ته‌راننوتی»هفه زمایوبل 
ملگری وویل ۰ 


غور و ليسه »> دی ناروغه دی, ته 
هغه نه وینی؟ ځهد خوړلو شیور کړه 
هره دلوری ځیه زه مړ کیږی 

هیجا فکرنه کاوه جهدی به‌به دغه 


دحت کی هم دمرستی خخه ختان 
وزغوری دهو نورو هلکانو تهپه خیر 
خیر مگربه قیرو کتل. دده دغه‌چول 
کل ترټولو پرماباندی بداثر وکری 
ممسك هلك وویل . 


آیاتا سور ما الماری نهده لید ۳ 
زه دغذایی موادو کوم دیپو لرم.زما 
اوستاسو خه‌فرق دی . ۱ 


زه‌هم ستاسو به‌شبان دورخی 2۰۰ 
کرام ډوډی استحقاق لرم» داجه 
تاسی دخیل ملگری والماری تسه 


ستو کی نیولی دیآیا دا کار داخلاقو 
خخه لیری دی تاسی به زما 4 
المارق هیخ شی بیدا نه کسپری 
عروحت چه وقوایی هغه معاینضسه 
لولای شی . 


گله‌چه دمیشا خیری‌هپای نهورسیدای 
مادد هموالمار یاو دالماری وقفل ته 
وکتل په‌دغه وخت کی دتیرودو 


ورخو ستومانی» دلاری دملخسری 
نامردی» دمو ټرانو بی پروا تیر دد نه 
دماشا دویرنه ډك ژوند. دمور هغه 


دزړه خورجه جووی پىی راپخه کړه 
دې وجدانۀ در پور دډوډ ی 
اخستل »او منتظر وملگر و ته 
تش لا س را تلل د کرو د غ 


شان اخلاص چه اوس زما ږدډوډی په 
غم کی دی» پول‌هفه‌خه وه‌چه‌دپس لنی 
طوفانی وریخو په دود زمابه بد نکی 
راغونه شول اوبه ویر و حشتناد 
حال کی واقع شولم په دیر قبراو 
غضب دبستری ځخه راپور تهشولم 
اوومی ویل . 


زونه ستتا الماری معاینه کم 2 
تردغی وینا وروسته په ارامی سره 
بخارۍ ته ورنژدی, شولم اوداوسپنی 
ټو ڼه می راو! حستله راغلم اودممسك 


حلكت‌و الماری ته‌می خان جوړ کری 


په‌لو مړی سر کید غه هلك غو ستل 
چهزما مانم شی مگر کلهچه بی زما 
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قہراو غضب ولیدی دمخ خخه‌می 
لبری شو اوزه والمادی یی سره 
پر بو دلو . 


وبر شه‌می پهزړه دی چه تردغه 
وروسته خه پیش شول. 
مادغه دنعمتو شخه ډکه الساری 


راو حسئله اود مانو لو لباره مى 


نباره کړه وغه الماریدظاهرى شکل 
له کبله بو شان وه‌مگر درو ند والی 


بی دنوروسره تو پیر در لودی‌بعنی 
یره درنده وه . 


سمدستی می دالماری پر حساس 
خای باندی يو قوی گذار حوالهکړی 
دگذار په‌اثر المارگ دړی وړی شوه 
اودممسك روزی پر ميدان ې کوڼهشوه 
دالماری خخه بودکوجو مر ٿا 
ولغړید دفند و ټوټی پاش‌باش شوی 
خوبند‌ی ډوډی داگیل شوی, یوشمبر 
لوی وی ببیبتی ویاشل شوی. . 

بخو اله دی جه‌خیبلی بستری ته 
ولاړشم خبلو ملگرو ته‌می وویل . 


ژه‌امر کوم جه‌تول نعمتو تست 
وخوری او الماری په بخادی کی 
وسوخی زه دومره ناروغه‌وم چه‌دهغو 
نعمتو دخورلو واك می‌هم نه‌در لودی 
آومو نه حه ډیر وخت به | تا سا 


وم ۰ 


رنج‌می وار به وار شدت پیدا کاوه 
خوبه پای کی‌می ټول حواسله لاسه 
ورل او بیسده شوم میشا هیخ 
داجرئت ونه کرای شوای جه زما 
دملگرو خخه دواقع سو یپیښی به 
باب کی پوښتنه وکړی. نوریی ونه 
کړاای شوای چه زمونږ سره په يوه 
کوټه کی ژوند وکری مجبور شو چه 
بلی کوتی ته‌خان تبدیل کری. دد ه 
دویپو لوی اودرو ندقفل تر هغه‌وخت 
بودی پهبوه مخ دسره انگاد په‌منخ 
کی‌خرٍ یدی شوجه‌چبراسی راغلی اود 
بخادی ابری بی لیری کری . 


پای 
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ف»ع شیر ژاد 


بهار نو ..سال نو .. 


ورود سبال نو» بهار نو دابرای 
خواننده گان ارجمند تبريك میگویم 
واز خدا وند توانا نیاز مينمايم که 
این سال» سای پر بر لت پرسعادت 
ویر مسرت برای‌همکان باشدومقدم 
این سالرابرای همه مهمون کرداند. 

ارا که بہار فصتل زنیاسی؛ 
طراوت. صفاء وتازه کی است.دراین 
صفحه جند مسوره دوستانه برای 
زببابي» _طر او ت» صفا وشا دابی‌شما 
دوسبتان گرا می تقدیم میداریمء امید 
واریم که با درنظر گرفتن» وا 
(رداختن به‌این مشور ه‌های دوستانه 
مانند فصل بپار» ال مای ساری 
شاداب وخو شر نگك وبا طت اوت 
ات : 

میدانید کهرازسعادت ومحبوبیت 
در چیست ؟.. در ژیبایی ؟ دراندام 
تسده ومتداسیب .: در دول و روت 
در لباس های‌گران قیمت »زروزیور 
درف رده الا رد ۱ 
نه کلید ابن راز در دسترس هر زن 
قرار داد , 

وحالا شما که‌زن هستید بگذارید 
باتمام و حود . 
باشید زن در لوی دیگرو ظایف 
ومسوو لیت های سنکین؛ و ظیفه 
مپمتری بدوش دارد» یعننی بايد په 


رفتار. حر " کات»زن 


صفحه ۳۰ 


جویشتن متو جه باشنده به پو ست 
جیره » تتاسب اندام» خو یش 
بتاند شدو تگذارد که با اندگ,اندك 
غفلت سر مایه شا دابی» طراوت 
وزیببی اش از دست برود» پلکه 
ز ی درهر امری به‌خود بیاند یشد به 
لباس ۰ به روی وموی خودتو جه 
کند. همواره لباسی پیوشد که په 
اندا مس نناسب‌داشته باشد‌همبشه 
عوی‌و ړوی خود را طوری بیاراید که 
تامیا ا ا 
توافق وهم آهنگی داشته باشد. 

نمیدانم در کحا خوانده بودم ا 
زن‌از زیبا بودن» وتو صیف و تمجید 
دیگر ان لكات شتور 3 7 رتست 
دارد که زیبا تاشت .. از اینرولباس 
خوب می بوشد ۰ حپره وموی‌خودرا 
می آراید» تادرانظار دوست‌داشتنی 
ولحسین انگیز جلوه کند.. زن با 
این احساس بدنیا می آید.و نمیتوان 
اورا از داشتن ویر وزدن این خسن 
ملامت کرد.. زن درهر جاکه باشد 
ومیخو اهد که مو ردتحسن 
وتمحید قرار بگیرد ۰ 

بزا کک تین ۶ یران 
اندازه» ای که‌دور ازافر اطو تقلسد 
ناس مول ا مشروع ودور از 
احلاق وعفت لىسىت .۰ 


قوب ت بخ 





این «دیکران» که‌تمجید و تحسین 
شاد به زن‌احساس‌غرور وسر بلندی 
میدهد بیش ازهمه‌شوهر. فر زندان 
ونزد بکاڼ خانواده اند پس 
همچنانکه يك زن نمیخواهد باسرو 
روی نامر تب» لباس نا موزون» در 
کوچه وبازار بر آید. یا به مهمانی 
ودعوت برود» بايد در خانه ودرچتم 
شوهر وخا بواده خویش نیز این 
اصل رادر نظر بگیرد. یعنی‌درخانه 
بیان تکام الاد هد اراو در 
بر ۱۴ لانتوسفر کی اقا «قافید کند, 
چه‌بیو شد که‌در جشم شوهر زیبا 
وآراسته حلوه کند . 


منظور از .زسایی وآرا ایی ان 
نیست که لباس گرا نقیمت بپوشد 
وبا آرایش بسیار غلیظ کند. پااینکه 
همه وقت رادر آرا پشگاه ها, وبا 
زسیدن به سروموی خود سپری کند 
به‌بپانه مرتب بودن ونظر تحسین 
شوهر داطرا فیان رابر انگیختن به 
اصطلاح به آب گوم و ود دشست 
نزند» بلکه منظود از زیبابی‌وشادایی 
اپنست که زن در طول روز علاوه 
برانحام دادن ور سيده اک به کار 
های مربوط خویش این نکات دا در 
نظر بگیرد»» وبا پیروی ازاین نکات 
مورد توجه وعلاقه‌نزد کان خو یش 
ودیگران قرار بگیرد : 
عا و لت اچ توش 
لحد 


صفقا و سا د کی سر جشسمه 


#مام ذییابی ها اسبت صیح که از 
حواب بر میخزید بکوشید نارا حتی 
هاو عوا ملیراکه‌نارا حنی‌وعصبانیت 
مباورد ازخود دود کنید» با 
قبافه خندان» بادلی‌سرشار ازامیدو 
ارو نخستین لحظه هینای روز را 
آغز اید ۰ بکز شب هر ده 
عصسبت» نارا حتی و کچ خلقی را که 
بروی صوزت وچیره خطوط اثرهای 
ب بر اری به و جود مباورد. ازخود 


۱ 
ده داز 


دور کنیدء باجرره شا داب وخو ش 
رور را شروع کنید تا اطرا فیان‌تان 
ازدیدن حجپهره شا داب وحر کات‌بر 
از الف وملاحت تان وحود شما وا 


نعمت بزر گی پنداشته و همکان در . 


ترتیب مورد تحسین دیگران قرار 
بکیر ید ۰ 


بکوشید که قلب تان منزلگصفناو 
مپرو محیت تاشد» صفاي این قلب 
براز میرو محبت به چره وری می 
تاباند که هر کس بدیدن آن چپره 
پراز صفاو آرامش» مجذوب گردید. 
وصاحب آن چبره بشاش وپر مر 
دامی ستا ید و نحسین میکند. 


همیشبه بزندگی خو شبین باشید 
بکوشید بد بینی» مابوسپی. حسرت 
ونا شئیبایی راازآینه دلوا حساس 
خودیز دایید » کسیکه شب وروزاز 
زند گی مینالد. جز شکوه وشکایت 
وایراد ويا نه حوبی کاری ندارد» 
ز نسبت بپمه بدگمان‌است‌هر گنز از 
زیبایی وصفای راستین چبره و دل 
مره ہی نداردء. به حای شکات ار 
زند کی وبد کمانی وآمو ناله سعی 
نمایید که‌خوشبینی» رضایت‌واعتماد 
تمان را 
مردم بادیدن چیره عبوس. عصبی 
ونا داحت ازشما کر بزان نشوند. 


شوه خود ساز بد. . تا 


صفا وساد و کر ا ا 
بروی شمامی گشاید ومردم شما را 
دوست میدارند از تقلید کار هاو 
حرکات دیگران بپرهیزید, تاباتقلید 
بیجا شخصیت تانر! از دست ندهید 
بکوشید که قلب تان درهر امسری 
سورا راد نماد E.‏ که باك 

مثزلکه متا و ار مس سای ده 
دلم‌ای دیگران رابه سوی خود جلب 
میکند »پسس برای آینکه در زندگی 
هميشه موفق باشید ودیگران‌پیونته 
شمارا سمتایند» این نکته مارا در 
نظر بگیرید ویکی از دوانشنا سان 
مینو پسد که : 


احسا سات نیکو» عواطف عالی. 
جره رازیبا می سازد و آنرا جوانو 
وا داب مر این ® دوحی 
وصفای قاب است که انسان راحوان 
وا طراوت مبدارد . 

نظر شما خواننده گأن گرا می‌در 


مورد این زیبابی ها جیست 


r 


سال نورا بیمه دوستان‌ارجمند 
تبر بك میگویم. اميد دارم که‌این‌سال 
برخوا نند گان کرامی ودوستداران 
وهمگان توام با خوشی وشادمانی 
بوده واز درد های دیرین نشانی 
روز ها شب هاء هفته ها وماه‌ها 
شادمانی توام بوده‌و دلپای حساس 
ازدردو غم بدورباشد . 
ولی دراین هفته باز نامه‌هایی 
کننده‌غم های 
دبرین » واندوه های پیشین . 
دختر جوانی که شانزده سال‌بیش 
ازعمرش نگذ شته. حکابت تلخ‌وغم 
انگبزی را ... شمه ای از زندگی 
پراز دردو محئت‌خودراب‌عا میئو سد 
نامه‌بی که دراین بہار باد تند باد 
بیمر پاییزی رابه خاطر هازنده 
میکند.. ولی اميد مااز خدای بز رگ 
اسشست. که این دوست جوان ما را 


داریم» نامه هابی دان 


ار کی و وه ند در 

امید واری برویش بکشاید» و نسیم 

آرزو وار در سرای هستی_اش-- 

شگوفا ننما بد. ودست‌اذیت ظالمان 

رااز گلشن جمالشی بدور بدارد. 
خوا هرم شمر زاد : 


مقدم گرا می بہاز رابرایت شاد 
باشس میگو یم کاش میتوا نستم‌در 
ابن سر آغاز بہار برابت حکا یت 
دلنشینی که مانند صبح های بپاری 
باصفا وپر شکوه باشد» بنویسم .. 
ارات از شادمائی هاء شا دای ھا 
ازروز های خرش زندگی که بسان 
کل های عطربیز بہاری مشام جان 
رامعطر میسازد» حکایت ها بگویم 
وافسانه ها بیر دازم.. ولی افسوس 
که‌در رای زندگی من زمستان 
۱ 
حکمرا بى دار . 


شماره ۳۲ 





خوب تفدیر من اینست ... سر 
نوشت برای من چنین خواسته . 

ورنه من هم آرزو دارم بله ا که 
دیکران از نا دای ٠٠‏ 
ومہر سیمی مید آشتم‌هم خسودرا 
دوست مدا شتم ند بگران عر 


و د 


ولی افسوس ۰ اف ان خواهرم 
که‌من در شا نزده ساله کی باغم‌ها, 
دردها و محرو میت های مرد مان 
دفناد سالهء, آشنابی دارم. 

جه‌میتوان کرد» تقد بر مسن» 
سر نوشت من اننست. ... 

حوب بسیاد بر کفتم ولحظه حای 
خوش بہار تودویگران 
بارنج ودرد آمیختم . . 

قصه کوناه زندگی من اینست : 

من شا نزده سال پیش به‌ایسن 
دنبای عجیب که برای من جزبدبختی 
ومحنت ارمغانی نداد دیده پروی 
هسمتی کشودم 

من در آوان تولد از بز دگترین 
نعمت های خد او ندی یعنی مادرمحروم 
کد انبر الان بدکو ت 
می بندا شتند» کسی نبودکه دست 
میر پرسرم کشند ومرا از این گناه 
یعنی نحس بودن» مبرا بدارد. ولی 
افسوس کهمن بیگناه یاوجودناتوان 
اج بان اون تشرد .من 
مرا ودا شتند که‌این بار حورواذیت 
رابا خود ببر م . 
من‌مو جودی منفور بودم.. 
مادرم مرابه‌جرم بد قدمی ازدا مان 
خودطر دکردند وخانوا ده‌پدر هم 
تمیضوااستنه که دمیت مہریر ین 
موجودی بد قدم بکشند ودر آغوش 


راباان‌دردها 


ا نو اده 


گرم وپر محبت جادهند 


۳ بدرم که 
مرا مقصر مر گث همسر غمخوارخود 
میدانست . از من نفرت داشت.. 

مرا دشمن خو شبختی خود ربانیده 





3 
۱ 


سعادت خود مىدا تست .. در یکسا له 
کی» دوساله کی ۰ که‌هر کودك به 
آغوض گرم بهلب خند پر سبر بسه 
نوازخس .محبت» مر » ویناز نیاژدارد 
ازهمه این نعمت هابه جرم گنا هبکه 
هیچ ره تقصیر نداشتم »> محروم ۲۳ 








دومودل قشنگک بیراهن برای دوھودل هشینگت ورین برای مق ان 





زاین محر و مت ازاین همه‌مو اهب 
و نعمت ها که‌رو ح‌من » قلب‌من؛ انحساس 
تراد تمام شد... | بن‌درد مراکسی 
درك میکند که مزه تلخ بدبخنی 
ومحرو میت را چشیده پاشد . 


بقمه در صفعه ده 


صفحه ۲۷۷۱ 





از مجله ترو 


شب پیش از کر سمس درشفاخانه 
اظفال اس تی‌تربسا »بعداز 7 نکه 
بالای وظیفة خودحاضر شدم» به 
مجرد باز نمودن دربزرگك آن بك 
حالت مان انگیزی رادر فسستتای 
آن احساس کردم . بك درخت 
کرسمس درپیش روی عمارت جلب 
نظر میکرد» وتمام دهلیز ها وراهرو 
هایابالون هاء.فینه وزنگک‌مامز ین‌بود. 
بخس هانیزروباآمیز بنظر میخوردند 
تابلو های سانتاو گوزنش وقيافة 
یکره های مطبو ع شیر خوار گاه ی 
بك ازین بخش هارا مبدل به سر 
اسرار آمیز جن وپری نموده 


هت 





صفحه ۳۲ 








فکر کر دم بعداز آنچه انفاق‌افتاد» همه چیز 
برا دم تمام شده و زندکی دیگر برايم سفهوسی 
ندارد, , . , امادویافتم که , , . 


دود. کار کتان اشر خو ار کاه همه هی پدی رابخا درشت وی بر گث 
های نوك تیز کاج تماشای جشمك 
زدن چراغسا و بو قا زه هامصییت‌هرا 
حسماس ترووافعی تررمیساخت‌جین‌خود 


خودرا وقف آن کرده بودند تاهمه 
ابن جیزهارا به موقم ودرست انجام 
اد 


دهنك . وهمانظر ر رکه ص از 
بالامیر فتم يدو بر ستاو حواں 
نازه ازوظیفه مر ص شده وبا يك 
دستان 


شتا و 


بسنه ‏ ازدرختان کاج گر 


لبخندی نثارشان نمودم » لپخد 
نیمه » روشن وکوتاه ولی دردرون 
نة خود فشضار سختی را احساس 
مودم که لحظه به لحظه فشرده تر 
شد تاحائیکه به‌مشکل نفس کشسدم. 
کاهی به‌شوخی ومزاح یناه میبر دم؛ 
ساعات غ وي حودرا نه لك 
هبرف میکر دم تااز هر دقبقه آن‌لذت 
برده باحداقل رنج کر 9 
روزها کاج کرسمس برایم خاطره 





متر جم: عبدالظاهر ءاشو ب 


راپیش ازآنکه ببخش کودکان سربز نم 
کشیده وبه کوت بند آویزان کردم 
حیینکه به متز کار همشنیرة مبنبارد 
نزديك شذم» بطرف من دید وتبسم 
مود ۰ 
وازینکة من‌جایش رداشغال‌میکردم 
واومرخص ميشد خبلی خوش بود 

بیاددازم که اوامسال روز های‌عید 
کر سمس زانردخواهرش میرفت 
همشيرءة میتبارد محناطانه سوا ل 
و 
کا که کو ما قز رسب 
به‌خوشی شریف آوردید ؟» باسر 
بهاو اشاره کردم . خیلی خوب بود 
که برای حندی بخانه میرفتشم › 
مگر مادرم طبق معمول دربازه ام بر 
از سوال هاو کنا به هاازاینکه جه 
وقت میخواهم جوان فشنکی را به 
جنکك آورده وعروسی نمایم» بود. 
پرایم راحت تربنظر میرسید که به 
لارحستر برگردم . زیرا ابتجا 
حداقل شغل من ازخجودم بود و 
هیحکس کوشش نمیکرد که به 
حیز که علاقه ندارم ماو ادارسازد. 

به قطار های تختخواب اطفال 
وشیه هاوجار لنج وکنار هر يك 
اغا نظر, برد مک 

ازهمشسره مینبارد پرسیدم 
«بان ریم کوجك جه شد؟ آبا آقای 
پور بتون مرخصش کرد!» او سرش 

ژوندون 





































رابعلامة مثبت شور داد : 
- «بلی! وطفل بری. من‌میترسم. 
رلی توراحت نخواهی بود. ما تاز ه 
3 طفل بك خانم راکه بمرض ذات‌الر به 
مبتلااست ازستی جنرال وبروز جار 
مبتلابه مرض میننگینس بود بدرمان 
گاه اجازه دادیم ۰« 
ابروهای خودرابسویش بالا کردم 
ويك جين ذررخساره اش کره‌خورد. 


همشیرة مینیازد افزود 

اوبه هیجوجه حوب نیست 
آنجاست » مینوانی تحت نظرش ؛ 
داشته باشی .» 

من همشیره رادر راهرو باریکی 
که ازميزش شروع میشند وتاجائیکه 
همان ظفل مر ض. در گازش خوایبده 
بود تعقیب کردم ۰ 

از همشیره پرسیدم رواوسرش را 
تکانداد . «درحة حرارنش هنوز 
بلند است. ؟» 

- «بلی ! طفلبك بینوا. مادرش 


الان خواهد آمد. او روزانه بك بادو 
باربه دیدنش میآید. همجناین من 
فکر نمیکنم که آمدن به اینجایرایش 

دورخوردم تابه حدولیعه بالای 








10 ا وفغال بود. هميشه ازدیگران ضروری است . خصوصا درهنگام وضفة شبانه در 
بخود گفته ام :عادت داشتن به‌نازك زمانی بودکه من برای اولین بار نازیکی شب نشسسته درفکر اطفالیکه 
طبعی و نازدانه م به هیچ کس تحت نك اة برستار درسنی لحت پرستاری من دودند.مردماننکه 
کمك کرده نمیتواند, وخصوصابرای تریسیا شروع به کار کردم و هر درخانه های خودنشسستم » مضطرب 
کسانی که میخواهند به اطفال طفل ونوزادی راجون مال خودم ویریبشان» جزاینکه به من اميد کنند ۱ 


رسیدگی والفت پیداتنند » بیشتر مواظبت میکردم . وبعضی اوقات 





شه د ر صفحه ٩۱‏ 
شواره ۳۲ صسفحه ۲۲ 





راری کوم 
گرانی ! غمزوته‌دی زادی کومه 


به‌ناژ کنو ته دی زاری کومه 


ذءری‌دی زما په خیگر نه‌نسخیری 
وروخو» بو ذه‌دی ذاری کومه 


دازما زړه دی دومره نه پسخوی 
دی شونډو سرو نه‌دی زاری کومه 


زما په ستر گو دی شیه نه راولی 
۱ تورو ويښتوته دی زاری کو مه 


داکروی او خوروی می‌خوشی 
وبرف بانو ته‌دی زاری کومه 


| جو پر حاف ف رت یر ی 
هسی‌وغدو تهدی زاری کو مه 
دا زیانوی چه می دژوند غمو نه 
دی مسیدو ته دی زاری کومه 
جه رازقی نو میدوی له ژونده 
نن دی گیلو ته‌دی زادی کومه 


داذفی نری وال 


راغلی م 


بیادی نن درگاه ته به زا راغلی یسم 
لکه یتیم داوښکو ډکی سترگی با راغلی‌یم 
په امیدی دی دکتلو پاره زه به لیونی شمه 
در کی دی ملنک‌بم دهرچا نور خندنی شمه 
لږ رحم په ما وکړه بی وفا راغلی رم 
دروازه کیدی ولاپيم ستاکتلو ته لیواله 
لكه‌يتيم په طمع‌ناست‌یم شپی اوور ځیزه لیلی له 
نه حم حخدا یږو نه حم بینو! راغلی م 
خاندی خوشحالی چه کړیهيځڅ خبره لهمانه ئی 
سوزم دی په اور د عشق تل چه ته‌پخلانه‌ثی 
ومیند ارزو ننواچه آشناراغلی‌یم 
و دی قبول نه کرد اشناخه جه می سرالونه وو 
پوه شه (رحیمی) ته چه‌عیس دی‌فریا دونه وو 
بیراد دی دیاری نه ب* ربستیا راغلی یم 





نوی کال نوی خبال 


نوی شو قانون وی پار چه نوی کال راغی 
نوی پسرلی دطبعیت په ښه منوال راغی 
نکی شنی نی بانی سره غوتی‌دسره گلاب گوره 
خغای اپشارو نه له‌مستی نه‌په شتاب گوره 
عشسق په نخیدد شو نری‌مینه نوی حال راغی 
نوی‌شو ساقی نوی شراب دنوی خیال سره 
نوی شول کلان دباغ وبند نو ی کال سره 
نوی شو محفل نوی سازونه سروتال را غسی 
نوی بلبلان نوی نغمی نوی تلزار وینم 
نو ی شوی جامی‌نن‌دلیلا نوی‌سینگار وینم 
دادی لیونی مجنون ته و گوری خوشحال راغی 
8 * « 
نوی شوه صحرا نوی فیشن نوی‌جمال راغی 
توق حو شبو یی داوردو زلفو د سنبل نو ی 
نوی ترانی نوی نغمی د هر بلل نوی 
نوی رواجو ب نوی دود نوی کمال راغی 
* * 8 
نو پورنه شه بزگره نوی کر نوی تخمونه دی 
وشینده‌پوو کی چه تیار وی کورو نه دی 
نوی شو ماله نویدسپاره نوی نوی فال راغی . 
* * ۰ 
نوی ورشو کانی نوی خړ شکلی چمن نوی 
تاره ټوی رمه سوه دچو پان په تن‌جکمن نوی 
دکار نوی مو سم دی نوی وخت نوی‌مجال راغی 
و د و راو چه نظر وی 
شاوخوا ته گوره هر بخوانه جه بصر کوی 
قاصددپسر لیم کل تەښىه سنیال را غسی 


(متو کل) 
رشو نو شکلا 


دشوخ نظر طاقت دی ماکسی نشته 
خسکه ستا حسن په هیچا کنسی نش 
سترکی دی تل‌دام ویشتل کی ترنی 
شکلا دشو نډا دی دنیبا کشی نشسته 
دنار ډه ,مى نازو فة ری سل 
داسی‌رمزو نه په لیلا کښی نشته 
ستا محیت مه رسول پسه ن 
دا رسوانی په هیڅ رسوا کښی نشته 
مینی د ستا کړمه بیمار په دنا 
سے تا گرانی روخ په ما کی ذشته 
محمد کاظم ربیمار) 


مصصیصم متس مهم می 









بەزړه بوری عکس . 
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۵ من کت مجمدعای اکل 
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شات عبر متر قبه محمد على 
ا مسناقه هفته اخبر دانار تسن 
ہو کسر کشور چیلی يك خبر تکا ن 
دهنده ترطر فلز ن کلی فا تی 
دود که آرزو داشتتد قر مان فش 


جبان بو کسن بار دیگر با شکست 


دادن جورج قور من قرمان جد ید 
سنگین وزن بو کس جہان لقب 
قپرما نی بکسن را حا صل کند . 
نی تاقبل از شکست در برابر 
جو فرایزر قبر مان سایق بو کس 
خودشس را بزرگنرین وسلطان‌حقیقی 
جپان بو کسس میخو! ند در رو ند 
های آخری‌به نمره در مفابل کین 
نورتن بوکسر غير مشپپوری مغلوب 
شد ويك الاشه وی نیز درین‌مسابقه 


تست 
EY EES E E‏ 


11 


ا د شکست فا حسم 


در درره بوکسس وی بود در واقع 
حا کارعلی در ساحه و ey‏ 
دانسته و گفتند کلی -باید اکنو ناز 
حرفه بو کې دست بر دارد . 

e‏ که بعد از مسایقه_ سئتیا گو 
بانورتن‌دالااشه شکسته دا خل 
شاد له شید تاحال راجح با که 
به بو کس ادامه خواهد داد باخس 
حبزی نکفت E,‏ ی و 


دقیقه رار گرفت . 


کی در مسابقه‌با نورتن سرعت 
قبل رانداشت‌و خلاف توقع نمتی 


وا 


باخاتمۇدورەبو کس‌قهر مان‌سابق‌حهان . 





علی کلی 


رد فد ؛ 


هبات منصفه با دادن هفت مره 


رامغلوب اعلام نمودند. 


قہر مان‌سایق سيويك سالسه 
وو کسی چان در روند ها ی‌آخر ی 
نمیتوا نست ازخود دفاع کند د در 
AE‏ فلع مسشای. ۱۵۵۶ وی 
پیوسته ذرحال تعرض قرار داشت 


وما هرانه ازخود دفاع میکرد . 


در ووند بازدهم تقریبا همه فوای 
علی باخر رسیده بود ونمی توانسست 
۱ 

کدی که بر خلاف جو فرا زیر 
تا (وت شد ا والست ها 


an 1 1 2 ٍ ۲ 4 3‏ 
ی 6 4 اغ رت احير بای خو دش نکپدارد بناء 


> هم مج مجح صن ج و مج 





سب حیجرت مچ کج 


دوسه از نظر مال حپان 


هنکام بو سپدن بعضی زنپاازشرم 
سرخ میشوند. برخی پیش رابکمك 
دلا جره عده ای‌سیلی می زنند»ولی 
رس زت ھا اا رت فاد 


ی سوکند مبخو ر ند 


میخند ند ! 
«الما نی» 
گر به زن رافقط يك بوسه فطع 
«روما نی» 


دوسه همیشه خوب است »یبجر 


وى که «آنفاو آنزا» شایع داشد . 


«امر یکابی» 
دخستمن E‏ توسه ر[ احتراع 


» انگلستان» 
بوسه دزد کی شرین ترین بوسه 


« تر کیه» 


از نما از دادن يك بو سه درد ۳ 
میورزند ولی عمینکه آنرا از آنہا 
گرفتند. دیگر آدم رارها نمیکنند. 

«بو نانی» 
ات ازن وآجرین بوسه بیش‌از 
بوسه های دیگر در خاطر میماند . 
«سو ید لی» 
فشار بك بوسه معمولی ۱۰پوند 
وزن داردو فشار بوسه عا شفانه۲۵ 
بو ند وزد . 
«تر وژ» 

بوسه طولانی علامت جوانی‌وعشق 
است , 
لردبا رون شاعر انگلیسی» 

TS CE TR‏ مان 
عصمت و خطا فقط تك بو سه است. 

رسمو تس 


بو سه دزدی‌عجب بو سه پرمنفعتی 


» 


اس له اس SEES e‏ 


EE 


مج منت UOC‏ 





در روند های آخری‌بیشتر بریسمان 
هایناه میبرد . 

بر تو تیب خبر, شکست مجددکلی 
اسباب تثالر واندوه کسا نی‌راکه 


ادا مه 


مخو اسمدت على به دو و 


. دهد فراعم کرد . 


به ان غالب على بعد ازدو ازده 
سال بکسس_ بالاخره مجبورخوا هد 
رگ 
و صحنه رابرای دو کسر عای حوان 


شد نا اژاین‌حرفه‌دست 


جون جورج فور من وکین ورتسن 
گذارد 1 





وسه نحرای عاشقانه ای است 
که بخای گوش به لب ها طف4 
مر 

« فرانسه» 
ازشسبر خوگردیز 
عالبه « تسسبیم)» وبعله ربا« بو پل» 


فرستنده گان : 


4 و۳ 
افکار بزرگان 
نرك گناد سستر از دراد 
جریص اکن ممه دا را مالف 
شود ازننکت دستی نرهد . 


درما نی ات 41 


لو اب‌استت . 


سد درد بی 


دایل یود جرا مرک ۰ 
جس زر بان E‏ است. .۰ 
حسد نن رامی گدازد. 


فرستنده عزبز الر حمن ررحمان) 
منعام صنف سم له <مرسیاه 


صفحه ۲۶ 








از منابع فرانسوی در شماره های گذشتت» خوا ندید 


ی حمه o‏ اڈ 7 قا 1 
ترجمه وتنظیم ازم. قاسم . صیقل ۰ «اولیور» هنر بیشیه جوانیست کهباه‌هیگوه‌منر پيشه تازه کار درصحنه فلمی‌نقشسی رابازی 
میکند» بعداز ختم فلمبرداری اوبادو عمکارش‌جپت‌صرف غذای چاشت جانب رستوراني براه 





«روبرت» سکرتراش دامرده می‌یابد »بادیدن‌این‌صحنه اوفوراً به اداره پولیس تیلفون 
میکند . پولیس درزهینه e‏ ا واينك بقبه داستان . 


بط ۰ می‌!فتند »رر نتصیف‌راه «اولیوره از دوستانش اجازه‌گرفته. میرود بخانه تادوایش راکه‌دکتور 
2 1 خوردن آنرا قبل ازصرف غذا برای او تواصیه کر ده بیاورد » همینکه بخانه میرسد »تیلفون 
| زنگ میزند . او گوشك را بر داشته وباسراسیمگی جواب میدهد ۰ 
| 2 9 ر ۱ بعد اوبه‌عجله درآن خانه‌بی میرودکه‌از آنجابرایش تلفون شده‌بود . وی درآن خانه 
# 


٤‏ و 





ا کاملا نور عال بود. باخوشرویی : 
تراق ھا گفت که‌عسرود تواش ړا 
هیکیرد ودو باره نزدما میا دواضافه 
کو دده دون اینکه دستا دم راشو یم 

س شا هیام چ 


" گر شما ایشطور سا کتا بمانید؛ 


زستی که میتواندتاهرااز تیر E‏ برایتان خیلی ها مشکل نمام میشود 
| وفریب_برده پوشی. ا . mM‏ اماا گر دراضی بهآن باشید که نمسن 
1 3 ۳ پگ تمد ure‏ 





من‌مطمئن هستم که شما هیتوانید 
بن ام نید اب چیز یک از 


جړاي س جاده‌بي به راز #ردن 


ماده , 


/ 





وی دکتور E E‏ 
در گفتای وکیل مدافع هداخه 


جهن نوج هون جنو وتو ونجوتوم ور و ای وی ون 


به سو او یا دوسست" 


ارچ از این موضوع دیسر 
وفت هګ رد. اماهنوز همه چیزن 
دل هن نده است ۰ 











9 ۰ نموديم‎ yt e 


5 


ها 
be:‏ 
۱ 
خر 


e‏ ۰ ی وود 


r gr 


یت رد هیدهم که استرا حت 


سم" ی 

و 

cf if 

سر 0 j‏ .وم 
وم 


کو ٭ e‏ نز 


وود وم و مووون 


٤‏ ۳4 ۰ میس يم 
Ef f Erg‏ 


nf o 


f 
REN 


e 


پلی » ایثرا 


خوب یاد دایم» اي 


نصمیم 24 عاقلائه شبود . 
E‏ جیوه سوب تسیچ سم وین 


کر يوقت n‏ 


در قلم‌ای کاوبا 


بی حصه میرف ۰ 








کنی نمییانلا ویر حاقی 2 
نقش ر خسار لسع میگذرد 
ابن نه سو داست نه سحرو نه 

نه فسونی که زراهم بپرد 
نیست هم وهم و خیال 


دی صبحاسست ویار است‌فرح 
همچو سوراستو نشاط است‌منیع 
همه حسن است وجمال 


* * * 
اه چون دوست پهمن دل سوز د 


که چو دشمن به‌سرم: بستیزد 
گاه چون روح کند زنده مرا 


e ‌ ¥ 


صور تی بینم و لتوا نم کفت 
صفتش نی به قلم‌نی به زبان 
این قدر هست که چون‌وی‌دیگری 
نیست اندر همه‌رو یجان 
باچنان غنج ود لال 

0 ژ ‌ 


گاه چون عمر زمن بکریزد 
سر کند خشمم وجدال 


# 8 # 


وی نمیگوید ومن میدانم 


همجو عشق است ووصال است که مرا ERT‏ 


عا 
همجحو شعر است وسرود ۱ ست 
بدیع 


من نميگويم ووی میداند 
که چنین-ازچەسبب۔ کی کردست 


O&O OUI TOLUENUBVIBHIGIVAEHOIUBHFUIGKHSHE SS SHORESHEN LXBULB NS HAIFA KATE LALE ی اسب بت و ی‎ OI (۱۱۱ 


«شجاع المللثه 
۰ جر هه 
چو گل ازپرده‌بیرون شدجنون‌من‌فزون گردد 
بہار فصل گل سر مایه‌ای شوروجنون‌گردد 
بیاد آن رخ گلگون ز بس بگریست چشم من 
سر شك دیده‌من بعد ازین‌همر نگ خون‌کردد 
بکاری عاشقی شاگر دمجنو نم‌توانم کرد 
بصحرای محبت گر جنو نم ز هنمو ن گر دد 
دمد صبح و صال از دا منی‌شبہای تاری من 
اگر یکروزبر کام دلم گردون دو ن گر دد 
بخلوت ایرد دل 6 ۳ وی نهد 
مانم‌زمانی کز دی ی هت رت در د 
عجب حالی که من دارم ز‌ جشم ناوك اندازش 
که‌هردم از حفای اودل من غرق خون گردد 
شجاع الملك سراز خاك زلت در نمیدارد 
ابی که وت اک اس رن وه 


صفحه ۰ 





غبچه زور ده ` 


غنچه‌نور سیسده ام‌باز بمپارمیر سد 
زودپیاید, ده ام باز بہار مير سد 
باد صباست عنبرین کوه ودمن‌زه‌ردین 
لاله قدح‌درآستین باز بپار میر سد 
لشمکر برف کنده شد غنچه گل بخنده شد 
بلبل‌مرده‌ز نده شد بازبپار مير سد 
شاخ درخت خوش مرمانده کلاه ګل به سر 
غنچسه کشیده مشت زربازبہارمیرسد 
شاهد کل به کبرو ناز» بلیل‌زار در نیاز 
سسسروستاده سرفرا زءبازبپار مير سد 
نخل حدیقه مراد» سبزمیاغ اتحاد ت 





CT TITS 
۰ ای گل خوش‌جمال من دلیربی‌مثال من‎ 
رحم نماپهال من باز بہار مير سد‎ 


سبکه کشیدم آه سرد بیتو شیم کلاب‌زرد 


عمو 


سوده شداستخوا نبدرد باز بار میرسد 
جپد بکن بخدمتی پہرو طن صد اقتی 
یا پنمازرا عتی بازبہاز مير سد 


4 
® 


(شایق) دلفګارتو بنده دا غدار تو 


میکشد انتظا ر توباز سا رد متر سد 


4 


اا ااا ا ا 5 65 6 5 6565 5 
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از محمد عزیز «ندرت» کو هد‌امنی ۱ 


خیال دوی تو از دیده بوده‌خواب امشب بهار آم 
چگو نه بیتو ببینم بما همتا ب | مشب ؟ 
۲ ۱ ۲ بهار آمد که زیباثر شده‌رخسارزیبا بت 
بيا به پر تو مه . سو ی من,نگاهی کن 


که مست گرم اژین نشاء بی شراب | مشب بەنر گس عمسری دارد دوچشم مست‌شپلایت ۱ 


e‏ ا ان امد که رشت کل شد رخ ار کلک نت 


مسوززآتش هجر خوداین کباب امشب ود ودا رارونلسن کل زیی دلا زا ست 
٤‏ 


با کک اس اشفا فد "بپاد آمد شده گلپار قیب‌روی‌خوشر نگت 


در ان» نکه کن و تین عکسر آفتاب | مشسب کجاء باشد کو سنبل حوآن موی تسیا هت 


9و توق نی ف وح ا ھی باه ET‏ مر قی بان آن VTE‏ 
با 8 ۰ ۱ ۰ ا ۳ ِ 
E‏ تس ی ۲۶ بەر کس مست و قد ز با ور عتا بت 


ان زد بیا ای دلبر گلبیرهن‌امشب 


که سا زم‌جان شیرین رافدای قدو با لابت 


به سیل کریه. تنم را ندین‌اهید دهم 
که تا مرایرسا ند بکو بت آپ» ۱ مشب 
« طیور ی» از سفس افتاد» بسکه نام تو برد 
بکیسو ی پر پشا نت ببندم‌قلب‌غمگین دا 
بيا صدا ی د لش رابده جو اب ام مشب 


که خوشبونرزعظ پاسدمن شدپوی موهایت 
دل «ندرت» آسیر ز لف‌هشتکین تو یبا شد 


کجاباشد گلو سنبل‌چوآن هوی سمنسا یت 
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اندر بہار عیشس نزديك جشمه ۱ ی 


e 
۰ ۳ ۳4 4 

: فرووی و آنجا که ازغوان و گلشی با زمی 
e‏ 

N e‏ تست ا 

که دب جو و 

e 

1 ا که سره ها همگی سس ۴ ِ 
e‏ : 

۳0 يده اند بر بوستان سرا 

تاه ۰ در ی است ر ن 
۲ 8 برلاله زار ها وا که OR‏ ناه ردق 


1 


وان دستبا.ی ,98 ب 
سماوق, مفکوه, ا 


آنجا که آهوان دمن زار میطیند شعر ی سرو د ه ام 


»® و ۰ ا و 


اھان قله ای ره در ا او 
برسنگ زار ها آزی درا تو 
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شماره ۳ 
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اذقی : 

اد نام یك وزارت: ے دانشمن ده کیمبا دان فرانسوی -۲- پیشین 

نظر تان است - اگر چه معمولا به‌فلن باریک میکویند ولی رفیق زر 
ماك ن ے غالمغال سا دروازه کوحك - نویسنده بوف کور 4 يك 
مم لکت آسیابی راه حل وس بت بو ١‏ فلز سمت ۷ بك نوع 
غذابی که‌ازخمیر درست میشود »گیاه موسیقی - آخر و پایان-۸بك 
حرف از ال کسب و پیشه-اولین‌روز سال ۹ وحشی و درنده - 
کوچك - آسمان -۱۰- برای من-۱۱- اوایل بہار اگر چوبة‌اعدامش 
نخوانید حتما خانه معنی میدهصد -۱۲- میوه ایکه دل برخون دارد - 
وطن ما قبل از اسلام -۱۲- یکی ازآشباء -۱6- نواحی تخار-‌نویسنده ااا 
٩ ۸ ۷ ۷ 0 ۰6 ۳ ۳ ۰‏ ۱۰ 0 ۲۲ ۲۷۲ 


کسانیکه جواب صحیح داده اندعبارتند از : 
ا ر ی 7 E‏ 


mn 9 9 ۱ 
28 SIE محمد کامسل‎ 


کبیر وردك غلام غوت افسانه > 
محمد اکبر ندز » محمدطاهر صفدری , 


لیسه حیییبه . محمد مطمل ور دك 
غلام سخی عطا و باختری» عبدالواسع 
اا|نیازی » نسرین متعلمه صنف‌هشتم لیسه سلطان رضیه مزار شرف ۰ 
عبدالقیوم محصل پو هنخی علوم»زینب متعلمه صنف نېم لیسه‌سلطان 






رضیه مزار شرف ۰ عایشه الیاس, محمد ظاهر خورسند» کلالی‌خوریانی 
محمد شر بف بو بان ¢ شمناز الباس کل احمد قلعه نوی » فررانه فر‌زاد» 
عبدالله جا غورى » ربا النياس» عبدالبصير محصل صنف دوم 























‌ پد ے بوهنخی رراعمت ». : 
۱ 7 : 
EB ۷‏ ۳ 3( قراد قرعه ساغلی عبدالحلیم‌فریدپور و محمد شریف پوبان بتر تسب ۱ 
۳ برنده يك سیت جوراب اسپ نشانزبنج جوره بوت پلاستیکی و طن | 1 
E‏ |||شناخته شدند خواهشمند یم هر کدام با بك قطعه عکس خودبه اداره این 
اقا مجله تشربف بیاورند وجایزه خودرا دریافت نمایند . 
1 کل | ۱ 
MAREE ۳‏ 
وة سد دوع 
aM EEE‏ سح و 
BE EES‏ 
طرح از : عبدالرزاق و ورف 
عمودی : ا Ê‏ 
۰ ی ۰ 0 ۰ ۰ ۳ 2 ۱ ۱ 
اب خوش خبری - ماه دوم‌سال ۲- امر از خوردن صورت جمع سم 
غاب - خوشحال و مسرورت آپ‌در حرارت منفی -۲- لحظهبء-خوب ۰ ۴ 
1 ۱ 
اس 


رپشه ومرکز حکومت يك کشوراروپایی -۷- افاده معنی شمول و 
عمو م میکند فسمتی ازبدن‌حرفیست برای جمع -۸-صد سال 
بعد نا مش را چنین میگدارندت یکی‌از حبوبات و هم سمبول خسوردی 
ورز لی -عوام i‏ سا بق» *لادتی در جنوب شور ما ۳۲ 
۰س انسان بی روح - اسم پنستو-۱۱- هراس وواهمه 2 
ا وقتی با ما يوس شد از سینه اش متتراد بت تخمة مالا 


تبنت اه اول = جر هوصورت» حر ف تعحب_-۷-اشاره بدو رت ۳ 


#یري زشاین  .‏ بت پلاستیکی وطن از نگاه 

ِ جنسیت » زیپایی و دوا م پربوتبای 

با پو شیدن جورابہای زیا و خارجی برتری کامل دارد وبا خرید | 
شيك اسپ نشان نه تنبا به‌اقتصاد ۱ 
فامیل خود كمك میکنید باکه باعت آذ اقتصاد خودرا تقویت مینما ید 


تقویه صنایع ملی خود هم‌میشوید. 





اا بك عدد دور قمی ا مر ض‌سازی و خطر ناك كت ز شت شده 
٤‏ الی- این پښتو ٥اد‏ حرف‌تحسین - یکی از جمپور یتای 
روسیه سا متحر لك ایت ,8 ودی در اروبا . 


تسس مت ضسس 


















































جدول کلمات‌شماره(۳) 


افقی : 

۱- یك شیر آسیایی- شپری‌درهند - مرکز يك ولایت شمالی 
کشور ۲ انداخنن- لقب یکی از خلفای راشدین دریایی در افر با 
حرف نفی عربی - حن نده خطر ناد همیشگی ماد حجدی. 5 واحد 
یول رومانیا - سر کیجه -۵- روزعربی - تحف- از وسایل اعدا م 
7 روش و متود- وابستگی-۷-حرف نفی در عربی - ازآن طرف‌به 
معنی توحه داشتن به امری‌سدروازه-نوشته میشود -۸-از جملةحیوانات 
غير فقاریه است - کشور کو چکی‌درساحل مدیترانه- از نو شیدنی 
ها-٩در‏ هرات به‌لج میگو بند -دربند کردزب‌منسوب به یکی ۱ ز 






طرحاز: عبدالظاهرفارغ التحمیل‌ليسة جامی هرات 


عموهی ء 

۷ ساره شناس المانی- عرق جوب e‏ م باغ شدادب منسوب 
به طرف چپ بعضی‌هامییرستند_دولت ها-فلز سر جع ازحرو ف 
الفبا ‏ مرگت عرابی -۵- پرندکنان‌دارند - از لوازم زرع -1- عضوی 


از جہاز تنفسی- سه حرف‌مسلسلاز الفبای عربی -۷- رفیق چنگك 


مرتبش یکی از مجلات معقبر کشوراست -۸- سرکش نیست- او لا د 
س رکش‌را جنین میکنند-۹-پادشاهی‌از خاندان ساسانی- گیا هیست 
محوفت۱۰- به معنی جدا مقابل‌ازلب. ۱۱- ماهی از سال جست 
۲- طبقة مذکر- می‌وزد -۱۳پول‌رايج جاپان - از برندگان- جدید 
-۱6- خواب نیست.- تما م وانجا م-۱۵- شاعری از کاشان - مر تبش 
لباس دوز است . 


شماره ۲ : 








بدوستان خود بکویید که میتوانید نخم مرغ را در هوا معلق نگاهء‌دارید 
ودر مقابل تعجب د جرت آنپسسساجنین عمل نمایید : 

تخم مرغی را از دو طرف باسوزن‌سوراخ و محتویات آنرا با مکیدن 
خارج کنید بعد آنرا از میان تاریکه‌قبلا چند بار در محلول‌غلیظ آب‌نمك 
6 غوطه کرده و خشك نموده ابدبگنرانید وسر تار رایبه دو نتطه 
۾ وصل کنید آنگاه دو سرتار را باگ و گردآتش بزنیدتا سوزدو خواهید 
8 دیدپس ازآنکه نار سو خضت تخسم مر غدر هوا معلق میماند . 


ی 909 


۱ ۱ 96 ۱ 
3 موه 
E‏ بو س 


کلا ههاو ایاسها 


در این تصویر هفت دست لباس‌وهفت دانه کلاه دیده میشود که‌هر 
يك از کلاهمبا بایکی از لیاسسپایکجا استعمال میشود براق شر کت در 
قرعه کسی کافی است که شماره‌جمپار کلاه با شماره جار لباہں 


متمم آن را برای ما ننوسید ! 
SEN OA 5 26 UTE ORS‏ :96056066 





نو بسنده فرانسوی متولد ۱۸۹۲در خانواده سرشناسی چشم به 
جبان کشسود و بعد از نعلیمات‌مقد ماتی فا کولته طب را به پایان 
رسانید ودر جنگ اول و دوم‌جبانی‌شرکت کرد پس از چندی از طباابت 
ست کشید و به هنر و ادبیات‌روی‌آورد وی در بیو گرافی نو یسی‌بلند 
رازه شدو بعدا به عضو یست‌لرهنگستان برگزیده‌شد»سبك اودر 
بررسی وکاوشبای‌ادبی وتاريخی‌يك‌شیوه علمی وشیرین است‌بی وگرافی 
های او نیز همه شیرین و مستنداست و از آنحمله میتوان‌س رگذاشت 
یزر ائیلی ولرد بایرن را نا م بردوا زکتابیای تاریخی او بیانات دکتر دو 
کرادی او تاریخ انگلستان شبرت‌بیشتری دارند ! اگر با این‌نشانیبا 
به شناختن او موفق شدید کا فی‌است که نا م او را برای مابنو سید! 











باه ن اشت 
برای بك‌نفر از کسائیکه د رمسابقه هایاین‌شماره شرکت کنندو 


پاسخ صحیح‌حد اقل یکی ازسوالات‌رایفر ستند یك سیت جوراب اسب 
نشان دبرای يك‌نفر دیگر پدچ‌جوره‌برت پلاستیکی وطن به‌حکم قر عه 
اده میشود. صفحه 1۳ 








امااز ترس اینکه‌دخترها از مشاهده 
این صحنه حزن آنگیز شدیدا تحت 
تا لیر‌قرار نگیرد»اورا از نزد من‌دور 
میسازد وآنگاه از من میخواهد اورا 
تعقیب نمام ۰ یه آزامشم قرا 
میخواند. سخنان‌پراز لطف وشفقت 
نثارم میتماید واز چگونگی حالم 
جویا میشود ءامامن‌باوپاسخ نمیگویم 
ویااینکه نمیتوانم پاسخ بگویم.فقط 
حملات بریده, بریده ای دربین اشك 
وآه برزبانم جاری میگردد وطی آن 
اجمالی از آنجه برما وارد آمده باز 
میگویم : از تفر بیموقع ونأکهانی. 
ازاهل قریه ودیدارآنان» از مصیت 
بزرگ‌غیر منتظره ای که بر ماوارد 
آمد وخواهر خودرا از دست‌دادیم.. 
از دشواری زندگی‌دز دهکدهو اشتیاق 
شدید بدید ار آقايانم که جز نیکی 
واحسان برمن روآ نداشته اند. .واز 
باز گشست منپورانه خود که‌به‌تنهایی 
راه دود ودراز وپراز مخا طرات را 
پیمودم . مطالبی بیان میدارم وازپی 
آن سيل سر شك سر میدهم وبر 
دست وپای خانم می افتم وآنہا را 
غرق پوسه میسازم..از ترس اینکه 
مادا خوا حشم‌رارد نما بدو .باازخانه 


بیرونم براند. مگراو برمن مہر بان 
الك + اظپپار دلسوزی بخ میکند. از 


زمینم بر ؛میدارد ,واستاده آم مبکندو 
دستور "میهد تابجا یگاه سبایق‌خود 
بر گر دم و کار خودرا در خانه ازسر 
بگیرم.. گویی‌من‌مدت چندماه‌ازینجا 
دور نشده‌ام ویطور ناکپانی وبدون 
اجازه اوخانه راترك نگفته ام hk,‏ 
درست مثل اینست که دوریم‌ازمنزل 
بیش از چند روزی‌طول" نکشیده 
است. . 

بطرف اطاق خود میروم» وضستع 
آن‌طوری است که‌هنگام رفتنم 3 
کسی:آنرا اشغال نکرده هیچ يك 
ازخدمه در آن اقامت ننموده» 5 
سسپایم ووشایلم هما نطوری جا 


۱۱۱۱۱ ۱۱۱ تن را ۱۱۱۱۳۱۱۱8۱۱ 


U‏ بنجای داستان 


زهره زن, بادیه نشین بعدازآنکه‌شوهرشس بقتل مټرسد با دو د ختر 
خود آمثه وعنادی بیکی ازشپرهای کوجك مصر پناه میبرد ودر آنا 
د هرسه بحبت خدحهاستخدام‌بیگ دندز هره پس ازدو سال ناگبان انصمیم 
میگیرد تاآن سیر شوم داترگ گوبدوهرسه یکجایای پیاده ازشبرخارج 
E‏ شا مکا هان بیکی اژدهات‌مجاود میرسند چثدروز بعد ناصر 
برادر زهره ازیادبه میرسد وآنپاراناخود میېرد اما در طول راه نیمه 
شبی دريك صحرای و سیع ناگپان برهنادی حمله میېرد واورا و 
ی بقل میزساند. 


آمنه بامادر خود دربین خانواده‌بسر میبرد وبعد ازآنکه یك دوره 
رنجوری شدید ‏ وکنسنده دا ازسرمگذراند تصمیم مىگیرد از ادیه 
فرار کندو خود را بشسبر برساند. 


آمثه یکه وتنیابدون‌آنکه خطرات‌راه دادر نظر بگیرد» بحکم نیروبی 
شکست نابد بر پس از چند روزطی‌طریق خود رابشیر واز آنجا بمنزل 
3 مامور هر کزمیرساند و صحنه برخوردوجالبی بین او واعضای خا نواده 
وم ذکور دست میدهد . 


۱ iSi êa 


O TT ۳ 


۱-۱۸ 


از نزن ۱۱۱ ۰ ۱۱ 1 


ایتک تسده که خودم. گذاشته‌بودم 
گویی کو چکترین چیزی هم از آن 
يجا نگرد يده اسمتبت . 

لحظه ای‌بعد باسایرخد متگا ران 


مواجه میشوم, آنپا باکمی د هشت 
وتعجب بمن مینگر ند وسوا لاتی از 
اما بزودی" متو جه 
میشوم کههر چیز بحال عادی خود 
برمیکردد ومن بحیث یکی ازاهل 
خاثه دربین آنان قرار دارم» گویی 
ابن فاصله زمانی بین من وآنپاهرگز 
واقع نشده است . 


E‏ مواجه گر ددم 


وپنجه نرم کردم. 


به‌جنونِ دچار گردیدم 


بعدا اطلاع یافتم که خدیجه‌بارفتن 
من چقدد غمگین میشود وچقدر 
اشتیاق دارد نادو باره مراببیند 
" وجطور پیشنیاد پدر ومادرش رادر 
مورد. اینکه خدمتگذاری غیراز من 
برای " وی‌استخدام‌نمایند رومینماید.. این 

این ترتیب زندگی رانا امل 


سر گذراندم 5 


خانواده مانند سایق ازسر گر فتم. 
اماقبل از آن چه حوادث مپیبی دا 
ازسر گذرا ندم» چه آلام جانکا هی 
رامتحمل شدم وجه ماهپای دورو 
درازی را دور اژین خانه بسربردم! 
درجر بان آن ماهپای معدود جقدر 
رن کشیدم » وچه ناملا" یماتسی را 
۰ اظن آن" نام اتاد ست 
از درد رنجوری 
آب شدم» بجنون ويا حالتی شبیه 
اینکه تمام انواع رنج وعذاب »دلبره 
وهراس »تشویش واضطراب را | ز 


امااعل منز ازین چیز ها اطلاع 
ندار ند واز همىن رمځذر احساس 
نمینمایند که من مدت مدیدی‌ازنزد 
آنان کور بوده‌ام» ولی من که" تمام 
مصایب رااز سر گذرانده ام 
احساس مينمايم که مدتی طو لانی‌از 


1 
08 06 ۵۵066 66۵ 658۵۵6 66 66 96 66 
هو 6 ۵6606 45 20905095 


0000000000090000 008000 


آنان جداءبودم» طو لائی تر از آنچه 
آنان کمان میبرند وطو لانی تراز 
آ نحه خودم می پندارم.. 

باآنبم من هیچ گوشه این حقایق 
رافرا موش نکرده‌ام .. بلکه اساس 
عجیبی براا یم‌دسنت‌داده استو تصور 


میکنم دختری دا ازین خانه باخود 
برده دریکی از دهکده مهای دوردست 
جایی که از یکطرف بریگبای بیابان 
پیوسته »دفن کرده‌ام وبجای‌او دختر 
دیگری دا برای شان آورده‌ام که 


۱ ۱ 


هیچ نوع آشنابی باوی ندار ندواورا 
نمی شنا سند. آمنه ای‌راکه اکشرا 
اوقات خندان بودو غالبا نبسم از 
لبانش جدا نميشد از نزد آنبا برده 
ام آمنه ای‌راکه باکر کتر ساده خواد 


۱ 


بیش ازهر چیزبازی و تفریح‌رادوست 
میداشت وجز بازی‌دد زندگی چیزی 
نمیدید وکار رده ودر سس 
خواندن در نظرش بازی بیش نبود 
آمنه‌ای راکه اندوه وتاثر رانمی 
شنا خت وهیچگاه تصور نمیکرد 





زندگی مشکلات ومصا بی مم‌داشته 
باشد وزندکی دا جز تبسم دربرایر 
طلوع وغروب خور شید وخنده در 
برابر نشباط ,وحسرت‌روز ورو بامای 


شب نمی پنداشت» آمنه ایرا که 
چون نونہا لان‌با]غ‌میبالید ومیرو ید 
وبتدریج رشد میکرد وروز تا روز 
بطر اوت و نشا طش افزوده مسشمد. , 
ازآنپا گر فتم . 

بلی چتین‌آمنه‌ای" را از آنان کرفتم 
وهنکا عیکه پسوی غرب روان‌بودم 
درطول طرریق او را قطعه قطی 4 
سا ختم .. قطعه ای‌را هنگا میک 
سخنان خوا هرم وسخنان زنبارا 
ميشنیدم در خانه ملك قر یه گذاشتم. 
قطعه دیگرش دا درنزد اشباح‌سرخی 


ژوندون 


سرد — 
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گذاشتم که‌هنگام گفتکو با خواهرم 
برسطع بام ويا هنکام سفر تو سط 
شتر در صحرا درنظر مان مجسم 
میگر دیدند . قسمت بیشترش را 


درآن صحرای عریض و طویسل 
گذاشتم تابا خون‌سر خی که ازپیکر 
هنادی جاری گردید. جر یان نماید 


وبا جسد بیجان اوبخاك سپر ده‌شود 
وآنگاه رویشی خاك بریزد وباز مين 


همواد نمایند ورویش آب بپاشند.. 
وبقیه را در معرض غارت مر ضسی 


قرار دادم که برمن هجوم آورده‌بود 
را وق فا ای بکرم بود 
که بتدر یج خون رن ی دوید...آری 
این آمنه را ازآنبا گرفتم ودر طول 


راه قطعه قطعه سا ختم وهر قطعه‌ای 
رابدین سان در جایی گذاشتم‌وبجای 
آمته دیگر ی راکه از نظر سیمای 
خودء ازنظر اعتدال قامت» طبیعت 


صوت و بعض حر کات خویش‌باآن 
آمنه شباهت داردودد بسا جیزهای 
گردانیدم . 


آمنه محزونی را برای آنہا باز 
گردانیدم که اکثر اوقات غرق در 
تالر وفرو رفته درخود است. آمنه 
ای‌را برای آنپایر گرداندم که‌شاهد 


. صحنه ای زشت کرهه .جر مسم 
عر بان وکتا ی آشکار را برده‌ودر 
اثرآن نسبت بتمام انسا نبا بدبین 
گردیده واز هر چیز واز هرانسانی 


میپر! سد .. طلوعو غروب خوزرشد 
رابا چبره عبوس وگرفته استقبال 
مینماید وپاره ضخیم وتاریکی | و 
روشنایی وامید و تبسم فاصله گرفته 


اسست. ۰ 


بلی» آمنه ای رابرای آنہا بر 
گرداندم که نمیتواند جلو اشك‌خود 
رابگیرد »> نمیتواند هميشه شا دو 


خندان باشد .. بازی در نظرش 


تکلیفی بیش نیست .. وکار ودرس 
در نظر شش پیش از رنج ور جحمحبت 
ارزش ندارد. 


وای براحل مدل 11ا اد ن‌دختری 
راکه برای آنا بر گردانده ام»ازمن 
خواهند پذ پرفت وبجای دختری که 
ازآنبا ربوده ام قبول خواهند کرد 


وای برمن اکر اهل منزل نشنامندم 
وهما نطور یکه باآن دخترا نسشی 


گرفته بودند» با من انس نگیرند! 
امااینبا مرد مانی شریف اند.برمن 
سخت خنخواهند کر فت واحساس 
تنفر نخوا هند کرد وجز للف 
ومبر بانی از آنان سر نخوا هد زد. 

مکر آیامصییت عظیمی راکه رما 
وارد آمده ودلمای‌مارااز حزن‌واندوه 
مالا مال ساخته بود برای آنان با ز 
نگفتم؟ آنپایبمن تسلی دادند وبر 
زخم دلم مرهم گذاشتند.. واکنو ن 
حون خد متگذاری که باید پانجام 
امور محو له ببر دازد. یامن معا مله 
نمیکنند, ویا چون دوستی که‌بایدبا 
دختر شان یاری رساند ودربازی 


ودرس او شرکت جوید نمینگر ندء 
بلکه چون دختری امن رفتار دار ند 


کز گزند روخ کار یافش ۲ ان 
پناهنده شده داز چنگال بدیخی 


لطف ود لسو زی احاطه ام میکنند, 
میکو شند وسایل راحت وآرا مم‌را 
فرا هم نمایند . 

اما خدیجه .. وای بر خدجه! 
تصورنمیکردم دختری چون‌اودرنازو 
نعمت پرورده شده وبا خوشی‌و 
سعادت بزر کت شده باشد, تصور 
نمیکردم او بتواند با عساق روح 


محزون وقلب هکت 4۳ من بحکم 
غریزه خویش راه یاید. بدون ۲ نکه 


مراحل طولا نی رشد ونکامل عقلانی 
خویث ی را طی‌نموده باشد . 

اما آودون آنکه پہرسد » مرا 
درك میکند. بدون کو جکتر ین تکلف 
اظبار همد ردی ومپر بأنی میکند. 


بدون کمترین احساس غرور ونخوت 


تسلیم میدهد.. بخاطر من از سر 


گرمی ھاو باز یبای مسرت بش 
خویشس منصرف‌میگردد وچون‌دیفتری 
رشد پافتهو خردمند با من حرف 
میزند ... وبا باز گفتن حالت خود 


درایام طولانی دروی من وقراشتا 
درسپایی که در مدت غیاب من‌فرا 
گرفته ومن باوی اشتراك نداشته‌ام 
سر گرمم میدازد واز حمپان اندوه 
وتالراتم بیرون میکشد» او باین 
میکشاید که هرگز در ذهنم خطور 
نکر ده است - 

او خبر عجیبی رآبمن میرسا ند 
ومیگوید اکنون مشغول لفرا گرفتن 
زبائی است که‌من باآن آشتایی ندارم 
وبزحمت توانستم مطلبش رادر ك 


نمایم. میگو ید این زبان فرانسوی 
نام دارد» جیزی کهمن نمیتوانم از 
آن سردد بیاورم ..۰ ز بان دیگر.. 
این جگونه خوا هد بود ؟ 


من بحند زبان آشنایی دارم: زبان 
دهاتی که خود مابان حرف میزدیم» 
زبان قاحره که خد یحه واهل خانو اده 
اوبدان تکلم مینمایند. سو مین‌زبان 
همان زبانی است که در کتا سا 


ميخوانيم ودرك آن چندان هم‌دشوار 
نیست .۰ غبر ازین ها جک 4 
میتواند زبان دیگری‌هم وجود داشته 


باشد.! شا ید هم موجود باشدء اما 
مردم آنرا چگونه‌فرا خواهندگرفت؟ 


اوکتا دای دایمن شان مبدهد 
که گمان نمیکردم روزی چشممبانا 
بیفتد.. بدقت زوی صفحات آن 
مینگرم» اماجز بعض تصا ور 
نمیتوانم حبزی از آنا درك نمایم. 


حرچه؛ بحر فبپایش چشم میدوزم» 
نمیتوانم از اول وآخرآن سردرآودم 
او آهسته میخندد واند 3 احساس 
غرور براش دست میدهدء زبرا 
جیزی داکه من نمیدانم اومیداند . 
بعض مطالب کتاب را میخواندوبرای 
من بزبان عربی ترجمه‌میکند..مفبوم 


ترجمه اش راپبی میبرم اما سخضتا 


دجار حبرت وشگفتی میشوم ana‏ 
استاد او که ازاهل سو ريه است 


می‌آید وبتدریس او مشغول میشود 
امامن چیزیازگفتگوی آنان وجملاتی 
که تکرار میکنند نمیدانم.. باز هم 
به‌حیرت وتعحیم افزوده میشود ... 
خدیجه نزدخود احساس بر تری 
میکند ومن لين او رابر ثر از خود 
میدانم ۰۰ چون آموز زی مرا 
بخواندن تشویق میکند حرو فۍ 
راکه هرکز آشنایی باآنبا نداشته‌ام 
برایم میخواندویادم میدهدویاموختن 
زبانی بیکانه آغاز مینمایم. دیگرمن 
شاگرد اويم واو آموز گار من. صبح 


وشام. شپو روز میکو شم ودرس 
میخوانم ۰ اومعلمی اسنت‌شباسته 


ولایق ومن شاکردی دارای استعداد 
ویپره مند از مقداری ذکاوت ۰...» 


بدین سان این زندگی جدید با آنچه 
میخوانم ومی‌آعوزم‌برايم تسلی‌بخش 
است. وجپان گذشته ام راتاحد ی 
از باد میبرد وآهسته آهسته رده 


فرا موشی‌بین من وآن گذشته‌نزديك 
رنج آورم حایل میگردد وهر جیز 


درلا بلای گذشته بتدریج محوو 
ناپدید میشودفقط دو انسان‌درعیان 


آنېمه پدیده ها محو نمیگردندو 
بوضاحت هر چه‌بیشتر دد برابر 
نظرم خود نمابی مبکنند دبیم در 
ذهنم مجسم میگر د ند» کی ۷۳ ]با 
خواهرم هنادی است که با سینه 
جاك شده روی ژمین افتاده و خون 
ید ن و ر اقفر هن ۵ ۱ 
فوران میتماید و کلمات نا مفبو می 


برز بانش حاری میگردد. ددیگوری 
همان انجنیر جوانی است که‌خواهرم 


رافر بب داد وسرانجامرا هش‌ر ابدان 
قتلگاه چون صحرای عریض وطویل 


(باقیدارد) 
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شماره ۲ 


٤ صفحهه‎ 








مجبور نیستید تا همه چیز را 
جوش دهید : 

شما فارمول شیر وادوات مربوط 
به شیر طفل را تعقیم می نمائید تا 
جرالیم در سن تکثر 0 ۱ آب 
نوشیدنی دا جوش میدهید این 
علت که جانس آن موجود است تا 
جرائیم خطرناك دربین ذخیره‌آب ویا 
چاه داغل شود وحتی پا یپ که 
سوسیله آن آب‌میگیر یدطور صحی‌از 
پوسیله آن آب می گیر یدطور صحی‌از 
گردد . بعضی اوقات مادران درمورد 
مراعات نظافت شیر طفل وظروف 
مربوط به آن بسیار هراس پیداکرده 
ودرین مورد از افراط کار می‌گیر ند 
مثلا وقتی که فارمول شیر طفل دا 
آماده می سازند چنین فکر می‌نمایند 
که‌هرآنچه راکه بدهن طفل پشکلی 
از اشکال تماس میداشته باشد باید 
تعقیم نمایند . درین مورد بايد تذ کر 
داد که آنقدر خودرا پر شان‌وو ارخطا 
نسازید و چنان نیست که هرچیزی 
راکه طفل بخورد يا بنو شد آن 
باشد . شما مجبور نبستید تاپیاله 
ها و بشقاب ها را وقاشق های که 
بوسیله آن بطفل غذا میدهید جوش 
دهید زیرا مکروب جانس ندارد تادر 
ظروف که شسته وپاك بوده درعین 
ال ات ادد د اد .اله 
معقول است زر مالته, نار نج را که 
از بازار می‌خربدوبا کسی‌بشما میدهد 
قسمت خارجی آنرا خوب بشو ید 
تا مبادا کدا م آلودگی داشته باشد 
مگر ضرود نیست تاکار دی دا که 
بوسیله آن_مالته پا ار دا قطم 
پاپوست می نمائید تعقیم گردد چه 
جرالیم در عصار غمالته وامثال آن که 
بعد از فشردن آن درظرف ده دقیقه 
به طفل خورانده شود تکثر نخواهند 
کرد اشبلاق سامان‌بازی و گدی های 


4٩ صفحه‎ 


طفل را که بدهن خود می زند بعد 
ازان که از بازار خریداری کردید 
باصابون شستشو نمائید البته 
ضرور نیست تا این عمل را ادامه 
دهید تا آنکه روی فرش‌نه اند 
هر گاه دوی فرش اطاق باروی‌زمین 
خارج اطاق افتد باید شستن با 
صابون تکرار شود . 


« قبدیل پروگرا م غذاتی‌طفل » 

داکتری که‌وقتا فوقتا از و ضع 
صحی طفل شما مواظبت می نماید 
بلاشك کیفیت هاضمه طفل دادانسته 
وبلاشك تبدیل نمودن غذای طفل‌را 
بشما مشوره داده می‌تواند ولی 
ما درین مبحث (عنوان) روی صحبت 
ما با مادرانی میباشد که روی‌بعضی 
عوامل وعلل نمیتوانند بطور منظم 
با داکتر مشوره وتماسی برقرار 
نمایند : 


علاوه کردن غذای غیرمایع : 


کدا م سن مشخص برای آغاز 
غذا های غیرمانم برای طفل وجود 
ارد ۰ این اعدا م بنیجاه سال قبل 
در حالیکه طفل يك ساله می‌شد 
آغاز گردید ولی بعد از سیری شدن 
سالپا داکتراین تجربه حاصل نمودند 
که قبل ازسن یکسالگی غذای سیر 
مای را بطفل تجویز نموده دریافتند 
که طفل هم آنرا قبول کرده ودرعین 
حال مفید هم واقع شده است.برای 
شروخ تردن غای غیر ما بل 
درنیمه سال اول سن طفل دونائده 
معین دارد . اول ترطفل نسبتبه‌آن 
که بز رگتر شود این مفکوره را به 
آسانی قبول می نماید ائیا ت رع 
غدای غس مایم هواد غذابی ای را که 
شیر فاقد آنست به غذایء ۲"ساعته 
طفل اضافه می‌کردد مخصو صا 
۳ 





در حال حاضر داکتسران معصمولا 
اولین غذای غير مایع رابعضی‌اوقات 
بین سن يك الی چار ماهکی توصیه 
میدارند البته ازین سن پیش‌تر کدا م 
مفادی متصور نیست . يك طفل 
معمولا تما م کالوری های را که 
ضرورت دارد درسن۲ ۲۱ ماهگی از 
شیر حاصل می‌نماید . گرسنکسی 
وسیستم هاضمه طفل ممکن است 
بالای سنی که داکتر شروع غذدای 
غیر مایع را سفارش نماید مونر 
داشته وشیر کافی از پستان مادر 
گرفته نمیتواند تاوی داسیر سازد 
ممکن است بخویی به غذای‌غیرمایع 
شروع نماید این کار مخصوصا از 
حسمت اجتناب از دادن شیر اضافی 
بوسیله بوتل صورت می‌گیرد. از 
طرف در هر تاه طفل که صرف 
بوسیله فار مول یعنی شیر ت وکیبی 
بوسیله شیر چوشك تغذیه میگردد 
وتما م اوقات درشرف سستی 


نی حالی) باشد شناید داکترترجیح 


دهد تا نسبت به وقت عادی بیشتر 
انتظار بکشد تا آنکه غذای غیرمایم 
را بطفل معرفی نماید واين تا خر 
از ترس آنست که حاضمه اش را 
بیشتر منقلب نسازد . 

بك فکتور بزرکث غرض وفت تر 
دادن غذای غیر مایم بطفل اشتیا ق 
وآرزوی ما دران است که نمیخواهند 
طفل شان نسبت به اطفال دیگرحتی 
او تم ر تحت رات سا 
(مادران) فشارزیادی دابالای‌داکتران 
وارد می نمایند تا هرچه زودترغذای 
غیر مایع را هدایت دهند . 

دادن غذا های غیر مایع قل از 
شیر پا بعد ازان ؟ 

پیشتر اطفال که به غذا های غیر 
مایم عادی نمیباشند انتظار شیر ,را 
داشته ونا بران در اوقات معینسه 


شیر اولتر شیر خویش رامیخواهند 
مرگاه يك قاشق غدای مایع غیر از 
شیر برایشان عرضه کردد اوقفات 
تلخ می‌شوند فلپذا اولنر قبل از 

غذای غير مایم شیر طفل داده شود 
خواه شیر بستان مادر ویا شی مر 
پوسیله بوتل (شیر چوشك) باشد. 
يك يا دو ماه بعد تر وقتی که يك 
طفل آموخت که غذای غير مایع‌عینا 
مانند شیر دفع گرسنگی وی دا می 
تواند » آنوقت می توانید تا دادن 

غذای غیر مایم را در آغاز یا وسط 
غذای طفل مورد آزماش قر ار دهید. 


سیر بل (حبوبات) : 


ترنیبی که بوسیله آن غذا ها ی 
غیر مابع معرفی شود مہم نیست . 
بصورت عموم برای بار اول سیریل 
داده مشود . یکانه نقص آن‌اینست 
که ذایقه آن نزد داکتر اطفال بطور 
زیاد جالب توجه نیست . اطفال 


مختلف انواع مختلف آنرا ترجیح" 


مبدهند. البته بعضی‌مفاد آن اینست 
که يك طفل به تنوع غذا عادت می 
رد 

بطفل وقت دهید. تا پسند کردن 
غذای غیر مایم را بیا موزد: 

رد ك دا غار عنای ع 
مایع را بايك قاشق جای وبا کمتر 
ازان توصیه می نماید در صورتبکه 
طفل هم بخواهد تدریجا به ۲ با ۲ 
قاشسق نان خوری با لابرده میشود. 
این افزایش تدریجی برای آنست‌تا 
طفل پسندیدن آنرا بيا موزد وضمنا 
هاضمه اش را برهم نز ند . در آغاو 
فقط برای چند روز مزه آنرا بطفل 
بجشانید تا آنکه نشان دهد که از 
غذای غير مایع لذت می‌برد ودرین 
کار شتاب لازم نىست ۰ 


قبه در صفحه ٥۷‏ 


ژوندون 


a یب ۱ب‎ a مه ی ی‎ 2 r r o 








اثر محمد اعظم «حساسن ) 


بهار 
مطلع صبسح سعادت خوانده ام رو ی میا ر 


کوه و صحراه جلوه 


افزاد دلباس سب رن 


هر زمان‌تغیر صنعت میکند خوی بسا ر 

باغو بستان پایگاه سبز وگل کشته است 
۱ سوسن وسنبل بود ز یسب لب‌جوی بہار 

نسترن باصد تجمل در بای‌میکنسد 

زند گی ر اکیف می بخشد هیا هوی بہار 
فیض با دانشس بعالم مید هصدآب حیسات 

۰ 5 د صقن کندظار وسر ی دار 

اشك از چشمان شبنم می‌چکدبر بر کے ګل 

میشو د بادصبا مشا طة موی بهار 
لاله درها مون در ت تچ شس دارد افخ ار 

میکندحساس انشا وصف نیکو ی بپہا ر 





زیا و 
زیبا مناچرا ازقلب من‌فرار کردی 
سياه جذابت لبو د. 
من ۰۰ 
مگر ان عشق سوزان بی الا یش 
نه‌میتوا نست ترا قانع سازد ار ی 
فسونکار ! آیا تو بجر از محبت 
حقیقی سپو . خطا یی دیدی. هر گز 
نه!زیرا قلیم فقط بیاد تو می تسد 
جه بر حمانه آنرا شکستی و ی 
من بودم که تنپا بتومی‌اندیشیدم 


حشن های| رغو ان 


اثر حبیب الله پوپلزی 


ا من مر رم هه وه فد دض نم مت با 


شماره ۲ 


باز آمد نو بہار وجشن ها ی‌ارو ان 
کوه وداما ن آشته یکسر زیر پای ار غو ن 
روبسو ی ار غوا ن زار آوردعر شيخ وشاب ۰ 
دلکش افتاده‌است آری جلوه های ار غو ان 
گر همی خواهی که لذ ت ازحیات خود بر ی 
E O AS O‏ 
یکطر ف آن اوا ن سبز ها وگلر خان 
. بکطر ف‌آن‌خوشه های خو شنمای‌ارغوان 
خوشس پود آنگه که با بارروی اندر بہا ر 
کیف گیری از نسیم واز لقای ار غوان 
روتو (شیدندی) صفای‌نو بہا ران دا نکر 
رو ستو (شید ندی)صفای‌واز هوایی ار غوان 


CT aE‏ هه 
بلی من . 
کاشی نقشس صور ت زیبا یت‌را 
یکجا بارفتنت از قلب زارو خوش 
باوارم محو میسا خنی نا دیکربیادت 
نمی افتادم . 
برو دیگر هر گز قلبم بیادت نه 


خواهد تپید . 


اما اکنون قہميدم که وعده ها ور 


نوید هابت جز دروغ وفر یب چیز ی 

نبود برو از یادم برو دیگر ترا 

پر سنشس نخو اهم کرد جرد درف ٠.‏ 
تجمل رعزت بنجشیری )» 


رشیدند ی 








شهر عشق 


دل بدام زلف او زنجیر به پاافساده ام 
بیکس و درمانده اماز یار جدا افتاده ام 
من ندانم دوستان از مستسی‌ودیوا نگی 
. تاکجابودم کجا رفتم کجا افشاد هام 
جا میا ن آتشی ودرخون‌بسود پستر مرا 
با دل کد تازه بنگر من زیحا افتاده | م 
قیس مجنو نم میا دشتغم جایم بو د 
بوسف‌مصرم به زندال جفا افتاده | م 
آشنایان امن مسیکن متهاداک‌سس کتسد 
بی‌زرو سیم به‌شیر عشق گدا افتاده | م 
چشم مست دلبری‌دلرابه هسنتیپار سود 
بید ل وخاطر فسرده بینوا افتاده ۱ م 
عتدلیب ا معت زار مورب فلل تحار 
دور زیا ران‌گوشة' گلخن جرا افتا د واخ 
وو ا کو وهو کر 
«بادل روشن در ین‌ظلت سرا افستاده ] ۰ 
بخت بده ر گز نداردبا من راهی‌وفا 
در قطار بیوفایا ن‌باوفا افقتاده ۱ م 
رازداهی سیاه سنگی ») 





> ال بان 

















درپرو گرام ( درد دل هفتة)رادیو 
افغا نستان‌شیر لالآوقدوس‌جانموضوعات 
و خوبوارزنده را مورد نبصره قرار 
داده و بالای این وآن انگنست‌انتقاد 
میگذارند » باز هم به همان تیپ 


8 خاص خودشان در ضمن اینکه بر 
۵موضوع اپور چو نیزم (این‌الوقتی) 
تبصره کردند »ممگفتند که‌در جوار 
_یکی از بلاکبای نادرشاه مینسه 
8 شخصی موتر خودرا بالای سبزه‌ها 
6 توقف داده و باآب کج وصأبون به 





انسانہا هم عجیب مخلو قى 
هسبتند » یکی دا ميبينيم که‌همیش 


5 زند کی شا کي دوده » و آن دبخری 


نقدر هااز خود راضی اس تکه‌جز 


سر 


توصیف خود بیشتر حرفی بدماغ 


را 
٤‏ 


رد و سوهی نه اشست ونه آن ۰ 


16222۰9999226990 000000۵۵۵۵ 


اتفاقا شا م این ی در مجلسی از 


و کان شرکت کردم دز آنجا از 
اپنطرف وآن طرف‌بسیارحرفپایمیان 
آمد »> من سمر با کوش بودم 4 تا 
آخرین دقادق حکابه عا غبت هاء 


خود سنا دی هاو دالاخره همه صحت 
عا را شنیدم 
بگی, میگفت مثلا امد انسان‌شیلی 


را مادت یشتری دز 


۲ 
3 
ِا 
تا 
ح 
رد سک ی ۳۵ ۱۳96 00:۵6 


همان وظیف؛ اش باقی نماند» دیگری 


کت ر 


9۵ ر تواصلا او زا 
اشنا ختى 1 حندال آدم حو دی نمود» 
ر کار حاهم انقدر ها وارد به نظر 
se10505640239‏ 


4 a FS E ET و‎ S0008000 ® 


شستن آن مصروف بود. 

منکه این حرفہا را از طریسق 
امواج دادیو شنیدم گفتم بسیارخوب 
شد که رادیو به این‌موضوعانگشت 
انتقاد کذاشت تا دوباره کسی از 
باشندگان آنجا به این عمل دست 
ود 

اماچه بکویم »روز شنبه فة ط 
فردای همان روز حینکه از نزدیك 
یکی از بلاکہای نادرشاه مینسسه 
میگذشتم بچشم سر دیدم که‌سه نفر 
بالای سبزه ها موتر سرویسی را 
توقف داده و داآب وپودر به‌شستن 
آن مصروف هستند » به آنپانزديك 


آ( 62 8۸۵۵۵666069 


دمی رسد و به همین دلیل دود که 
از این وظیفه اش سبك دوش کردید 
و اما سومی حر ف هی ریا تسیا 


17 رده میگفت : 


نەشما نمی فہمید ار من‌بسه 
عوض او می بودم باز میدیدید که 
چکار هابی را انجام میدادم . 
ودرین جمع دیده عیشد که‌آن 
املا درینجا نبوده وغرق‌دنیای 


۷ 


E Rr‏ ای E‏ او 
ا 
3 


3 
۳ 
3 
3 
1 
1 
3 


1 
3 
1 


تاحال اینجا نبودم و 


فکر میکر دم منکه ازدن نگو مگ 


fh 
¢ 
A 
ما‎ 
¢ 
1 
¥ 
ح‎ 


عای ديدم که 
حبزی ده اصطلاح از ان دور نمو شه 


دز ده حه كه ٩‏ 


7 


یجانه ای رخود 


صا 
۳ ۲ 
کم ۰ 


تراشیده ۶ محلس‌را 


5515 6 666 65 2 56 665 555 56 66 5 555۵و وع 





اب0۱۰۰ ار رن مه 


شده همینتدر گفتم که آیا شا ها 


دیروز از رادو جیزی فشنید رد یکیو 
از آنہا با تعجب گفت : 


چی - چگفتی : 
نتم : 


اینجا اصلا برای شستن موتر 
ها خوب نیست باز شما چطور 
خود اجازه میدهید که موتر تا 


RESH 


9 


۰ اه PA‏ ۱ .و 


با پودر بالای سبزه هابشونید؟ 
دیگرش لفت 
بر و کاکا بان ماره 
سومی: اش صندا 
زایته بگیرد وبرو هر کس میداند 
و کارش 


دواد ! 





نمپدانم این رستورانها و هونلما 
چوقت اصلاح خواهد شد ؟ 

دا ید از همسن حالا که هو ارو گر می 
1 


اسسّت شاروالی 


تم موسسمات مر بوط 


6 2 0 6 ۳ 6:90 


صحی مراقب باشند تا نظافت در 
هوتلما و رستورانہا مراعات E‏ 
ورنه تعداد مکس ها به تناسب‌تعداد 
مراحعین دوبالا خواهد شد. 


owe 06 «9 


دور سمتم 


که به کفته خودشس بعد و 


از سال خواسته به هوتلی 2 
مپمان سازد ۰ از عدم مراعات یا لی 

و نظافت در هو تلمها E‏ 
قطار رد ده کفت: وقتىکه داخل‌هوتل 5 


شدم شقاب نان عمراه يا 


۳ 


۱6 6 


وقاشق همه‌اش کتیف بود. من از 
5 رد هو تل خواستم تا قا شب 


م6 


وبنجه را شو ید » فورا صانی اک ۶ 
از جیب بیرون آورده بياك کردنآ 
رو ع کرد» خن حالیکه صافی 
خبای شیف در ازآن بود به‌مشتما 
در ودي 


گفتم تو بعد چه کردق > 
خو ردی باجطور ؟ 

اوگفت :نه‌بایا بهآن و ضسحع 
جطور میشد که‌نان پخورم» دید م 


۰ 


6 


سای 


GCHVEIEIOCON0900900262890 0 00C0 00 





هبو رهم د 


ODO‏ دض فد لضف ضضف فد نا 


3 





حینیکه صبح میخواستم دفتر 
بردم »> موتر دفتر با هارن ای 
پیپمش اعصایم را تکان داده بود 
وا طرفی هم حاده ام که بایدآن‌را 
عبور کرده و جانب موت بروم. 
باپائین شدن مریضی ازيك موقر 
دیگر» سرك بروی‌همه‌بندشده وازب 
دحا م عجیب و غریبی بمیان آمده‌بود 
که لین ناو تا اعصایم را از هم 
باشید» نا که نزدنكت اد مو ار شلده 
دید م شخصی که معلوم میشسد بیش 
ازحد تکلیف دارد ازيك موتر پائین 
شده به موتر دیگر میخواعد با لا 
م 

تکلیقش دا پرسیدم ؟ 

+ گفت : 

اصلا تکلیفی نداشتم فقط یسك 
انفلنزای جزی داشتم خواستم‌جحلوش 
را بکرم درد داکتریر دا کترطب) 
رغتم »اویرایم سبخه درا داد. 
دجسدا نم دوا بودیاحه بلا؟ 

به مجردی که آن را خوزدم دچار 
این حال شدم که حالا E EY‏ 
ساعت از آن میگذرد و هنوز هم ید 
حال‌دارم» حالاميخواهم بشفا خانه‌ای 
روم ببینم که زنده پس میکرد م 
2 ¢ 

نوکل ما باخدا > 

من هم تو کل بخدا گفته داعی در 
ميان انبوه مردم پافتم تا خود را به 
مو تر رساندم 
هجوج مج و و۵۵۵۵ ۵۵6۵۵۵( 
که اکر بیشتر ازین باشارد هوتل 
جبزی بگوبم شاید ازآن جوابتای 
دندان شکن نثارم کند» فقطجشمش 
را غلت داده واز آنحا پریدم. 


0 








۱ نام خدا روز بروز به تعداد 
E E‏ شمپر 
ما افزوده میشود . 

ساعتبی داشتم که تقر یبا مد ت 
هفت سال بدستم نود و به اصطلاح 
تام میداد ی 
1 
1 


موتر سرویس دیدم کا اشن 








میگویه وون- با رین نان 
کمتر از آنست که شاروالی تعیین 


نموده . 





بدامی افتیدم » اما بچه دامی‌شاید 


هیچ فکر شه نکنید. بعضا انسان 
هابی اراده بدامی گیرمی آید که گو یا 
طبیدن مصلحت نیست. من هسم 
همینطور بدامی افتید م . 


این اده کی مزا حم وف سرت 





شماره ۲ 











فرار کوده » و آنمم در نتبحة فشاو 
زیادی که‌ازمنتبا ی بیرو با ر در 


سروس بمیان آمده افتنده تب 


همینکه دوا راخو ردم حالما زبد بد ترشد 


اگرمن بجا ی‌اوسیبو دم مید یدید که‌چکا ر 





هابی راانجام میداد م 


مین هه 





او این کار راکرد » امافایده نکرد 
و بلکه از بدبد تر شد هزارنواقص 
دیگر در آن پیدا شد وتا امروزگاهی 
یکساعت" پیش میرود وگاهی هسم 


شده دود هر قدر پالیدم بیافتنش جندین ساعت این حکابه را برفقای 


موفق نشدم 6 بالاخره هزار دل را 


نکدل کر ده زد ساعت سازی اة 
خیلی از خود تعریف میکرد بردمش 
واو بمن اطمینان داد که من‌برایش 
کلی می اندازم . 





بیکی از دکانبای خبازی دفتم. 


ديدم که .راست میگو دند زبرا اتن 
يك قرص نان۰ع۲ گرا م بیشتس 


کین ا 


خباز که فکر کرده بود تفتیشی 
شاروالی هستم خیلی عذر و زاری 


کرد» من هم خودرا نباختم وباگفتن 
ابن جمله که خوب ڏمبر دکانتسه 


> 


E E 
روز جمعه قرار بود بدیدن یکی از‎ 
دوستان بروم» با او وعده کرده‎ 


بودم » حینیکه میخواستم از*جابر- 
خواسته بدانصوب روان شوم در 


مین انا بود که بدا م مزاحمیگیر 
افتید م . 


منکه فکر کرده بودم او چون‌مرا 
آماده رفتن مییابد شاید بعد از 
وغه ای مر احاژه بد هد اما نه 


اینطور شود» او ه رگز این کار را 





دفتر ,نمودم . 

قرو لقن : 

حرا اینقدر تنگ چشم هستی » 
یگذار که اقلا در ساعتت پیشر فت 





بادداشت 
دکانش را ترك گفته ميخو استم که 
به نفتش شاروالی تسلفون کنم که 
متوجه شدم روز پنج شنبه‌وساعت 
سه بعد ازظبر اسست» طبعادزینوقت 
کنبی 1 به آنجا نس یافتم انتبود 
کهدرد دال حود راناشما خواننده ھا 
ای یک کو ان ا 


است وهمان کاسه. 





نکر د» واصلا ثبر سید که او برادر 

کاری نداری» جابی‌نمیروی اچطود؟] 
وجه حال داری را تکرار میکند ومن 
کم مائده که از دستش‌فریاد بکشم» 


اونه به‌کنایه می فممیدونه به‌اشاره 
به‌هر صورت دوستمبه‌انتظار ومن‌بی 
اختیار » وبه این ترتیپ به قطسار 


انسانہای وعده خلاف یکی عم من 
پناه بخدا ازین انسانبای مزاحم 





کدم بعد همرایت میدا نم . 








4٩ صفحه‎ 








شمامی توا نید باسطا لعه ین صفحهمعلومات 
تانر | در زمینه های مختلف بالا ببر ید 


‌ ‌ ® 


مطا لعه امن صفحه را به همه توصیه 


سن | گرو بری 


" نویسنده که‌هم پیلوت‌طیاره بودودر رشته پرواز اسټعداد خو بی از 
خودنشان داد. و ی در سال‌یکپزارونبصد مبلادی در شیر ليون کشور 
فرانسه چنلبم بچبان کشود. ۱ 


هنوز چبار سال داشته که‌پدرش‌چنم از جبان بسټ ونر بیه اورا 
مادرثس گر فت در نه سالگي او دابمکتب فرستادند وبعد از پنج سال 
مکتب را ترك گفت واز اداهه درس‌صرف نظر نمود . وئی‌نظر به 





را که داشت در همان سن‌به‌ترجمه‌کتابی از زبان لا تین‌بزبان 
فر و دست‌زد این کتاب که‌دربارم‌آلات حنگی رو می حامطالبی داشت 
برای‌وی خیلی دلچسپبود ۰ دردوره‌مکتب اکثرا ازدرس می گربخست 
ويه میدان هوابی می‌رفت تایرواز وفرود آمسن طباره هارامشښسا هده کند 
ونظربه همین علا قمئلی بالا خر شامل يك مکتب هوانو ردی‌شسده 
ولیافت خوبی ازخود نشان داد که‌بدریافت درجه نیز قابل گردبدد ر 
یکی از پرواز های آزمایشی‌صدمد باو رسید . درسال ۱۹۲۲ - اولین 
اثرشس بجاپ رسید که ضد صاخواننده به‌آن علاقه مند بودند د ر 
همان‌سال بود که دریکی از کمبنی‌های هوائی بکار 1 غاز نمود.د رین 
وقت بود که‌کتاب دیگر ی‌بشسا م‌پيك جنوب نو شت واز آن به‌بعد 


صفحه ۵۰ 






و فقیت ها د رساحه پورولوژی 


1 
دستگاه تعویض .کلیه‌در تداو ی‌های‌بورو لو ژی ساحه طبابت ر ١‏ 
به موفقیت های درخشانی نا بل گردانیده است . 
درین عکس دشتگاه تعو یض کلیه‌دریکی از کليتيك های بو رولو ژ ی 
باکو بنظر می‌رسد که بعد از عسمل تعویض .کلیه مصنو عی رابا اور - 


ي گانیزم‌مر بض مطابقت داده ووظایف‌فیز یو لوژیکی خودرا پصور تعادی 


احرا می دارد . 
و 
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آنار دپگری نیز ازخود بیاد گر گذاشت. آخرین انرس کتا بی‌است 
بنام پرواز شبانه که این رو مان علاقمندان زیادی داشت وجایسز ه 
فیما نیز بدین جہت بوی تعلق گرفت . 


بالاخره درسال ۱۹46 در یکی ازپرواز هایس که مواد سو خت 
طیاره اش خلاص شده بود دراثر حملات" طبارات دشمن طاره اس 
ستقوط داده شد وجشم از جبسا ن‌پوشید . 
ژوندون 








ونان 


کشور باستانی یو نان قسمت‌های جنوبی شبر جزبره با لقا ن 


را احتوا نموده وتا سوا حل بحبره‌هدبترانه امتداد دارد از طرف غرب | 
به بحیره ایو نین و بطرف شر ق‌آن‌بحیره الجین فرار دازد. مساحت 0و 


ر |< آن::۰۹ه مرب حمیل ونفو سس ١‏ ن‌تقریبا نه ملیون نفر است مرک ز 


آن شر آتن هیباشد . 


ابن کشور با ممالك البانا»یوگو سلاو با . بلفاریا و تر که 


همسر حد بوده وازیکتعداد جزا برخورد وبزرگك تشکیل یافته که از ؟ 


حمله تکهدو شصت و نشستس‌جزیره آن هسکو نی است . 


بونان يك کشود زراعتی بود ه ويك بر جارم تمام مساحت آن قابل 
زر‌عت می باشد تو لیدات‌زراعنی آنر ا گندم »حو » جوار ی »جو دز 


پنبه» زیتون» تمباکو» برنج ٬لیمو‏ .نارنج‌وغیره تشکیل‌می دهد .حنکلات ۶ 


نیز ساحه زیادی‌راتشکیل داده‌است. 


AIT 


ETE 


عینتک ها ی ز ننک دار برای 
ر( نندگان 






ری در شب مخصو صا دار می کک این له برقی د ر 
فاصله‌زیاد برای رانندگا ن خستکی جوکات عينيك لصب بوده و بمحردی 


زیادی‌بار می آورد . 





آو!زماشین موترو انعکا س نو ر 
جراغپا از عقب شیشه های مو تر 
حشمم مای راننده‌را حسته سا خته‌و 


که جشم های راننده دراثر خسبتگ 
سته می شود زنگك بصدا در آمده 
وراننده را فورا ازځواب ببدار می 
شد. وان تماسس آله دو ثانیه دوام 
می کند در آنصورتآله های گو شں 
ان با لاد و ر 9۳ 
وزنگك می زند. 

اماجون شعاع یکنو اخت جا ده 
وتورجراغ‌ها اکثرا برای راننده يك 
حالت خواب بردگی تو ليد می کند 
بعنی اکثرا در اثر این‌حالت‌در حالی 
کهجشم راننده باز است باز هسم 
حالت خواب‌بردگی می داشته باشد 
آزین لحاظ سازندها ن این الت ے 
موضو ع راپیشن بینی نموده و در 
صورتبکه راننده در لحظات کمنر از 


ر ۰1 
صنایع تولید برق انکلما ف‌خوبی‌نموده و عمده ترین صنایم ا امکان دارد اورا خواب برده دباعث یك‌دقیقه چشم نزند دوآنصو د ت 
۱ نساجی »خوراکه های کانسرو شدههواد کیمیاوی وسمنت تشکیل‌میدهد 2۳ و آله بندار کننده تماسس خو یشمر ۱ 
پمنظلور جلو کیری ازین جنیسن باوی‌برقرار نموده واورااژ خسواب 
کا سوت فر یر له ری دار می ماود انس له تسش سر 
اکادمی علوم حکو سلوا کا aî‏ بر گی برای رانند کا 6 ردیل ھا مت 9 
ساخته است که همیشه حالترانند ه استعمال قرار داده شده . 
1 را مراقبت نموده‌واورا باصدایر نگ 
۱ سرش بجای سوزن 
در کليتيك جراحی شفا خا نسهنستیتوی طبی اریوان برای دو ختن 
م 


حلدیس‌از انجام عملیا ت جرا حی‌عوض سوزن از پکنوع سرش که 
توسط برو فیسر ابوور کیان عضو بی اکادیمی علوم‌ار منستان ساخته 
شده استفاده می‌شود ." 

سرش حدید هیچ نوع تسمم را نماث نداده ممطا لعات عمنو و امه 
دار باکتر یولوژيك درین موردنشان‌داد که سرش مذکور ناحیه باز شده 
رااز مکروت ها حفاظت می نماید . 

خصو صیت تئیه این سرش جراحی خیلی ساده است (اساس 
تر کیب آنر! کنو ع بودر بنام پلی‌و سل دو تبرال) تشکیل‌می دهد . 
تنا حبزی که لازم است جراح آنراعراعات نماید اینست که‌از تر کیب 
تازه آن استفاده شود . 





نظر نوریزم نیز مفاد زیادی بدست‌می آورند . ۱ 
بونان بحیث يك کشو ر باستانی‌<نی درفرن بنج ميلا دی به اد ج 3 

ترقی وتعالی رسیده بود واز مد تھا مپدنمدن هنر ۰ فرهنگ‌ریاضیات ٩‏ 

وعلوم وفلسفه بحساب هی رود . ۱ 


ازسر ش جدید در حراحی های بطن واوعیه استفاده می شود 
رن حارم ملا دی قسمت شر قی امبرا طودی نیزا نتن رانشکیل‌داده 2 مخصو صا در حراحی های که برای‌ساختن اعضاء مصنوعی صورت می 
وسیس جزء امیراطور ی‌عنما نی‌شد درسال ۱۸۲۹ از ترکیه آز اد گیرد مثال خوبی شده می تواند. 

م ده ودرسال ۵۰ ه«مم‌وری e‏ 4 ان بردد در آب حل نمیش ود بصورت فوری خشك‌شده ويك ورقه 

دلمی خوبی را تشکیل می‌دهد . 


5 برق: بنج قطعه افقی آبی وجا رقطعه افقی سفید با صلمب سفیند این تر کیب امکان آنرامی دهدکه‌دروقايم بسیار شدید سو ختگی 


درزمین آبی در حاشیه بالا . 
واحد پول : درهم معادل بل اففانی وبنحاه پول . 


نیزازان کار بگیر یم وهمجنان برای‌محکم بسته شدن درز ها نتیعه 
خوبی ازان بدست می آید 


شماره۳ م 0 





نظر به فقدان کار وفعا لیت های 
زراعتی با صناعتی و حتی صنا بع 
دسنتی ك حك در اطراف وآ اف 
مملکت ازنتیجه تجمع عده زیادی از 
شرده ا ا عرکز کایل تال 
نوع جنب وجوش غير منظم‌درجاده 
هایدید آمده است کهغالبا ر هنمای 
این مردم رادر اوقات حساس همه 
روزه مو ظفین ترا فيك 
شہری به دوش دار ندبااینکه سلك 
وروش ترافيك‌دربرابر اجتماع‌نباید 
منحيث وظیفه يك دستگاه وا 
موسسه انتفاعی دو لتی تلقی شود 
بلکه مامور ترافيك باید عقاقلت‌جان 
ومال مردم دابر خود وظیفه اصلسی 
دانسته در پی حصول بیشتر عواید 
بفکر فرو نرود متاسفانه ازمقا سه 
تلفات جانی ومالی مردم دراین‌چهار 
و تال اشتر با جیار حسبال, 
پیشتر نظر براپور های منتشره 
ین بای ید که والیته ای 
ترافيك ازیاد رفته واکنون در راه 
دیگری سیر می نماید نب 


امکان دارد عواید ترافيك سال‌به 
سال اضافه تر کردد وبه‌تنا سب 
سال های گذ شته بیشتر شده‌باشد 
اماتا حال رایت نثوانسنته امست 
اقلا برای جلو گیری از تصا د مات 
ترافیکی وخسا زره مالی وجانی مردم 
پیشنمیادی را بمراجع مسول تقدیم 
کندویا باشپر سازی ویا شاروالی 
درمیان بگذارد تادر مواضح مزدحم 
هیده ها ي شبر كا بل 
که‌مردم به گذ شتن ازيك طرف‌جاده 
هابطرف دیگر احنیاج بیشتر دارند 
تونل های زمینی بسازد که مردم 
بارامی در جہار راهی های مز دحم 


صفحه ۵۲ 
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ا سور اج 


ترافیک موجوده ومر دم شه رکابل 


ویا مواضع دیگری که احساس, 
ازدحام مردم مې شود از ونل های 
زعینی مر دم‌استفاده کنندوازبالای‌آن 
عراده جات بی‌خطر عبور و مزور 
ا کر ر کیک بک م3 
هافی در داخل مملکت وباو جود 
مپند سان داخلی ومصرف لماحرای 
این کار امکان‌داردولی تاحالاترافيك 
ازشبده چنین خیمتی, بر نید ده 


تا جائیکه معلوم است اشخاص 
غير متعادل ودارندکان رو حیات‌غیر 
طبیعی در بدید آوردن حسوادث 
ترافیکی نقش های خیلی مہم و بارز 
و اف ار علیم اشتخاص خویرای 
وخود خواه وتند مزاج ومنجاوزطور 
مکرر باحواد ث تر افیکی مصادف می 
شوند وار قام تصاد مات ترافیکی 
چنین اشخاص‌بمقایسه ازقأم‌حوادث 
ترافیکی سایر اشخاض که‌با امراض 
قلبی کعبت های کرت ای 
مصاب می باشند بیشتر است 
قرار که در ممالك پیشر فته‌معمول 
کت آناتیگه میوش "له و 
مصاب اند نباید عراده جات سنگین 
وسر ویس های‌مسافر بری‌رابرانند 
بك دریور در حالیکه به حمله 
قلب دچاز و مصاب شده باشد پاید 
لااقل بمدت دوماه‌حلو موتر رابدست 
نگیرد کسانیکه سابقه مر ض صنرع 
داشته اند هر گاه مدت سه سال 
طود متواتر بیحال ومیرگکی زده 
تسده باشند می توانند حواز نامه 
رانندگی اخذ نمایند آنا نیکه قوه 
باصره شان ضعیف است می‌توانند 
بااستفاده از عينك های نمره دار 
مناسب موتر برانند کسانیکه قرص 
هاو دوا های مسکن وخواب آور را 


می حورند از نخاه رانندکی در موقف 
خطر ناك واقع انددریورا نیکه‌سن 
شان از سست وحمارسال کمترو از 
شصت سال بیشتر باشد بیشتر به 
تصاد مات ترافیکی مو احمه‌می داشند 
نوجوا نان زاغالبا بی احتیاطی‌برباد 
می‌سازد اشخاص ستال خر ده 
بايد که‌دد مو قع از د حام 
ترافیکی وازطرف‌شب کمتررانندگی 
نموده واز دربوری به مقصدسافات 
دور خود داری و ۳ 


پاتتیم وتذکر مطالب فوق‌معلوم 
نیست که ترافيك کابل چنین لوایج 
مکمل وقابل عملی را در دسترس 
دارد ویانه واگر دارد چرا از راه 
دیلیغات وانتشارات اذ هان عا مه 
بر!آگاه نمی سازد در حالیکه برعکس 
ونی مو ثری نسبت‌نداشتن‌برك ویا 
سا بر نو اقص نخنیکی منجر به تصادم 
ویاچپه شدن می * کردد ترافيك‌عوض 
اینکه این کنترول وجك راقبل از 
وفوع حادله درنظر بکیرد بعداز 
وقوع حادئه وبعداز ینکه تلفات‌جانی 
ومالی راببار آورده است‌به تکمیل 
تحقیقات می بردازد ومتخلف رابه 
یك جزای ناچیز محکوم می سازد 
البته‌همه می دانند که جبر ان خساره 
مالی در صورت امکان پذیر | ست 
ولی حبران خساره حانی از عپبده 
هیچ قدرتی‌درظاهر سا خته نیست:- 
باری قابل یاد آوری است‌تااگر 
افغان فلم نیز بتو انددرین راه‌خدمتی 
راا نجام دهد وفلم کو تاهی برای 
۲الی -٤‏ دقیقه که بتواند ۱ ز 
بك جانب مردم را متوجه آقوانین 
وامور ترافیکی بسازد واز جانب 
دیگر برای حفاظت جان ومال مردم 





بطور یکه بینند گان به رهنمای آن 
فلم به شرایط کنو نی فعلی‌ترافیکی 


در کابل وشاه راه های افغا نستان 
ودانستنی های که بانہا ضسرورت 
احساس هی شود بی پبرند ممکن 
است مسکل ترافبك تا اندازه‌زیادی 
تحا دراد اد 

مخصو ص کهمی بينيم افغان فلم 
تاحالا توانسته است در مراحل. 
ابتدای فلم های مستند واخبساری 
خوبی تیه کند قابل ستایش است 


افغان فلم قایل تقویه وتوسعه می. 
تنل زیر معرف اقا نستان هت 

جندی قبل در مطبو عات خبری 
نسر شد که وزارت دا خله نسست 
ورود پرزه جات موتر وبنام مونتاژ 
وبرای جلو گیری آز بعضبی اختلاس 


حای تخنیکی درصدد در آمده تایه 5 


همکاری وزارت تحارت وو زارت 
معادن و صنایم لایحه ای را تسود 
نما ید تااژ ين نو عاختلاس هادر نمبر 


ابنجنتین موتر های مشکوك و غیره 
جلو گیری کیل آید البته اقدا می 
است قابل باد آوری وموضو عی 
است مربوط به پولیس ترافبك که 
بايك عده متقلب کار مجادله‌می نماید 
اماحو بت رابك بصورت عینی 
یی لیت حفاظت جان ومال مر دم‌را 
بردوش دارد باید راه های که‌ازان 
نتایچ سود مندی برای دفع مشصکلان 


وجلو ؛ گیری از تصادمات بیشسر 
ترافیکی باشد جستجو نمایدهمجنان 
ترافيك بايد مردم‌رانیزبا خودهمکار 
وحم نوا بسازد تا مردم نیزهمکاری 
خود را با ترافيك یکی از وظاسف 
اصلی واساسی خویش بدائند . 
عبدالغفور غوریانی 


ژوندون 


۹ 


aI 
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ورس ٥‏ ۹م هق مطابق و و ٣٣۰۴۳-۹‏ م 


آخرین شاه این سلاله امیرماضیابو ابرا هیم ملقب به منتصو است 
که‌طبع شعری داشته گا صی ذوق‌آزمابی میکرده ١‏ > اشعارش 
مطبو عست وپاد شا هانه . 

هنوز منصور انی بن نوح ثانی‌بانغ نشده بودکه پادشاه شد. مکر 
بعدا توسط فایق وبکتو زون» وزراع۱۲۰۰ صفر" سال ۲۸۹ ازپاد شاهی 
خلم ومکحول شد. برادر سیسار کوجکش عبدا لملك ثانی با مارت 
۱ 
+ مردم‌ازین‌عمل عذرا نه‌و ناجوانمردا نه‌ای بکتوزون‌وفایق مننفر گردیدزد 
خاصه محمود غز نوی که‌در صدداندقام برآمد وبا ابشات مقابله کرده 
هردو راشکست‌داد. فایق باعبدالملك به‌بخار گریخت وبکتو زول به 





نیشاپور ۰ (۱) 

هنکامیکه نکتو زون بعداز شکست‌های بی درپی‌ازطرف محمود. مجددا 
توطته ی حمله جیده بود. فایق درشعبان ۲۸۹ مرد. ابلك خان بعداز 
شنیدن خبر مرک فایق بر پخا رااستیلا یافت وبا خدعه ونیرنگك باز 
ماندگان ساماتی» از قبیل منص.و دومکفوف و منتصر و ابو بعقو ب 
وفر زندان نوح‌واعمام ایتسا نواهمکی :دست آورده هريك را جدا ګا نه 
محبوس میداشت وعبدا لملك ثانی‌راکه در خفا میزبست دستگیر کرده 
به‌ارز گند فرستاد که‌بعداز جندی‌در آنجا جان داد . 

از زمره محبوسینء ابو ابرا هیم‌منتصر باتغییر لبا س از محیس 
گی بخته خو بشتن رابه اخوارژم‌رسانید که‌در آنجا دو لتخوا عان‌آل 
سامان بوی پيو ستند» وار سلان‌مالوی حاجب از جانب وی به بخرا 
بورش برده. از امرای ايلك خان‌جعفر‌تگین رابا هفده تن معروف دیگر 


اسیر گرفت ویج نیه‌ی خوا رزم‌فرستاده خود تاحوالی سمر فنسد 


اشایسی واوبال رده با فك س‌شحنه مرف تصاف داد وا را 
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از منہزم نموده مظفربازگشت (۲)بدین ترتیب منتصر باد ستیاری 
ارسلان حاجب به بخارا آمده‌بر تخت شاعنی جلوس فرمود . مکرباشنیدن 
خبر حر کت ايلك په امل شط عقپ‌نشست تابالا خره اوبا خواصشس به 
نیشاپور رفتند.درین النابین‌ابراهیم‌منتصر ونصر بن سبکتکین برا در 
سلطان محمودمخالفت ومنازعتی‌افتادسلطان محمود که‌خودرا حامی تما م 
خراسان میدا نست از شنیدن این‌خبر مصمم شد تا حرکت کند. مکر 
منتصر بمجرد وقوف روبه استحزازواز آنجا بکر کان «ولایت قایوس‌بن 
وشمکیر»‌نباد که امپرشمس ۱ لمعانی‌قابوس نکر یمات‌شاهانه نسبت‌بوی 
بظرور آورد. وبصوا بدید قابوس»منتصر رای ری فرمود وبزرگان‌بوی 
گمویدند چنانکه ابو القاسم‌سیمجوروارسلان مالو در عالم اخلاص او را 
بمراحعت خرا سان بر انگیختندو جون بهردامغان ار سید پسر ان‌شمس ا لمعا لی» 
دارا ومنوچهر› که ملتزم ر کاب او بو د ند راه گر سك گر فتند ووی به 
نیشاپور هجوم برده بار دیگر دست‌یافت. امیر نصرازنیشاپور به‌جرجان 
آمده ازپرادر خود» محمود» استمداد کر د. 


۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۸۸ ۱۸۱۱۸۱۱۸۰ ۱۱۸۱۱۱۱۵۱۱۱ ۱۱/۱/۱۱ ۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۵۸۱۸۱ 


١‏ تاریخ افغا نستان ج ۲ ٣‏ مجمع الفصحا جلد اول 


شماره ۳ 


دربن انا امير منتصر از ارسلان‌ما لو رد کمان شده اورا بکشست و بناء 
امراع بوی مطمئن نماندند. همان‌بود که‌لشکر امدادی محمود بقوما ندانی 
آننو نتا شں رسید ومنتصرخودرابه‌سر خس رسانید. ومعپذاوی‌باچشم 
غر دما ورا النبر تاخته باایلك‌خا نهمصاف دادو مظفرشد.مگر ترکمانان 
غز اسراع۶ وغنایم را وى وانگذا شتند . 

بالاخره امبر منتصر از مسان تر كما نان بیرد ن آمده با مسل‌شط 

رفت‌ودربیابا نہاسر گردان‌ما ندسپس ازسلطان محمود غزنوی بناه‌خواسته 
روی التجا آورد. مگر درعین زمان‌چند کرت دیگرباینو آن دست‌یازیده 
بعداز کروفر بسمار وژحمت بیشمار ازخوف غزان به ابیو ردو نساافتاد 
وهمرا هانش متفرق گشته خودش‌ نیز فرار کردو بحله بن ببیچ رفت. 
تاآخر الامر امیر منتصر سامانی به‌تحريك ماه روی حاکم شبا عنگام 
بدست طایفه ای از اجلاف عرب کشته‌شد. (۱)وعماره ی مروزی این قطعه 
رادر رسای امیر ساخت : 

ازخون او چوروی زمین لعل فام شد 

وروی وفاسيه شد و رو ی اميد ز رد 
تیغش بخوا سمت خوردهمی خوڼم ر ک‌را 
م رگ از نپیب خوش مرآن‌شاه رابخورد 

کویا ام برابوا براهیم منتصر تاسال ۲۵۹۹ ھ ق (۱۱۰۶م) برای تاج 
ونخت از دست رفته می جنگید تاآنکه جام شمهادت نوشید . 
شرح ساما نیان درین سال از بین‌رفته جای خویش رابدولت معظطسم 
غزنو بان سیردند و سلطان محمودغزنوی قاتل امیر منتصر رابتصاص 
آورد. و خودش احلال واستقلال‌یافت ۳ 

خلاصه آنجه راکه دربالا گذشت‌محمد عوفی نویسنده ای زبر دست 
فرن هفتم درتذکره‌ی معرو ف‌خودبنام لباب الالباب جنین مینگارد : 


بسن 


« امیر منصور بن نوح بن‌منصوزسامانی در آنوقت کهدد بخا رابر 
تخت ملك نشست از اطراف خصمان‌برخاسته بودند وارکان‌دولت اوتمام 
نفور شده» شبو روز براسپ بودی‌ولباس و قبای زند نیجی بوده! کثر 
عمراو در گر بختن و آو بختن بسبرشد 

میر منتصر نه‌تنیا سخندان وشعرشناس بود بلکه‌خودش نیزذوقعالی 
شعر داشت روزی جماعتی ازند مالورا گفتند که: ای پاد شاه! جرا 
ملادس خوب نسازی واسباب ملاکی که‌یکی از امارات پاد شاهی اسست 


نىر دازی ؟ 
امیر منتصر این قطعه راکه آلارمردی ازمعانی آن پیدا ولا بحست 
د 


گویند مرا چو ې سلب خوب‌نسا زی 

منز لکه‌ی‌آراسته و فرش ملو ن 
بانعره ی‌کردان چکنم لحنمغنی 

بابو به‌ی‌اسیان حکنم مجلس گلشن 
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١-مجمع‏ الفحصا حلد اول نقبه در صفحه 1۰ 


صفحه ۵۷۲ 


















را دلداری بدهد رسانیده 


ا یەن 
شد. درآن مو قع مناسب ندیدند د ر 
مورد زندان زیر زمینی پار بارا به 
آنہا چیزی بگویند . کمی 
ساعت جار (زیکس شرودر) مامور 
اق ى ای به موتل 
سر زسمید و : 

- آقای حوور رئیس افبی ای 
شخصا مرا به ابنجا فرستادند. او 
به شما پیغا م فرستاده که اف‌بی ای 
باتمام قواش موضوع را دنبسال 
ند . وشما اطمینان داده که‌این 
قفضیه بایان خوشی خواهد داشت . 

اجین میکل , هنوز حرف ا ي 
او را بخاطر نمی آورد . 

- او اولین فردی پود که بمسن 
درست همان‌جچیزی را که می خو استم 
شنوم گفت. طرزحرف زدن اوآنقدر 
حدی ور اطمینان بود که‌من احساس 
آرامش کردم 5 

حرف های (شرودر) بالای آقای 
میکل هم تاثیر مسابپی داشت.میکل 
حالا کوجکترین شبپه‌ای نداشت که 
این ماموران ببترین دستة اف‌بی ای 


بعد از 


و سس رودو 


(شرودر) بك کابی نوت خو نن 


صفحه ۶ه 


! با خودش آورده بود و آقای 


میکل برای اولین بار آ 
وی : ( عکتب 


ت 


1 
داز 


ار بر خواند 


العمل ون ت مقابسل 
CEO‏ 


۱ 


نن تامه حت ات و 
دبکر من خودم را بپتر احساسس 
میکنم . حالا میدانیم که طرف‌ماکدا م 
حنا تکار محر ف سست که هر لحظه 
ممکن سر يك انستان از نتم 
حدا . 

( شرودر) در این مورد با او هم 
عقنده نود ٤‏ 

نا هم همین احساس شما را 
داریم .اما متوحه هستید که آنا 
ادا لو غرامت خو استه اند. 

اما میکل در این موردکوچکتر ین 

- برادرانم ابن کاغذ را دیده‌اند؛ 
امروز صبح .۰ 

پس حتما پول را تا حال تسه 
اد اند 

این تاریکی 

من افکارم به این دونفری که مرا 
ربوده بودند متوحه شد . فکر کردم 
اکر آنمپا می خو استند من بمير م 
دیگر لازم نبود اینقدز زحمت بکشند 
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ر شماره حنوری ۱۹۰۷۲ یمجلهز ید ززه بحست. انتشار با قت ه 


ً 
این داستان فشر ده کتا بيست ننامرر هش اد 
9 
/ 


کو بنده 8 شخصہت مر کری هما ن‌دار بار ۱ میکل است که ماحرا بش 


را دنز کو میکند . 
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وین صندوق راساز ندواین‌ باد بکه 
اد نتاه تمو به رادر آن نص سم 
7 


شید . بی توانستند مرادکشند 


آنہا می آیند د مرا از ابنحا بیرون 


مب‌شستند 


وحسدم را بکجائی بیندازند 


و اگر هم خودشان‌نیایند 
سی دیکری اینرا میگویند 

اما اکر وی سرشان اتفاق 
می افتاد !؟ متلا اکر پولیس ها اورا 
دنبال میکردند و او فراد عبکردواز 
اینجا میرفت يك‌جای دیگر. احتمالات 
زیادی وحود دآاشت وهر کدام ممکن 


یب 3 


در کردم بخندم . من 
آواز بخوانم + با ی را 
آه صدای من 1 WU‏ 
شده بود . من شروع کردم به‌زمزمه 
آهنگت «صدای زنگت ها...» 

« دیوار ها را دا شاخه های‌مقدس 
ببارانند جع خالا جراع راهم 
خاموش کرده بودم. دراول من از 
تار یکی می ترسیدم ۰ ولی بعدباخودم 
فکر کردم . اصلا جرا باید ازتاریکی 
این جاراه پیدا کند. واما از خدا ی 
بود در اینجا داه پیدا ميکر د. 

بعد ان نا ممکن اتفاق افتاد .شما 
شاید چرا غ‌های برق را دیده‌باشید. 


شرت 


اول نور شان مرتعش میشود. بعد 


کد قعه 


بالای 


مدرم هم دز متا همینطو ر ك 


من دسمتم را دراز کرده بو دم‌جراع 
بکد Ee‏ 


تاه داب اسر کنم. 
بك لحظه مر تعش شد و بعدصدای 


تك هسته و بعد تاریکی مه حارافرا! 


درآن حال دست هايم میلرزبد. 
این بد ترین چیزی بود که ممکسن 


اوه خدایا اننکار دانکن 

بعد در تاریکی دوا های مسکن را 

بخاطر آوردم. یادم آمدکه دوا های 
مسکن دربین بك پاکت کاغذی قرار 
داشت من درتاریکی کورمال کورمال 
شروع به پالیدن کردم. دربین‌باکت 
چنددانه سیب و کمی / 
وساحق وحود داشت. من بك دانه 
شرینی راباز کرده به دهنم مزمزه 
کردم شرینی کارامل بود امامن به 
هیجو جه احساس گر e.‏ 
ولی هرچه پالیدم دوا های خواب‌توز | 
رانیافتم . 

باخود اند یشیدم: خوب این هم 
یکی ازآن ذروغ های دیگر! من بیاد 


آوردم پیش ازا دنکه‌مر ادر بین‌صندوق 


دگذار ند برایش گفته بودم . 


ژو ندون 


رسه ساعت تا طلوع ١‏ 
۱ 
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حسراغ 
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-خوا هش میکنم « درم نگویید 
من نمی خواستم پدرم ازاینکه من 
زنده بگور شده ۱ م چیزی‌بداند پدرم 
مرض للاستترو وفریبا (۱) داشت 
واگر ایترا به‌او میگفتند حتمابسیار 
میترسید. خصوصاوفتی که‌میدانست 


که صندو ق در ست به جسا مت. 


يك تابوت است مندر بين 
صندوق هم وضع راحتی نداشتم 
کمیل کااملا ثر شده بود واز بالای 
سر م فو ربختن قطرات آب را 
می شنیدم ۰ من کمپل رابالای سرم 
کشسیدم تسانفس مستقیما به سطع 
صندوق برحوزد ن 

تراس وو حشست از جاعای تنگت 
وتاريك 

ووقتاً احساس کردم سر ین هايم 


درد گرفته. در ان حال من جیزی‌را 
راس بپینم. ال وق که‌دیدم 
ماهیجه های پاهایم سياه وآبی شده 
میکردم. ادم آمد بابی‌برادر م‌همیشه 
میگفت آدم ممکن است بدون غذا 
برای مدت طولانی !و. زنده بمانداما 
بدون آب زنده ماندن ناممکن است. 
آن مردکه بمن گفته بود که‌يك تیوب 
رابری به ظرف آب اتصال دارد من 
تیوب را پیداکرده انجام آنرابه‌دهنم 
ا دادمو دراین‌حال بسختى بلعیدم 
آب قطع شد. دراتر فشاد سر تبوب 
ازدهانه ظرف آب جدا شده بود.این 
حادله مرابه شدت ترساند. من بايد 
تیوب رادو باره‌به ظرف دصل‌میکردم 
واما ظرف آب‌در پایین پایم قرار 
داشت. من بالای آرنج‌هايم بلندشدم 
بعدبيك پپلو خزیدم ودراین حال 
دست هايم داتانوك پایم جایی که 
ظرف آب قرار داشت دراز کردم.اما 
دفعتا در حالیکه‌سر مبه‌بالای‌صندوق 
ودست هاوپاهايم به اطراف‌صندوق 
حسییده بود در همان حالت کر 
ماندم. من بر استی خودم رابیجاره 
احساس میکردم 

امافکر کردم این بہترین فر صتی 
است که میتوانم تیوب رابه ظرف 
آب وصل کنم. تیوب رابه شدت 
بطرف مقابل فشار دادم وسر آن 
درست بالای دهانه ظرف قرارگرفت 
بعد بقیه تیوب رابا فشار دربین آن 


داخل کرم. درآن لحظه بفکرم رسید 
یرم 9 انم ا نم 
میتوانم به پپلو بییجم‌ه خودم رااز 
آن‌وضع آزاد بسازم من يك استادی 
را که دز صنف هفتم بما دزس میداد 
بخاطر آوردم. اوبما درباره مردی که 
درژزندان تحت شکنجة رو حى قرار 
داشت قصه میکرد. هروقتی مرد 
زندانی را زیر شکنحه قرار میداد ند 
اودر خاطر ش بك عمارت بز رک 
میساخت. وتمام افکاره ں‌را متوحه 
ساختن این عمارت میکسرد. اودر 
خاطرش هر خشت دا بالای نقطه 
مشخصی از دیوارقرار مىدادهروقت 
شکنجه شدید تر میشد یکی‌از این 
خشت ها یایین می افتاد ولی اودر 
خاطرش خودش را مجسم میکرد که 
ابن خشت را باتانی ودقت برمیدارد 
سیر چاش, قواز میدهد,,. 

من تصمیم نداشتم کار این مرد 
راتکراد کنم. ولی فکر کردم‌درعوض 
میتوانم درخت کر سمس مانرا در 
خاطرم آرایش کنم.من سالون‌بزرگت 
مارا اه دس وط ان يت دوت 
کر سمس قرار داشت مجسم کر دم 
بعد شاخجه های آنرا باچراغ ہما 
وشیار های طلایی و کاغذ های رنگه 
تزیین دادم. هربارجه کاغذ وبا شيار 
اکل کاغذی رادرست همان‌جایی که 
دلم می خواست قرار میدادم . 

امن تحفه هابی را که خر يده بو دریم 
درخا طرم بین کاغذهای رنگه وعکس 
دارمی بیجید مویعد در بای در خت 
کرسمس می چیدم » 

وبعد درباده پول خون بپاقتصه 
هاپی اختراع کردم . 

فکر میکنم بعضی شان هیجان 
انگیز وبطرز خنده آوری دراماتسك 
بود. در باره مقدار پول زیاد فکسر 
نکردم شاید ۰۰۰۰ دالر باچیزی کم 
وبیش راستی من هیچو قت فکسر 
نکر ده بودم‌ما آنقدرها ثرو تمندهستیم 
چه‌برسد به‌اين اينك این شروت 
بکروز مرا طعمه دزدان بسازد. 

بر حالاحتمالا آنا پول رادريك 
صندوقچه قطعه ای میگذ اشتند من 
در خاطر م پدر م رامجسم کرد م که 
آنرابه‌نزدیکی میدان هوابی اتلد نتا 
می‌برد. اطراف میدان راتار کی 
مبیمی فراگرفته وېدرم به شد ت 
مير سید پدرم صندوقچه را کنا ر 


حاده ممگذارد. بعد فکر کردم ك 
هیکل سایه مانند از تاریکی ود 
میا رز ین خی (۳2؟ 

من‌قبافه ہدرم ومادرم رادر نظرم 
مجسم کردم که عمرای بابی دراتاق 
موثل (رودوی) نشسته‌و با بی‌صبری 
منتظر زنکک تلفون بودند. بعد آنپا 
برای خریدن اسپاب‌کندن زهین 
بیرون میروند. باخودم فکر کر دم 
حالا درست همان‌لحظه‌است که‌آنپا 
سیخ من "می ند موتر مان ساب 
ازسرك عمومی خارج میشود ۰ و بعد 
توقف میکند. من منتظرآواز بایآنا 
شدم بادیکه راځا موش کردم وبا 
دقت کوش فرا دادم ولی جیزی جز 
سکوت بگوش نمی رسید. 

من‌در" خبالم بهانه هابی برایو اقفة 
آنا نراشیدم مذلا طیاره اټ غیت 
بزمین می نشست.شاید بخاطراینکه 
آسمانابر بود» وبعد فکر کردم موتر 
پدرم در نیمه رآه خراب می‌شود.من 
به نپا امکان هر اتفاق راکه آمدن 
شانرا به تاخىر می انداخت میدادم 
وبعدبه همان لحظه ای مير سید م که 
آنا باید سر صندوق ایستاد می 
۰ بعداز جندین ساعت‌تخیل 
دیگر بپانه بفکر م نمی رسید . 


نود ند 


فکر کردم جیزی اتفاق افتاده 1.... 
بلی‌حتما بك حبزی اتفاق افتاده ... 


پارچه های يك معما 

عصر همان روز ویلسیام روود 
توانست پنجصد هزار دالراز بانك 
میتی عرص د 

درساعت تعطیل باانك #۸۵مامو ر در 
دفتر مر ری با نك جمع شد ندو در 
حالیکه به‌دسته های دو نفری کا ر 
ميکر دند تمام نمرات نوت ها را 
باد داشت کردند. عده‌نون عاکه‌همه 
بيست دالری بودبه بیست و پنخ 
هزاز میرسید ووزن آن ازه۷ پوند 
هم تجاوز میکرد. آنہا جمعا شش 
مبلوان بعد در اد شنت ی‌ساعت‌رو نو یس 
کردند. 

آنشب آگاهی ایکه‌به رباپنده‌گان 
اطلاع میداد پول حاضر است به 
روز نامه هافر ستاده شد . 

رابرت میکل وخا نمش همراه با 
مامور تحقیق اف نت ای به خانه‌شان 
در کورل کابلز بر گشتند . 

خانم میکل که هنوز هم نمیدانست 


دخترش زنده دفن شده بعداز بلع 
چند تابلیت خواب آور قوی به‌بستر 
رفت ٠‏ 

حالا خبراختطاف باربارا به‌روزنامه 
هماهم درز کرده بود اخبار باحروف 
درشت در صفحه آول روز نامه ها 
انتشسار یافت. و قرار متن این‌خبرها 
ماموران بیشتر اف بی‌ای‌برای‌تعقیب 
ابن قضیه کماشته شده بودند . 
تاحال کا نه سر مہم ادر این 
قضنیه ازطرف تی از استاهان 
پوهنتون (اموردی) جائیکه بار پارا 
تحصمل میکرد داده شده سود. 
پرو فیسر مرد قوی هیکل ودختر 
لاغر اندامی راکه شنبه گذشته‌سراغ 
باربارا رااز او کرفته بودند بخاطر 
میاورد. به کفته پرو فیسر آنهابید 
به‌يك موتر استیشن واگون سا خت 
حارج سوار شدی يود ند ۰ پرو قیسر 
مطمتن بودکه موتر فولکس وا گون 
ونمبر پلیت آن از ماسا چو ستس 
بود به‌گفته پروفیسر مرد قوی‌میکل 
رش داشت. واما آیا این مردریش 
راتراشیده بود .واین دخترك با.. 
آیاخانم ميکل در مورد نفر دومسبی 
اشتیاه ترده بود بزودی‌کمپو ترهای 
متعددی بکار افتاد ناتمام موتر های 
ستیشسن واگون خار جی راکه داخل 
انلانتا بود پیدا کند . ۰ 

امااین درست آغاز کار بود.درضمن 
فامیل میکل همه بکجا ترد آمده 
میکو شیدند تمام وقایعی راکه‌ممکن 
بيك وجپی بار بوده شدن پار پارا 
ارتباط میگر فت بخاطر بیاور ند.آنہا 
هنوز بیدار بودند که‌روز نامه صبح 
همراه با اعلان عزیزم به خانه بر کرد 
فرا رسید. باو جود کنجکاوی خبر 


نگاران مو ضوع مربوط پول خون‌با _ 


وپرداخت آن مکتوم نگبداشته شده 
بود. 


فامیل میکل هنوز انتظاد طولا نی 
ای‌در: پیش داشت‌در کاغذ تا بپ‌شده 
دژدان نوشته بودند که‌نعد از نیمه 
شب باآنبا تلفنی تماس میگیر ند. 

بعداز ظہر همانروز بل کشسیش 
کاتوليك از بین ازدحام خبر نگاران 
روزنامه‌ها وتلویز بون گذشته‌وز نگ 
دروازه خانه میکل را صدادر آود د. 
اوخودش «ابنام مالکا هی معرفی کرد 

دقیه در صفحه ۸ه 





من‌هیج تغییری نکرده _ام: نه از 
نگاه وزن» نه از نکاه قدو قامت,ء نه 
هم‌دز"وظیفه ونه در روابطاحتماعی. 

بازهم همان لاغری که بودم هستم 
وهمه مرا چوبك و گرد و بعضی‌حتی 
کوت نند خطاب میکنند. بك اندازه 
کمرم کپو هميشه در دهنم سگرت 
آردا میباشد ۰ 
باز هم طرفدار تیم فتبا ل کلوپلفسکی 
بوده و هنوز هم مجرد با بپتریکويم 
بچه هستم خلاصه هیچ نوع تغییری 
درمن دیده نمیشود آمابرخلاف مردم 
در کو حه و باز ار برام سلام نمی دهند 
البته که میگویم مردم تنہا يك عده 
ا ڪه نم راي ان 
آنقدر هممشہور نیستم .وقتی که 
ميگویم مردم عبارت ازعده محدودی 
اس تکه عبارت از رفقای نز دیکم 

من آنقدر رفیق‌داشتیم 2 

تمام قصهمن بايك تکت لاتسری 
شروع ميشود .بك تکت فروش بود 
که‌اگر حالا اورا ببينم بك لکد فایم 
ب هکمرش می زنم زیرا اوبه مجرد 
اینکه در دستو رانت به میز کسی 
نزديك شد نایکی دوتکت لاتری 


نفرو شد دست بردار ثیست زیبرا 


يك بار شروع می کرد که!بار تمان , 


موتر تيز دفتار. پول نقد زندکسی 
آینده را برای‌ما پبشکل با غصای 
سبز وسرخ شان میداد که انسان 
ناجار ميش داقلايك تکت واگر دو نفر 
باشد باید اقلا دو تکت بخر د 
وباین‌تر تیب این نکت‌فروشلاتری‌يك 
شب نزديك میزما ابستاده شد من 
به‌همرای بك محترمه زیبارو بودم 
خودرا بما حسبانید ودو تکت تقدیم 
کرد یعنی‌به‌هر کدام‌مايك تکت‌وفنیکه 
پوتش دامی پرداختم او آرزو کرده 
E‏ 

سخدا كند که‌يك موتر تیز رفتار 
برایت بر آید . 


صفحه ۵1 


اکر میدانستم که‌یعدآچه‌رخ خواهد 
داد تکت‌را بيك طرف دور مى 
انداختم وبا آنرا می سوختا ندم‌ویا 
اقلا آنر! بره خحانمی که‌همرایم نود 
هدیه می‌کردم .ولی من؛ احمسق > 
خوش باور تکت رار جیب کو چك 
کرتی خود گذاشتم وبطرف‌فروشنده 
تبسمی کرده ازاو تشکر هم نمودم. 

ولی بعداز آن از بخت‌بد حقیقتا 
مونر تیز رفتار برایم برآمد. 

اگر میدانستم که بعداز آن جسه 
بلابی بسرم خواهدآمد پا اینکه‌موتر 
راگرفته بکدام جای تصادم می کردم 
حیا همان خانم راپیدا کرده ومو تر 
رابه‌او عدیه می کردم ويا به کدام 
جای دیگر دور از مردم واشیا موتر 
رابرده ودر آنجا جند ی بطرول 
| نداخته وآنرا اش می زدم ۰ 

من بیچاره موتر را گرفتم و حتی 
خوشحال حم شدم بعداز آنکه موتر 
راتسلیم شدم طبعاً میدانید که به 
همرای موتر خوديك آدم چه میکند 
ويه کجا میرود . 
ازهمه اولتر بردن موتر به‌ورکشا پ 
برای ترمیم های جزیی تبدیل کردن 
مبلایل ومصرف بنزین وغیره برایم 
درتمام زندکی فقط بك کرتی بهاری 
ويك پطلون به‌جا گذاشت که آنہم 








ازمود افتاده وقبافه اصلی خودرا 
اردست داده اند واستعمال ان در 
زمستان خبلی دشوار بود زیراتمام 
پول های عایداتم را برای مصارف 
موثر میدادم وازین هم بالاتر ومہم 
تراینکه بلاخره انسان بخاطر ماده 
کر ین له O‏ که نکر سود 
زبر! چیز ای ببتر ازبول هم‌وجود 
دارد وآن عبارت ازروح انسان‌است 
دمن فاقد آن شدم یادقیق تر 
بکویم باروابط خود با مردم دیگر 
روح حودرا از دست دادم ! 

مردم دیگر رابه‌نظردوست ورفیق 
خود ندیده خودرا موحود که زندگی 
خودرا وقف‌خدمت‌آنپاکرده میدانستم 
نەتنہا وقف آنہا بلکه وقب تمام 
دوستان ورفقای آ0 که بروی‌طالح 
وقسمت برای او موثر تيز رفتار 
برآمده ! بدین فرتیب من دیگررفیق 
ودوست آنا نبوده فقط برای آنپا 
حکم بك راننده دا داشتم که‌مکلفیت 
دارم دایما در خدمت آنمپا باشم ۵ 

دوستان »رفقاة "قارب ور فقای 
ن ودستا نشا نرا» نزد بان 
وخو شاو ندان شان را بلکه بعضی 
اوقات اشخا صی‌را که خودم هیچ 
نمی شنا ختم به‌موترخود سوارکرده 


وبه‌جاها یه می خوا ستندمی بردم 











(سا لگره 

زد باعشوه روبه شو خرش کرده 

عزیزم !می دانی فردا بیستمین 
سالگرد. از دواج ماست . 

مرد جواب داد: البته عزیزم . 

زن کفت : عزیزم موافقت داری 
فردابه هم ین مناسبت يك گوسفند 

مرد پلافاصله جواپ داد . 

زیم 

جرا؟ 

چون ظلم است حیوانی بی‌گناهی 
راب خاطر خطایی که‌من بیست‌سال 
پیش کردم به قتل برسانم . 


بعضا ‏ اشیخاص: ناشنتاس که البته‌تتبا 
برای من ناشناس بودند از ینکه 
آهسته‌می داندم عصبی شده حتشی 
پرخاش هم می کردند.. خلاصه 
اشخاصی رابه موتر سوار کک م که 
برای اولین بار درز ند کی خود دیده 
بودم وهمج دیگر آرزو ندارم آنپارا 
دو باره ببینم . 

مخصوصا وقتیکه يك‌نفر مجرم‌را 
که‌بدست هاو پا ها یش دست نند 
وزولانه انداخته بودند نمی دانم که 
کی مرا محبور ساخت آنرا برداشته 
وبخاطر ندارم از کجا به کچا بردم. 

اشکه آنہارا به‌موتر سواد کرده 
وهرجا برده ام خو خیر زیرا شاید 
این‌ها عجله داشتندو من هم به‌ایشان 
کمك" کردم .وانن کار خر ې 


نیست ومن هیچ پشیمانی ازین کار " 


ندارم اما دوستان من... پلی دفقایم 
ازمن میخواستند که به همرای‌شان 
هرشب به گردشس بروم‌زیرا میگفتند 
برا ی 
راحت رو حی این چنین تفرج هارا 
ضروری میدانستند بايد انسا ن 
شبانه به‌جا مائیکه موزيك غم‌انگیز 
عشی را می نوا ز ند رفته 
وترانه راکه را جع بيك دخنر 
بنام کرا مفیل سروده شده بشنود. 


کردشی شبانه خوب است . 


۳ 


د 


ب 
e‏ 











ری رس 


۱ 


چه عرض کنم همین قسم ترانه‌ها 
خیلی زاد ات که اسان کرای 
شنیدن آن حتی وقت پیدا کسرده 
نمی تواند . 

وازهمه مہم‌تر اينکه وقتی انسان 
جند کیلاس پی‌هم نوشید له درباره 
ترا موای نه‌در باده سرو س های 
داخل شیر ویا خارج‌شیر فکرمیکند 
تمام افکار مابه رفیق حقیقی مایعنی 
موتر خودما جمح میشود که‌خود ما 
نهز در بین آن نشسته مییا شیم. 
رفتبکه ازدعوت‌ویاشب نشینی میبرا 
آم به‌مثل سگت و فاد ارمنتظ مااست‌وما 
در رستورانت ها آنقدر دير میمانم 
که‌از دقت معین آن‌هم بك ساعت 
گنشته اشد وپیش حدمت ها ی 


"ن نیزاز سرویس نمودن ۱ متناع 
میورزند بعداز آن که از رستورانت 
خارج میسو یم بها ندازه مست‌میباشند 
که‌دست از پانشنا خته مزاح ها 
شروع میشود بترتیبی که آنہامرا 
۶ 


میج ا من و ا 
توش ا ی و 
کرانفیل را گوش کنم وباد ختران 
بخندم اماآنیا بالای من‌می خندیدند 
من برای آنپا میگفتم که نبایدخیلی 
زياد درین مورد بامن ارتباط داشته 
باشند ولی آنہا درهمین موردازمن 
خفه میشد ندوبطر فم بدید می دیدز 
ومبگفتند :راست گفته اند که‌وقتیکه 
ستندرد زندکی يك نفربلند شد 
سخت ومغرور میشود باز هم په 
مجالس خوشې و سرور خود ادامه 
داده ومن غریب مثل هميشه غمکین 
وتنپا ومتفکر می نشستم وبا خود 
میکفتم که انسانما حقیفتا تغییرمی 
STE‏ 


جیزی پیدامی کنند. پیش نظرمن‌يك 
موضوع خیلی بغرنج بود که خودم 
درباره آن هرقدد فکرمی کردم نتیجه 
تا نراقت اجه 
کت وه ین کک ار 





بدون شرح 





دزوقت رانندگی قتقتك مبدهند ومن 
گاهیی آنہارا دربغل گرفته می‌بوسم 
طالم ماكه سرك در آن و قت خلوت 
میباشد وقتیعه آنپارایخانه رسانیده 
وبه خانم های شان انواع وافسام 
بپانه و معذرت راکه به من آموخته 


اند میگویم. درین وقت زن های‌شان 
شو هران خودرا فوری عفومیکنندو 
تمام ملامتی آن بالای من می ریزدوبه 
من میگویند توبه مثل خوك نشه 
کردی اژهمینسبب. نترانستی‌شوهرم 
راوقت تر بخانه پرسانی وعجیب‌این 
تر این اسبت وقتی که دید زنش‌مرا 
«لامت میکندخودرا بی حرکت بالای 
بستر انداخته وانمود میکند که‌دیگر 
مزاحم وی نشوم . 

خلاصه چه عرض کنم خوانندگان 
ار حمند رفقایم این سم کارهاازمن 
میخواستند وو قتی که برای شان 


شماره ۲ 





صاحب کدام چیزی میشوند ويا 
دیگران صاحب کدام چیز میشوند 
وبا اینکه بحال‌خودمی‌مانند. وقتیکه 
ازفکر کردن‌درین باره دلم دق‌میشد 
بیرون دفته به‌عمرای رانند گان 
تکسبی صحبت میکر دم.. رانند کان 
منتظر برد ند تاهر لحظه کسی از 
رستو دانت بیرون میشود وآنبااو 
رایخانه اش رسانیده و چند لیوا 
بیشتر ازحد معمول بگیرند زیسرا 


نجربه‌و علم یکجابه‌این‌عقیده رسیده 
که انسان در حال شه به مشکل 
کیلو مترهاو پول مارا حساب کرده 
میتواند .مخصو صا درشب وقتی که 
روشتی هم‌کم باشد. به همرای 
رانند گان تکسی هم صحبت شده 
بودم وآنبا کم کم بامن عادت کردند 
وهروقت مرا نزد خود می طلبیدندو 
میگفتند او برادر چرا به مشلمايك 








دودیوانه در صحن شفا خانه خودرا آفتاب داده بودند. اولی ازدومی 


دوست عز یز بدرت جند سال‌دازد؟دومی فکر رن و جواب داد؛ 


من‌و او همسال هستیم . 
مبدانستم ِ 
پدرت شدنو هم پسر او شدی . 


بوانه اولی بهاو قات تلخی گفت: حتما اسرار خانواده گی مارا یکی به 


نوفاش کرده است . 


ارسالی: عبدا لقادر بیکس زاده‌وولی احمد خیرزاد از 





اجازه نامه گرفته هم مسلك ما نمی 
شوی . برای اینکه‌ازین نشه‌عاخیلی 
پول به حیب‌توخواهدافتاد. خداو ند 
E CS N‏ 
وقتیکه این ها را که معاش کر فته 
باشند به چنگک بیاریم .. ها.ها.هه 
حیلی لت ماتیر د 

وبدین ترتیب زندگی تلج راتحمل 
می کردم وسبب تمام این بدبختی‌ها 
رفقایم واقاريم بود میدانید بد ترین 
حیز که دیده ام رفیق مس ت‌است 
واز دفیق مست چیز بدتر دیگکری 
سرازغ ندازم . 

اکر کدام کس دیگر نشه کرد 
دروازه مو تر را باز کرده و آنرا 
برای گر هابه بیرون می‌اندازی 
ويك سلی محکم‌هم به زیر گوشش 
میزنی ولی باد فیق چنین کار یکرده 
نمی توانی زیرا هرچند نباشدرفیق 
توست ونباید اورا درچنین حالست 
بگذاری . 

ازهمین سبب من دایما مو ترخود 
رامی شستم زیرا قرار بود رفقایم‌را 
کدام جای ببرم . چه جزاها نبودکه 
ندیدم وچه جریمه ها نبود . که‌بخاطر 


لیسته خبینیه 


non 





آنہا ندادم فقط بخاطر اینکه ١‏ نبا 
رفیق‌من بودند. دلم خوش بودکه 
هروقت نشه ميشدند وبه همرای 
سنگك به کلکین .مردم میز نندساعتم 
راتیر می کنند. واز همین سبسپب 
بسیار اتفاق افتاد که لت هم بخودم 
برای ابنکه دفیق ها دارم . 

اگر بگویم که‌تنہا مرالت و کوب 
می ارد ار 
می خوردند ولی شاید بشما هم 
معلوم باشد آدم اگرنشه باشدهیچ 
چیزی راحس نمیکند. 

بلاخره شبی رسید که پایکی از 
رفقای دوره طفلیت خود روبروشدم 
واوهم در حالتی بودکه قیافه يك نفر 
قیچ احمق دابخود گرفته بود واز 
ہس نشه بودکومه هایش سرخ وبه 
مثل آتش گرم بود وقتیکه از 
رستو رانت می بر آمدیم کلاه‌شیوی 
خودرا سر چپه بسر گذاشت‌وقتیکه 
میخواست قیافه خودرا در آئینه 
ببینید خنده اش گرفت وبالای‌آینه 
افتاد ودزهمین لحظه خیلی حدی از 
جایش پریده ويك خانم راقایمگرفت 

بقیه در صفحه ٩۰‏ 











بقبه صفحه ۲۱ 


جلبپ کمار 


درفلم ویکنور با ۱۲۰۳ما اين فلم 
نشان میدهد که اشوك کمارباو جود 
کیرسن هنوز هم هنرمند ور زیده 
آسه‌ت . 

داج تیور :راج کېور Ts‏ 
ال نکرده بلکه این هنرمندمعروف 
توسط خواهر زاده‌اش به‌عالم سینما 
راد یافت بمترین فلم‌های دو را ن 
جوانی راج کپور عبارت ازداستا ن 
آك برسات »آواره »آقای چہار صد 
دمستت. »اه جاکتی رهو» ناری »حېس 
دیشس مین گنگا بپتی هیی» سنگمو 
میرا نام جو کر و کل اج اور کل است 
ذریعه این‌فلم هاراج کپور به حیث 
پرود یو سر دایر کتر مقام خود را 
تاامروز حفظ کرده داج کپور مقابل 
دلیپ مار درقلم انداز ظاهر شددر 
این فلم داج کپوردر يك نقش کمیدی 


ظاهر شد لیکن رول دلیپ خیلی‌عالی 
بودو در مقابل راج تپور خیلی خوب 
درخشسد که تا امروز مردم خاطره 
هنر مندی اورااز پاد تبرده اند . 
داج در آخرین فلم خودکه نام آآن 
کل‌آج اور کل است به حیث پدر 
ظاهر شده مقاپل رند هیر کپورپس 
حودش. 


دیوانند :دیوانند رانیز کسی کشف 
تکرده بلکه دراثر پشت کارو زحمت 
زیاد توا نست‌راه‌رابروی خودهموار 
سازد در شروع کارمخور سا خته 
شد که باقبول ما هواره۲۰۰ افغانی 
به‌حیث ملازم کار کند . دقتیکه 
مبصرین هنری دریافتند این هنرمند 
خیلی استعداد دارداورا بر روی‌پرده 
آوردند که تا کنون دراین فلم ماظاهر 
شده شاعر »جان» تکسی‌دراپور »سی 


آی دی » فتوش»› بارش ۱ دشمن 
هارس نمبر ٤٤‏ کالا پانی کالا یا زار 
ھم لو گک تیری گہر کی سامنی» تین 
دیویان »گائید جوهر تیف‌پریم‌پجاری 
جانی میرانام هری‌رام هریکرشنابه 
این ترتیب طو ان فلم های شيك 


وتفر بحی شروع شد دیوانند هنر 
پیشه شوخ وبزله کو است وهنر 
مخصوص دارد در ميان طبقه نوجوان 
خیلی محبوب است دایر کترا ایس 
واسن دیوانند را مقابل دلیپ کمار 
درفلم انسا نیست قرار داد لیکن 
دیوانند در مقابل دلیپ نتوانست 
بدر خشد» و کسانیکه‌این فلم رادیده 
صفحه ۵۸ 


e 

e 

4 

e 

1 

e 
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 ل‎ 

: 

آندهنر مندی دلیپ کمارا ستودند8 
دبوانند هیحگاه نتوانست مقام دلیپ5 
راحاصل ند . 0 
دلیپ کمار باکناره گیری خودا ري 
عالم هنر هزاران نفردو ستداران‌خود8 
رامتاثر خواهد کرد آخر چه چیسسز8 


اعت شده که این هنرمند توانا از 
عالم هنر کنار برود ؟ 

آیا دلیپ ازروش مو جوده‌سیاست 
هند رنجیده است ؟ آیا دلیپ کما 
ازاحساس ابنکه دوره جوانی اوت 
پا بان دسیده از این پایت ا 
دارد؟ آیا دلیپ فکر کی که دورو 
عروج اوبه بایان رسیده؟ آخردلیپ 5 
کمار جرا مبخو اهد برای همیشه درق 
وت 


66 
جه 
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e 

e 

e 

و عضا ی رقت انگیز نیز میباشد 
@. ل 
#غیر مایع را می‌گیرد كاملا مضحك 


ي یت طفل برای بار اول که غذار 
وطنل بدو! متحیر وبیزاری نضا ن 
وداده و پیشانی خودرا پرجین وچېره 
8عبوس اختیار میکند . البته نبا ید 
وطفل را با ابراز جنان حرکات‌ملامت 
مود زیرا رویہمرفته برای طفل‌مزه 
وغذای غير مایم جدید است »ءغلظت 
۶آن بك چیز نو است.حتی ممکن‌است 
تاش شق که برای تغذیه بکار برده می 
و شود جدید باشد . وقنی از نو ك بات 
وپستان شیر می مکد شیر بطور 
اتومات درجای صحیح دهن طفل 
وقرار میگیرد اما باخوردن غذای غير 
شیر تمر ین ندارد ۳ آنر! با امت 
ونوك زبان کرفته وبعد آنر! بطر ف 
حلق خود انتقال دهد. 
وہنا بران بیشتر سیریل از دهن 
وطفل خارج گردیده به زنخش‌سرازبر 
8میشود ومجبور خواهید شد تا با 
تاش آنرا از زنخ طفل جمع کرده 
دویاده بدهنش داخل سازندودو باره 
وبك مقدار آن حارج حواهد شدلہذا 
کم حوصله نشوید تا آنکه طفل 
قتجربه حاصل نماید . 
این موضوع بسیار دارای اهمیت 
نیست که غذا های غیر مایع را در 
e‏ 


€00000000000000000000000000030000000000 060000 


شه صفحه ٥١‏ 


۰ کابوس در نیمه سب 


و می خواهد بارا برت میکل 
تنہا حرف پزند. 

رابرت میکل گفت . 

داینہاهمه ما موران اف بی ای 
هستند پدر روحانی امن‌می خواهم 
وه رشان امیر ا 

مالکاهی قصه اش را ازسر آغاز 
کک ای کشمیشی‌ضان کلییتا پی‌بود که 
خانواده ميکل روز های یکشنبه به 
ادعا میکرد ربايندة پار بارا است 
دریافت کرده بودو تو ضیحاتی د ر 
باره تابوت باربارا داده و بعدا تا کید 
کرده بودکه باربارا کاملا سألم است. 

ولی اخطار نبایی اوکه وقتی‌حیات 


کدا م وقت غذای طفل آغاز نمائید. 
مکر آنرا در وقت تغذیه طفل که کمتر 
گرسنه باشد ندهید . معمولاسیریل 
بساعات تغذیه ۱۰قبل از ظېر ود 
بعد از ظیر داده میشود . البته 
مفکوره خوبی است اگر e‏ 
سپریل آنرا باشیرش مخلوط نمو 

برایش بدهید البته نسبت‌به هدایت8 
که روی قطی سیریل نوشته م 
رقیق ساخته شود ازین‌رو برایه 
طفل به‌آن مایوس گردیدهو بسپولت 8 
آنرا خواهد خورد . ممچنین‌نوزادام 
واطفال کوجك غذا های غلظت دارو و 
رای توت هار 


O 9 «۹‏ از 


2 ۰:۰9:0۵ 


پاستور یزد رابرای مخلوط نمود ن 
سر دل مورد استفاده قرار دهید . 
در صورنکه دا کتن مو افقه نماید که 
بطور کافی مصوّن است ضرورت‌به 
جوش دادن آن نمیباشد . ولی اگر 
شیر تازه دراختیار نداشتیدباتناسب 
مساوی شیر غلیظ وآب دا باسیربل 
مخلوط سازید . 


بطری ها خاتمه پیابد حیات باربارا 
هم‌به پایان میر‌سد.دوباره‌آن تشوش 
قبلی رادر خاطر هازنده سا خت . 

مالکاهی در آخر حرف ها یش با 
هیجان پرسید . 

سفکر میکنید من باهمان ربانیده 
اصلی حرف زده باشم 4 

شرودر مامور تحقیق گفت : 

سیلی! شماباشخص داباینده‌حرف 
زده‌اید ۰ 

بعدا اویا اداره اف یی ای تما س 
گرفت واز آنپا تقاضا کرد لفو ن 
بدر رو حانی مالکاهی تحت.مر اقبت 
شدید قرار بدهند. تلفوث خانه‌میکل 
قبلا تحت مراقبت قرار داشت. این 
مسئله درشپر بزر گی چون انلانتا 
اشکال زیاد تولید میکرد . 

اصلا سا ختمان عمومی دستگاه 


طرف مقابل داپیدا کرد. زیرابه 
مجردی که‌يك نفر نمره‌اش راگرفت 
کلید هاي دستگاه مربوط حمان‌تلفون 
درم رکز قفل ميشود. وتنبا يك 
ميخانيك ماهر میتواند حدس بزند 
که کلید ها در کدام دستگاه بسته 


شده وبعد ازآن نمره تلفونی راکه | 


اول دایل شده بیدا کند. > واین‌هم 
ففط در صورتی آمکان دارد که هردو 
جانب لاقل برای دو دقیقه دوی‌سیم 
باقی بمانند. ولی رانیده مطمئنااز 
این موضوع آگاه بودو حر فش را 
طول نمی داد . 


معپذا حالا پابکار پردن آله جدید | 


بنام تلك دیوود میتوانند نمره‌تلفون 
کال کننده راکشف کد وآن هم 
درصورنی که جانب مقایل( که پیام 
دادر یافت‌کرده )برای چند لحظه 
گوشك رانگہدارد واگراین دوتلفون 
در دولین مختلف قرار میداشت باز 
هم اشکالی پیش می آمد. 

برای اينكار به ۵۰۰ عدد تلك 
دیوود احتیاج بود که پایددرچهارده 
مر کز ثلفون میامی نصب ميشد. 


این نلك ها به فرمایش اف‌بی‌ای | 


ازشېر اور لاندو که حندصد میستل 
ازفلور دا فاصله داشت‌واردشد. 
بر علاوه این نظارت اف E‏ 
تصمیم گرفته بود موتر لنکن میکل 
راوقتی برای پر داخت خون بسا 


عزیمت میکرد زیر نظر بگیرد . 





























































بقبه صفحه ۱۷ 


شاعری آزادمش د رمو رداینکه ۰ ۰۰ 


واقعیت آن است که زیالیسم فقط 
بك دیدگاه است چون این دیدگاه 
صاف وروشنی است باید از آن 
زندگی دا با تما م تلخی ها وزشتی 
های آن دید .بعضی هائیکه فقط در 
طویلة ذهن خود سم می کوبنسد 
وواقعیت جشمپای کورشان راسیاه 
تر میکند این طود شعر را ضدهنری 
وشعاری مدا نند الىته کاملا با 
شعر وهنر شعاری مخالفم‌بایدوحدت 
شعار وشکل‌هنری‌راداخل شعر کراد. 
بدپنصورت من کاملا ایمان دارم 
که از دیدگاه ریالیستی میتوان‌شعر 
هر را ی اد نت نانک تا 
قالبی شود و زیبایی بخشید بدون 
آنکه به مکتب های‌ضد ریالسنی‌پیوست 
ثعبر آزاد از نگاه شماحست؟ 
وهم نظر خودرا در بارةشعركلاسيك 
اظہار کنرد؟ 
- اینجاست که بطود مشخصں 
بايد مسئله محتوی وشکل وتعیدرا 
حواب داد تا نظر من کاملا در مورد 
جنس شعری روشن افاده شود . 
هر شعر دارای بك محتوی است 
وبیان کننده نوعی از زندگی‌اجتماعی 
زندگی که بيك گروه 


۲ و ا 


ا وعی 


جواب دهنده خواسترای هنری بك 
گروه از جامعه است . هرشنعر و 
هنری متعبد است وتعمد شاعر 
محتوی هنری وشعر را معین‌منسازد 
اما LUT‏ تعمد مسئله محرد و خار ج‌از 
کل اسساعیم تا به ل 
تعد باین نکته مشخص می شود که 
(کی) به (چی) متہعداست باکدا م 
شاعر بکدا م بخش زندگی اجتماعی 
منعہد می باشد . 
برای هنر که اساسا وجود خارجی 
بك نوع تعمد است ودر 
واقع ثبلیغ پدیده های منفی وضد 
تکاملی جامعه است که سر منشاآن 
ضد ربالیستم می باشد هرشاعر 
آنکه معلوم شد 
این شاعر و هنر مندنه مبت به کی 
وبه حى متعید است ۰ میتوان 
سنجید که شعر او جه محتوی‌دارد 
تعد والتزا م دد بطن هر هنری 
نیفته است و این چیزی نیس تکه 
باید آنرا مانند کلاهی پوشید و با 
بدور انداخت . بلکه شاعر بنابر 
وابستگی های اجتماعی مجبورا باید 
یکنوع تعمد را نسبت به آن‌گروهی 
که خود از آن برخاسته است با 
بدانپا وابستگی 


ندارد نیز 


عتعید است . بعداز 


در هرر‌ساحه 


ععمق 


دارد داشته باشد. 


ډ بعضی ها میگویند تعبد والتزا م 
شعر و هنر را زندانی می نماید.من 
میگویم همین‌حرف نشاند هنده‌تعید 
والتز! مکوبنده آن در مقابل بك 
شعر و هنری وحود ندارد له درآن 
تسپ و التزا م وود نداشته‌باشد 
ولی نکته اساسی «ینستت که کدا م 
تعد والتز! م نسبت بکدا م گروه 
وبا کدا م محتوی درست است. در 
جامعه دو حالت وحود دارد» پیشی 
رونده وپسس رونده هرهنری که پا 
پیش گرابی مطابقت دارد و نسبت 
به نیرو های پیش گرا تعہدوالتزا م 
دارد صحبح امد توبرعکس آن‌غلط 
پس معلوم استکه محتوی این دو 
نوع هنر را تعد این دو هنر نسبت 
به‌منشاء اجتماعی آن تعین میکند 
وشکل و استاتيك در هنر نیزجایی 
وشکل و استا تبك میتواند 
محتوی را کامل تر و متسجم تر 
افاده کند . در اینجا بعنی درمستله 
هنرمانمی توانیم محتوی و ی 
را مساوی بدا نیم بلکه م کو نیم با 
آنکه محتوی مقد م تر در و 
ولی نمی تواند یکی جایگزین‌دیگری 


شوت نع و وت 1 الك زا 


دارد 


میتوان ازین دو دیدگاه دید محتوی 
وشکل. شعر بهگفتة یکی ازشاعران 
ما در هرزمانی نو است حه شعر 
پا ی ا 
ایتعا ناید کوستانه عرض "یکتم کة 
هرشعری چه نواست وجه كلا سيك 
اگر در زمان خود همراه با بیشن 
کرایی نله که جت > ار چه 
درسال ۱۳۵۵ عم سر وده شده‌باشد 
من گفتة ابن شاعر محترم دا درمورد 
شعر کلاسیات کاملا دور از واقعیت 
میدانم س جه میتوان به صراحست 
EE‏ 5۱ شعر کلاسيكت حون از 

واقعیت جامعه دور رفته بود در 

همان زمان بوی کپنگی وزوال آن‌به 
متام می رسید .به تعریفی سا د ه 
شعر آئینه اجنماع است ولی شعر 
کلاسميك آئمئه مکدر ودود ژده‌ابست 
که برای انسان امروز وحتی انسان 
هم عصر خود جزوصف يارو شمع 
و بروانه ندارد متححر ومرده است 
به خاطر آنکه در اعصاد مختلف يك 
پيا ۾ ويك محتهوی را دارد و ات 
ی تلم ت ا ۱۲۸ 
اشکال» فورم ااا تيك شعر 






کلاسيك نمبتوان انکار کا و لی‌شعر 
لامك با جنین محتوی د شکسل 
متضساد خود به عروس پبری می‌عاند 
کەلباسں سیید عروسی دد بر کرده 











نقیه صفحه ۳۱ 
دردیازصد هادرد 


شعر آزاد يك 


اینکه این‌شکل 


ما مه 
یت ۱ شیدن این جام 
بودم که نزدیکاین 
بلی پدرم در برابرم : 
روزی‌من 


شکلی از شعر است 


را تشکیل میدهد . آ 
و آزادی که بحای‌وصفب میخانه» شمع ١‏ 
وحانانه به‌وصف:نایت کلپ گروپ» | 
و «دار لنگک» ها بیردازد جه آرادی 
ونو بودن دارد آیا همین شعر آزاد 
مانتد شعرٌ زندانی شدة كلاسيك) 
زولانة بك ميل منفی رادزبای‌ودست 
دستد اراد ؟ 


پدرم زن گرفت ... وزن پدر هم 
ازگجودهمن عانند» ماری مر کڪ 
اوو حمست میکر د» مراند قلم.. 
مزحو سس »شوم مینا میدواز هیچ نوع 
"ذیبت وآزار »برای آزردن جسم 
نحیف ونا توانم کوتاهی نمیکود. 

بدرم اینیمه زحرو آزار» کرسنکی 
م بی‌لیاستی بیمارین ناتوانی‌محرومیت 
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هاش . من شعر آزاد وحجدید را 
بدین شکلی که وجود دارد نمی 
بسند م زیرا این شعر 1 ۱ 


که پدر 


۰ اا ین ۱۵ زن 


دلخوا هش راید ينو سسله از من می 
حصو صیت e,‏ خود ما E. E‏ دنا دس به عیچکسی 
و حو د کرده است وشعر کلاسیك ۸ 


و 


موزیم ا بك 2 فا انا 
آمیزهنری پاش جا رای 
ی وسا هدلسسی 
۰ ومن از دبستان دنا خر 


ندندم واز 
ا وید تخت 


البته به از 


0 


EET 
( ل شاعر ان معاصر‎ 
حساب قرن نه به حساب هنر)‎ 


نفرت» شقاوت» بد بختی ونا مرادی 
درس دیگری نیا موختم ..در مکتب 
۾ نیز از من که‌دختر ی‌ضعیف» نا راحت 
انکار کنم البته به استشنای‌شاعرانی نحیف وابد لباس وفقیر بودم؛مورد 
هنوز هنر شان در مطبوعات م بى مہری همگان وهمصتفان خرد 
ااس. اه د یو ی | قراق کل ی ا 
نیست که آنا وحود و رورت خننه ها وزمانی به کل 
نداریم بلکه بدین حساب که کاشی | کنابه هاء روح ودل مرا میسوزاند.. 
بدین شکل وجود نمیداشتند وسامناز خدای خود شب هابه ناز 
نهر ۱ او تخت ی 
- با اشعار شما بینگرخواست | زر و رشته دراز این عبر بو 
جن ی دای تست ای E E‏ 
- در بالا تذگر دادم که کو آند.. من آذاین زند گی واز اینیمه 
محرو میت به‌ستوه آمده‌ام مگر 
انسان جقدرمیتواند بار يك عمررنج 
ومحنت را تحمل GES‏ مر وحود 
OD‏ مرن ات 
برای بردن این بارکران‌بارا و توان 
دارد . 
باور کن که من بیش از شب ها 
وروز های عمر خود رنج برحة ام.. 


میتوانم به شمول خوددرافغا نستان 


هنرعندی غب منعهد وجود ندارد 
و آنکه در ظاهر از خواست شخصی 
خود دم می زند در واقع خو است 
بك کروه فلا در اف 


خواست گروه من نبوده بلکه براثر 


يك سلسله عواعل خواست بكگروه حال جشم باری برای رهابی "زاین 
دیگر را در شعر خود پرورانده ۱ م]بار سپمکین ازتو دارم 
که امید رارم متو انم روژی از صف اما اميد وادم که رهتما یی نو هم 


های | زقماش شمع وپروانه گفته ۱ م 


برست [دعون به‌صبر وشکیبایی ام نباشد.. 


این شعر بازان استا تبك 
ازنام استا ات د خواهر ددیخت تو گوهر .. 
صفحه ۵٩‏ 


خط فاصلی‌باشم. 


4جز حرفی 
نمید آنند 


۳ 
سار 








بقبه صفحه ۷۵ 


J‏ فاقت خدا حافظ 


میگفت که خاله اوست و بمن اشاره 
کرد که او راباید بخانه اش‌برسانم 
خاله او که استاده بود خیلی حوان 
بود. ومن میدانستم که بعضا جطور 
جنین رشته های‌قرادت زودتر محکم 
مشود . ۱ 

لا بان" وت فراضت _ داشت إن 
موضو عات راپیش خود تحلیل کنم 
ژیرا در موقعی که من‌به خاله كمك 
ھی کردم که سو ار مو تر شود دفعتا 
رفیقم موتر را حرکت داده رفت تا 
متو حه شدم ازحشم غبب شده بود 
وقتیکه به همرای مردم نشه انسان 
سرو کار داشته باشد باید دانسا 
کوش ه وار ناشد . 

موتر رفته بودویه سر عت زباد 
حر کت کرده نود واز نظر‌ها غاب 
کر دند ومن به همرای‌خاله اش‌ماندم 
که‌اونیز مرا قندول‌خطاب کردوازمن 
پرسید که آیا حالاکه تناو بدون 
پای کش ماندیم ایا برایش کمکتی 
خواهم کرد؟ وآیا اقلا اورا ثابخانه 
اش خو اهم زسانید. معلوم دار که‌فو را 
حواب دادم که من در حدمت او وحواهم 


هي آين باه ا 
که‌شروع به نوشیدن کردم که‌بعداز 
آن‌جر یمه آن خوشی‌را پرداختم.برای 
اپنکه رفیقم نشه بود وحتما تصبادم 
می کرد این مو ضوع راپیش بسنی 
کرده بودم وحقیقتا هم تصادم کرد 
امانه په کدام در خت باپایه تلفو ن 
بلكه بيك وترین آلات الکترو نى 
لە نظرٌ به‌محاسبه متخصص آن قیمت 
آن‌به ۲۵۰۰ دالر بالغ میگردید و 
به‌متل هرشخصی نشه رفیقم کمترین 
جراحثی لبر داشته بودد خیلی به 
آراعی در حالب؟ کدام بست را سه 
همرای اشیلاق زمزمه‌میکرد راه خانه 
خودرا درپیش کر فت وموتر کسپ 
و کوب رادر مقابل ره 
الکس رس تا مت ال ۲۵۰ 
کار لشت کات مرا وادارساختند 
که‌قنمت اشیاء شکسته» ووتربنو 
شيشه واینه آنرا ایب دازم گیگتتر 
محال بود دلایل بیاورم زیرا رفقا دم 
به‌من صیحت کردند له اکر مرد 
هستم ورفیق آنپاهستم باید به‌مثل 
سات درائ حود ستکین نسسته 





بقمه صفحه۲ه 


جیا جن دی ا 


امبر منتصر تا ما نی 


قاجار 


۳ لباب الا لبا ب 


قبول کنم زیرا 
مشکل نبو دور فیسق ما 
نشه وهم بدون‌لایسانس بودیرایش 


ره اصطلاح صسدای خودرا نشد 


میت فد ین بر تنب 


5 


اسب ات و سل جست مرایزمگه 


ای بد يدن E‏ کات 
آتش از لیم زدر نوا تی توا د 


2 فد سس TT‏ ی مر 5 
با امزاری و و عتا ب چیه د ۶( 
توامز Cra‏ 1 


برای من جندان 


درشکا بت فاك غدار وسیپر 


د 


۹ همین مجمع 07 3۳9 مج ناصر الدین 7ج 


رفقا.. 
ر حالا هم شمارا دوست دار 


با ید برای سا بکو یم خدا حافظ . 


خد! حافظ رفاقت بلی رفاقتی که به 
جزاز ضرر هيچ‌فایده بار 


ابوا برا هيم منتصر 
ش لب شا قی‌بچه کار است 
جو شیدن‌خو ل با ید بر عليه و جو شن 


و باغ 
ثبر است‌و کما نست مر الالهو سور سن(۲) 


مکار گر بد: 





رفقا ! شمارا دوست ‌داشتم 


م کی“ 


نمی آورد. 





بردو دو باره وارد رستو رانت‌شديم وئمام مشکلات رابا پیشانی ان 





سو ترفیات‌مدلم 7۱ 





ھ ¦ کهازنگاه‌قدرت 
۱ شهرت جهانی دارد » 
۱ 
۱ 


حلد پد وار د: شک ہ۔ |< نہ 


فروش:ش رکت‌سرو بس 
۱ زنده با نان 


ی 


IOS‏ سس SSS O SSIS EMSS OO DEO IT DTD‏ کر 74 سەد ممن 


تاه عونت ogo Sooo‏ بت 





٩۰ صاحه‎ 








بقیه صفحه ۱٩‏ 


نیکولای کپر نیک 


ستاره شناسی کيرنيك» در هما ن 
آوان ام پذیرفته شاه ولی فرضیه 
های اساسی تیوری جدیدش ازطرف 
کلیسا مردود وغیر قابل فبول‌اعلام 
گردید . زیرا اين نظریه ها اساس 
دانش ستاره شناسی EY‏ رااز بیج 
وین دگر کون نموده جای جد ید ی 
برای زمین وساکتین حکمروای آن» 
دربین کائنات وجودآورد. در آبتدا 
بیسای پرو تستا نت و سپس 
کلیسای کاتو ليك نظریه جدیسد 
كىر نىك را مر دود اعلام نموده 5 ان 
را الحاد و پکفر دانست » جندی بعد 
ستاره شناس‌معروف دیگر» جوردانو 
درو و » که نظریه E‏ کپر نيك 
رابطه و گسترش داد» دوی تو ده 
های هیزم سوزان» قربانی نظریات 
اود یی ا ہے به سر ار 
کالیله کالیلو درپای محاکمه خو د 
ات Cl LS‏ سس و۳ 
۰ میت از نظزایه اشن واشت 
ولی وی با وجود توبة که در برابر 


کلیسا باد نمودنظر به«آفتاب‌مرکزی» 
کیر نيك را بسط و توسعه کادء سرد 
بین ظلمت ونور. تاریکی‌وروشنایی 
تا مدت مدیدی ادامه بافت . نظر به 
جدید کيرنيك دیگر به يك واقعیت 
سرسیت ودلیر جان تبدیل شده 
بود. با بمیان آمدن عصر روستایی 
ودانشمندان چون لیلر و نبوتی» 
نظریه کيرنيك جان تازه گرفتسسه 
وبحیت اساسی ترین مداراد علمی 
در پوهنتون های جپان قبول‌گردید. 

امروز که‌نوسن اکتشافات 
فضایی بشر, باگا م های فراخج به 
موی کان دور در حر لاست 
جره مرد درخشنان تار یج ستاره 
نا راه در هاله فرا گر ده 


اکنون فرصتی رسیده که حنی خود 
مردان کلیسا» برای باز کشت‌سالم 
قپرمانان فضاء دعا نموده‌وپیروزی 
آنان را شادباش می گویند . 
(پابان) 





ووعد 3 کاردیگری ازدست شان 
ساخته نیست» غوطه ور بودم. کاهی 
به‌خاموشی بالای نوك پنجه پابه هر 
سر ژده وه ى توت 
نمو ده که ان ضرورت می داشت 
آنراجمع وجور می‌کردم . 

اطفال و نوزادانی راکه هميشضه 
دوست میداشتم »> ازحمله اطفالى 
بودند که وضع دلخراشی داشته > 
کاملابیحاره وبینوا بودند . بعضی 
اوقات مثل سا یر برستاران حوان 
ازینکه همواره کوشش میکردم تا 
فہهرست اطفال خودرابرای شستشو 
وتشناب وتغذیه بدست آورم» لذت 
خاصی میبردم . 

ED یی‎ DSC اس‎ e 

حالامن سرپرستاردریخش اطفال 
بودم» وبك وظیفة پرمسئوليت دا 
برعبده داشتم . بخاطریکه خوبتراز 
عبده آن بر آیم بايد مساویانه 
وارسی مبکردم برستارهای پائین‌تر 
به اطفال هرنوع شفقت ودر آغوش 
سید ن ۱۳ اجه E‏ 

شماره۳ 


نیاز مند باشند میتوانند سل 
بیاورند و من به جشم خودم دیده‌ام 
که جنین کرده اند . ولی من مجبور 
بردم که کم الفت باضم تا به چیسز 
های دیکر رسیدگی ردد بتوانم . 

در حدود پنج ونیم عصر ما دزان 
شروع به آمدن میکنند . هنکامیکه 
نوزادان به قدر کافی صحت‌میبودند 
میکردیم تا در داخل آمده وبه آنپا 
غدا بدهند و من در صورت اششاه 
در اسان تفع تساه 
وشستن دست های م از 
شير دادن به اطفال خود به آنپا به 
اشاره سریاد آوری وتفہیم‌مینمودم. 

ولی نا گباین ا داغل شد 
ونسبتا با تردد مقابل میتر حسق 
ایستاد » به او خیره شدم» چشمان 
ز ننده و صورت کشیده اش » فط و نا 
در خااطرم کشت که این مادر اندر 
یومورگان» همان طفلیکه به مرضس 
التہاب سحا - يا پردهمفز ی مبتلا 
میباشد» است . پرشان از مسن 


I E 


می گرددوپروژه های جدیدی باساس نشان می دهد خراب است وکارنمی 


آن طرح خواهدشد. 
e. #‏ ۰ 


کند در آنصورت شما مجبور ہد 
بکو نید مثلا یکصد افغا نی تیل 
وقتی نظر ښاغلی محمد کبیر که بدهند وقتی تیل رابه تانکی مو تر 
خود مالك چند عراده موتر اسسست بیندازید ازرو ی‌تجر به که سالیای 
پرسیده شد گفک کر چه E‏ زیادی دارم معلوم مشود ۲ 3 
شخصی دیگر ی که معلوم بو د 
اماحون مي‌دانم که این کار به‌خیرو اونیز موتر دارد وراننده اسستو 
فلاح کشور است من همین نقصس صحبت مارا کوش می کرد صدازد 
را متحمل شده و خوشی می شو م ولاصاحب‌در همان‌شبی که از رادیو 
که دریلان های‌عمرانی و آبادی کثور اعلان شد که فیمت بطرو ل بلند 
خود سیم می‌گیرم . اما موضو عی رفته در تمام تانکہای‌شہر هزاران 
راکه می خواهم عرض کنم ابنست که موتر برای گر فتن تیل حاضرشدند 
ما موتر داران ازین مدرك آنقد ر ولی تانکداران هر کدام رابانتظا ر 
خساره نمی‌کنيم که ازدرك گر فتن گذاشته واز همه اولتر باتانکر ها 
تیل‌بطرول یادیز لازتانك‌های‌شیری تیل های تانك راخارج می ساختند 
ومخصوصا تانك های‌اطراف خساره ۵ نميدانم چطور آنرا بفرو شس 
مندمی شویم . رسانیده اند ونيز از روز یکه در 
وی‌با خنده گفت شمااگر بر قیمت پطرو ل افزودی بعمل آمد ه 
تانك مراجعه نمائید حتما در مقایل در اکثر تانکہا مقداری از دیز لرا 
هر گیلن یل تیم لسر کمتر بشما باپطرو ل مخلوط کرده به موترداران 
می دهند وقتی از نفر موظف سوال بنام بطرو ل می فرو شند وایسن 
میشود می گویند .برادر ماجه ګناه کار باعث آن شده که اکثر مو تر 
دارم خودت‌به جشم می بینی کے داران شکایت شان بلند شود اما 
نمرات تانك کار می کند وتانك هم هیچ کسس تاحال موجه اس 
مپرو لاك است .اما مامردم که شکایات نگردیده است . 
هميشه بااین تانکبای تیل سرو کار وی گفت به عقبده من برای‌اینکه 
داریم خوب می دائیم که جه جال از سوء استفاده ها جلو گیر ی‌شده 
هایی درآن‌می‌زنند . در هر تانك بتواند در قدم اول‌باید رباسست 
تیل فقط يك دستگاه توزیم را | ز موادنفتی در هر روز چند ین مرتبه 
ترس تفتیشس سالم گذ اشته اند تانکهای تیل رامراقبت و متقلبین 
ومتبا قی آنرا مثلیکه بعضی مردم‌در دا جزا بدهند واز طرف د یگسر 
میتر های‌برق‌دست‌مز نند وح رکت‌آن برای جلو گیری از استفاده جوبی 
راتغیرمی دهند » تغییر داده اند ها وتقلب کاریہای آنہا بك راەخوں 
مثلا در هیچ بك از تانك شما رابه اینست که يك افغا نی قممت ال 
حساب ليتر تیل نمی دهند بلکه دابائین آورده وبالای دیزل افزو د 
بحساب مقدار پول باشما معامله می کنند تامامورین تانك ننوانند دیزل 
کنند ومی گوبند ماشینی که لیتر را رابایطرو ل مخلوط سازند . 


حندین موتر استم وادین مد ر ك 
خسازه زیادی بر من-عاید می شود 


IS UEHAUUBUEBUEHBILBLESEAHOUEIBILRIIBIBULEHEITBUUBILLIRUBIERBLRHALIRLRNA AHURA:‏ اون 


ت 


- « جطور است به شما صحبت نکرده است؟» 
1 سرش دا تکانداد . 

سیم کردم» و ارزو داشتسم 
خندة جسورانه‌ای داشد . درحرایبش 


گفتم : 


-« فعلا خوب است» دی ی 


-« بلی! ولی دیروز بود و او 


نتوانست دقیقا بمن جبزی بگوید . 
آیا او جورخواهد شد؟ ابن‌جیز بست 
پپترین شکل تحت معالجه قرار 


لا دا کرو دک در ساره 


که من میخواهم بدانم . » 


اکا 


٩۱ صفحه‎ 





۳ 





سو نی بر اک همه 





رادیو کست‌مودل 0۳۴-5 


دارای دادیوی سه موچ قدرت ۸را وات برای لودسییکر اضا فی 
کنترول اتوماتيك برای لبت -برق,۱۱۰- ۱۲۰ با ۲۲۰ ولست ) 
باطری(؟ عدد باطری_کلان»-کنترول‌بیوزیر آواز -کنترول سه مرحله‌بی 
نلنسی ویستی اواز . وزن ۳۰ر۲کیلو وبزرگی ۳× ۱۰ونیم × ۱۳۲ 
اش 

رادبوی دستی مودل 78-55 

دارای سه‌موج- حسا سیتزیاد-برق۱۱۰ ۲۲۰۱۸۱۲۰ ولت با طری 
(سه عند باطری کلان) دارای و زن۱۷ر۲ کیلو بزد گی(۳ × ۷× ٩‏ 
انچ وقیمت سار نا زل 


محل فروش: 
عموم دادیو فروشی های معتبرمرکز وولایات . 


SONY. 











«قبه صفحه ۲۵ 


سیما ی‌حمال‌عبدا لناصر 


سلو ین لوید از موقف اشنسی 
پد يرانة خودش به سر منشی ملل 
متحد اطمینان داده بود و همرشیولد 
فکر رت له با پذبرفته شدن‌ششس 
اصل» د یکر ماله کار برد یرو از 
طرف بریتانیا در ميان نخواهد بود. 
اکرچه جندی بیش فکر میترد که 
فرانسه به تنبا بی نیرو به کارخواهد 
سب ایو مستداشت د برس 
و 4 e‏ 0 
شنس اصل» از نظر احلاقی ےه 
ورتا نیا احاژه نخو اهدداد که به‌روی 


2 


فرانسه نه تنبا ضشش اصل را 
ید بر فنند : بلکه تسنیا ده سو لد 
E ۳‏ ی 5 
را در مورد حلسه وژیران خارحه 


فرانسه بر دتا نیا و مصرء به روز 
بيست و تمرم اتتوبر در جینوابرای 
گفنگو های مفصلتری قبول کردن» 
مرش هوالد احساس رد که ابرهای 
و ا اه دل پراگنده شده 


دەر 


= 
در واقسم ءپس از دای کیر ی 
در مورد شش اصل» همر شيو لدبه 
a‏ فوز یگفته بود: «خیلیع لیست 
ا 
نظا می را تیه دیده است » همه 


ار 


جيز به صورت آرامی حل شد.» 
" اودر اشتباه بود. هنوز چیز ی 
حل نشده بود. مپمتر اینکه نا صر 
ea e‏ 

امر یکاییان‌در جریان تلاشہا یشان 
برای واداز ساختن مصر به‌پذبرفتن 
شش اصل > خبر هایی را در اختیار 
احمد حسین» سفیر مصر درواشنگتن 
گذاشته بودند مبنی بر ینکه جنرال 
کیتلی برای فرماندهی يك تعرض به 
سر کرم 


مصر دخات شده امت و 


مصمر به 2 آور ده بود. 
دوسندان مصر در بسمان بفغداد 

آزارش مبدادند که نوری سعینشد 

معتقد شده که تعرضی در شر ف 

Een وقوع‎ 

E 

پشتیبا نان مصر در جنبش کار گری 


۵ 


حنشی« اوف» در 


مالتا »> خبر هایی در بارة جر کات 
نیرو های زمینی ۰ هوابی و دریابی 
رن حزبره ها به قاهره 
» ابو قا» عکسپایی را 
فرستاد که از رسن نیرو مای 
فرانسوی به پایگاه های هوایی 
پریتانیا در قبرس سخن میکفت 
ک E‏ ی E N‏ 
ازکانال سويز عبور میکردنده نیزاز 
تم ار سفینه های حنگی و هواپیما 
ها دمحت منمودند . 

ناصر به منظور مقابله با اين 
میدید ها و هم به خاطر آنکه فکر 
میکرد که نتيجة برتانياء فرانسه و 
اسرائیل يك بازی بود» بخش‌بزرگی 
از نیرو های نظا می را از سینا 
رون کنسد. نبا دوع د را در 
ااعرشس »دو غند رادر رفع‌ودوغند 
رادار انو عحبله‌باقی گذاشت خنگامی 
که به روز سیز دهم ماه اکتوسر 
NET‏ شش اصل 5 مذل مد 
پذیرفته شد » ناصر پیش بینی کرد 
که خطر تعرض نود در صد کاهشس 
در واقم» خطر تعرضص 
را تقریبا از ميان رفته گرفست. 
اه 
فرانسه و مصرء به روز سیز دهم 


هستقر 


فر ستاد ند 


دفته است ۰ 


اکتوبر ۱۹۵۱ در حینوا» به تعوبق 
این تعویق بخشی ازبك 
باز ی‌سیاسی بود. در آنروز دصر 
به مجلس سالکره یکی از پسر انش 
رقت . درانجا تسا کرد ان 

بازیپا و فما زا 


افتاده بد . 


دید» دلیس‌جمپور 
د که فرستاده 


3 
ك 


سمخت سر گرم 


زسید و درحه تاغذی به دست او 


داد. "ین‌بارحه کاغذاعلامية اسر! ثيل 
را در بر داشت مبتی بران که آن 
کشسور بك قطار زرهدار ها رابه‌سینا 
. تا آن لحظه کزارشی 


ازسیاه مصر ترسیده بود» زسرا 


فرستاده است 


بخشنٌ عظیمی از سیاه» برای‌نگربانی 
کانال ازسینا رون لشیده‌شده 


بود. یرو های بسنده‌بی وجو د 
تلباشت تا خالیگاه های صحر | داز در 
نظر داشته داشد . برین اساسی > 
بخستین اخباژ در بارة 
از یك ابستگاه رادیوب ی که‌به‌اسرائیل 
و مداد » رده دود. 

رئیه ںجمہور مجلس سالگ ر د 
تو لادی ۳ ترك رت و همکار انشرا 
درای حلسه فرا حواند و دستورداد 
تا !دزی اوضاع را 


این‌سوقیات 


ته او ارانه 


۳ 4 


شقبه صفحه ۱۱ 
ممارزه دک ستاره سین 

ررکر بستین)) عقبده‌دارد یکا نه 
علتی که رر کورنیسس» را وا داش 
تا دخنر هارانزد خود نگہداردشاید 
تادبه مصار ف اوشا ن است زرا 
اوطبق دستور محائمه مصسار ف 
تریبه واعاشه اطفال راماهانه سه 
هزار ودو صد مارك می بردازد واین 
کار راتاکنون بدون رففه انا م 
داد ه است ولی مبصر آن اظ ار 
عقیده نموده افزوده اند که رای 
« کور نیس »مرد دکه آروت‌سر‌شارداردو 
هم می‌تواند پول قابل‌توجبی بدست 
آورد تحمل این مبلغ پول اصلا 
هیچکر نه هرجی ندارد ونباید زوی 
آن اننطور قضاوت شود جه اگکر 
دختران نز د ررکورتیسس)) همباقی 
ا 
لماسن وغذا و فمسس مکنب شا ثرا 
خواهد برداخت ندال ابنکه اتڪن 


| گو نه مصار ف در امر کا خیل ی گر ان 


ماند شیتااژاین بول 





ترو زیاد تر از آلمان می باشد لذا 


عفت شا م آنروز به زلیس جوز 
داده شد ۰ شان مداد ته اتن 
سوقیات » سوقیا تیست محدود . 

ساعت ده شب اسرائیل اعلام کرد 
که نیرف هاش به نزدیکیہایکا نال 
سمو يز زسیده اسر يليان 
دد نیرو های‌براشونبی اشاره‌میکردند 
> اوی ای 3 فر 
آورده شده بود. این خبر E‏ 
اسرائبل بعد نوینی داد . 

رقتی این خبر به کمینة‌مخصوص 
ارز ابی سیرده شد» معلوم گشت که 
اسرائیل تصمیم گرفته است تا به 
ءمليات دزد کی عليه عصر د ست 
بابد »زیرا مصر در ملی سا ختن 
ک نال سویز پیروز بود. این‌عملیات 


۱ 


است 





«نتقا م اسرانیل نود در برایر رای 
کبری مال متحد در مورد شش اصل. 
سازش بنرانی ؟ ناممکن 
به نیرو هی زرهدار که برای | 


۱ 


شمیده شده بودند » دستور ر 


دفاع از کانال سو یز از سینایسر‌ون 


تا وایس به سنا بروند. میاه 
ذعسمیم گر ف:ه بود تا در واحلاسی-ت 


بر سیم د» بات حنگت فاطع با ات 
بپردازد . در عین حال به يك کندك 
دسنور داده شد تاتبة متئی رانک رد 
ده نمر وی عوابی وظفه داده شد تا 
دیرو های‌پراشو تی‌اسرائیل را درین 
ثبه تانود سازند . 


ناتمام 





نمیشود این‌مو ضوع را محر كعمل 


واراده ار قبول کرد .بالا خره هرجه 
باشد در آخرین رسیدگی محاکمه که 
درررسانتامو نیکا )) نظر باقا مه‌دعوی 
کریستن کو فمن صور ت می گیر د 
ابن موضو ع بشکل خبلی عا دلا نه 
بی فیصله خواهد شد و مسلا 
E e SCT‏ 
ن خواهد کرد ۔ 

ررکر سستن )) گفت: سرا نجا م 
محاکمه سرو شت اطفال راکه با 
زندکی او تعلق وواستکگی نزد بسك 
دارد ثعبین خواهد ات دا اعد 
دعوی به‌نفع او تمام نود واگر در 


دار آن تفوت 


این ماجرا مایو سین شو دخیلی 
ددتمام خواهد شدولی بااین وصف 
هم تمرین ثقوبه اعصاب می کندوتا 
آخرین لحظه مانند شیر ما ده‌انکه 
بخاطر بحه هایفس می‌غردو خودش 
رادر هر خطر قرار مبدهد. او هم 
دست دبا خواهد کرد واز دحتسر 
هایشس دفاع‌خواهد نمود وبخا طبر 
شان مبارز ه نموده و نپا را حاصل 


خر اهد کرد . 


رقیه صفحه ۲۷ 
ورو تم ۵ 

کفته بود که‌به نظرش هرگز سالمند 
ری میحرت د 

حبودج سرش را بلند کرد ونگاه 
زنش راد بد که بهاو دو خته ی 
ناگہان خودش‌رامجرم احساس ردو 
اذبت نمود. باخودش گفت 
که زنش» ماریاء چه آدم بد گمان 
و تنگت نظر اسست .در أحظه خو شحانی 
الخال ميحد . 


جیورج رادیو را ځا موش کردوبه 
سستر رقت . 
روز دیکر» خانم با تنکتون‌دو نامه 
عمر منتظره در بافت کرد. 
(درشماره آینده تمام‌میشود) 


یکی از نامه 


/ زورون 
۲ سول وا نهل 
معاون طورا ن شام 2 
کن یرل ۲۱۸۷۹ 


اون ٩۰‏ 
ویو رد مطاجوولی 4۵۱ 
کاب ۷۵۰ اقا ولت ۹۰ انان 


لا لی ۲۴١‏ ایا لی در ولبات ٣۵۰‏ اف 
عا «ار 





۱ ۰ 


دولنی مطعه 
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اس‌فاوداز ص ايع 3 ( ى لسه رو ر 3 رخص ۸ هس جا می 


از همهو بر آی‌هم۹ 
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ی سوم اب اسپ شان هرز ۳ شک کت ى تازه به د 


مرجع: نمایند گیپای فرو ش 
حراب اسپ نشان واثع حصه اول 
حاده ادر بشتون - منزل اول ودوم 
سرای سبدحبیب الله منزل‌تاکاوی 
فروشگاه بزرگت افغان وتمام‌حرا ب 
فروشی های کابل وولا بات. 





رد . حون‌تحت نظر متخصص خارجی و توسط 
کار گران با ذوق و بااستعداد افغانی ساخته می شود 
1 
آنانی که‌به‌صنایع ملی کشسور علاقه دارند ویکبار هم 


حراب اسب نشان می‌پوشند واز دوام بیشتروظرافت 
ونفیسی آن اطمینان حاصل مینمابند همیشه‌خربدار 


جراب اسپ نشان می‌باشند. 


ALCS‏ را رت ای یف فد نا 


